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خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده‌ای بر معاملات تحارت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی.خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
اراته خدمات ان واع حواله ‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


سوا الت را لیر 


دراین شماره می خوانید: 

یادداشت‌هفته ۳ 
نامه‌های بیو اسطه نامه به سر دییر هس شد مس سس بت ۶ 
باریکتر از مسو. مکتوب هفته تن 
در جهان سیاست مت تست سا ساب سا سا ساب ساپ 
سه گانه س سس سس تست سس بت مس تس بت مب سس ببس سب سس تچ 
دیدنی های ایران 
ماحرای واقعی خارحی اس سا بت با ساب سا سا ۳2 ۱ 
داستان زند گی sS‏ 
روزهای‌ماند کار سس س ا إا 
گزارش خارجی ص ص ي ي ا 
مشاور © 
بگو سیب n‏ 
پاورقی‌خار جی ۷۷ 
بەرنگاشتاه کے کے کے کے کے کے کے ا 
ماحراهای خواستگار ی» درپیچ و خم دادگاه---۲۹۲ 
دین واخلاق سس سا بت سا بت سا باب سا سا ۱۲/۷۲ 
سوژه ۲۹ 
مسابقه داستان نویسی I EEE EEE‏ 
گفتگوی ویسژه سس سس سا سا سس سا سا ۳۲ 
گوشه و کنار حهان سس سس سس سس ۳ 
رازهای ناشنیده ہے ےک کے ر کے کے سے کے س 
حادثه ۳۷ 
پاورقی 0 
قصه‌هفته ر 
تماشاگه راز هد اب ۳ ۶٩۲‏ 
نوشته های ناب سم مت مامت سا مت سا باب سس سب 
حدول 10 
هوش و سرگرمی E۷‏ 
یک سرگذشت سس هس هس سح سح سس سس 
تعبیر خواب تج 
ههت هنر سے سے سے سم سم ہے سے مات سے سے ہے سے سے سے سے ہے پیب سے © © 
پلیسی ع0 
پیام از شما 0۹1 


گا صاحب امتیاز:ش ر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 

مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 

معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 

معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 

صفحهارا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 

نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 

کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ 


Email: haftegi@ettelaat com 
۲۲۲۵۸۰۱۹ نمایرآگهی: ۲۱ و‎ 
۲۹۹۹۹ تلفن:‎ 


هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی ك 2 


همه در یک کشتی * 


باوجود گذشت بیش از دو هفته از نا آرامی‌های 
اخیر بحث ومناقشه درباره‌علل وقوع آن 
همجنان ادامه دارد. در این میان گروههای 
سیاسی هم تحلیلهای خاص خود شان راازاین 
واقعه بیان می کنند. عده‌ای می گویند جناح راست 
کلید این اتفاقات را زد تا ضرب‌شستی به دولت 
نشان بدهد. اما بعد کار از دست خودش هم در 
رفت. عده دیگری می گویند ريشه این نا آرامی‌ها 
حر کت حساب شده دشمن بود که عوامل 
خودش را در داخل کشور بسیج کرد تامردم 
ایران را امتحان کند و مقدمات براندازی نظام 
را فراهم سازد. عده‌ای هم وقوع این ناارآمی‌ها را 
وجود بغضهای فر وخورده و مشکلات اقتصادی: 
اجتماعی و سیاسی فراوانی ارزیابی کر ده‌اند که 
در جامعه وجود دارد و گاه و بیگاه اینجا و آنجا 
ممکن است این بغض بتر کد. اما همه به یک نکته 
اعتر اف دارند که باید فضایی برای بیان گلایه‌ها 
و اعتراضات مردم وجود داشته باشد. اکثر 
تحلیلگر ان معتقدند که نمی‌توان همه معترضان 
رااغتشاشگر و عامل بیگانه دانست. وقتی زخمی 
باشد موجوداتی روی آن می‌نشینند و به فکر 
تغذبه خود می‌افتند لذا مساله اصلی وجود 


دشمنان ما می خواهند امیال و اهداف خودشان را 
یاه کنن.ماینکه بگوبيم هر اعتراض وح رکتی 
ناشی از دخالت بیگانگان و با طراحی دشمنان 
خارجی است قطعا ره به خطا برده‌ایم و همین 
تحلیل غلط حجابی می‌شود بر ای ندیدن واقعیتها 
و نادیده گرفتن حجم مشکلات و نارضایتی‌هایی 
که‌درلابه‌های درونی جامعه وجود دارد و جون 
یک ویروس سلامت آن را تهدید می کند و از 
اعتماد ملت به حکومت می کاهد. 

اولا بايد بدانیم که در نقشه راه‌و روش 
حکومتداری خود باید تغییر ایجاد کنیم و این 
تغییر هم در قوه مجریه و هم در سایر قوا باید 
اتفاق بیفتد. هم مشکلات اقتصادی مردم را باید 
دید وبه آن توجه کرد و ریشه‌های این مشکلات 
رابا آسیب‌شناسی درست خشکاند و هم سایر 
مطالبات مردم رادرک کرد. محدود کردن 
مطالبات جامعه به صرف مسائل اقتصادی از 


۷ 
۳ —— 


ست. کسی منکر حل مشکلات اقتصادی و رفع 
رفع مشکلات اقتصادی به هیچ وجه تنها ظرفیت 
و قدرت دولت کافی نیست و همه فشارها را 
متوجه دولت می کنند. عامدانه يا جاهلانه نشانی 
دولت در سالهای گذشته در عملکرد خود 
اشتباه و خطا نداشته و همه اقداماتش صحیح و 
درست بوده است. قطعا چنین نیست. دولت هم 
اشتباهات خودش را داشته و دارد. اما نباید همه 
گناه رابه گر دن قوه مجریه انداخت. همه آنها که 
در زیر چتر نظام زند گی و فعالیت می کنند باید 
ایجاد وضعیت موجود بسنجند و با وجدان سالم 
به سهم خود اعتر اف داشته باشند و حال درصدد 
اصلاح آن بر آیند. فرقی نمی کند چه قوه مقننه 
که در آمر بازرسی و نظارت و تصویب قوانین 
در برخورد قاطع با فساد و رشوه و سوعءاستفاده 
به حساب می آیند. همه و همه باید احساس خطر 
کنند و موقعیت کشور را دریابند. مسئله تنها 
تظاهرات و اغتشاشاتی که در شهرهای مختلف 
که تعداد این افر اد جقدر بوده و یا جند درصد 
مابه ریشه‌های مشکل توجه کنیم و خود رابه 
خواب غفلت نزنیم و مشکلات اساسی کشور 
وملت رارصد کنیم و برای حل این مشکلات 
همه ظرفیت کش ور رابه کار بگیریم و اين اقدام 
تنها با هم‌افزایی و همپوش‌انی و کمک به یکدیگر 
وبادرک این مسئله که همه در یک کشتی 
نشسته‌ایم امکان‌پذیر خواهد بود. 

یادمان باشد که در آستانه جهل سالگی 
انقلاب بايد کارنامه عملکردی خود را به مردم 


اطلاعات هفنک ‏ شمارد ۳۶۱۸۸۰ 
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نامه‌های بی‌و اسطه ۱ 


بیان یک ایده 


من یکی از خوانند گان مجله اطلاعات هفتگی و 
روزنامه خوشنام اطلاعات هستم. غرض از نوشتن 
این نامه بیان دغدغه فکری است که جندین سال 
است به ذهن این حقیر رسیده و اکنون به این نتیجه 
رسیده‌ام که بیان آن می‌تواند بهترین راه‌حل برای 
عایای ا مااص مسوای ات 
که اگر دولت از مبتکرین صنعتی در زمینه ابداع 
مولدهای تولید الکتریسته با فعالیت بدنی چیزی 
شبیه دوجر خه‌های تولید برق حمایت کامل داشته 
باشد به شکلی که بتوان این دستگاهها را با قیمت 
وک ار ار 
داد تادر قبال تولید برق و فروختن این انرژی به 
دولت با قیمت صادراتی هم خانواده‌ها شامل یک 
کمک هزینه مطلوب شوند. هم از نیروی تولید 
حتی زنان خانه‌دار استفاده شود. در این صورت هم 
بیکاری تا حدی کاهش می‌یابد. هم ورزش همگانی 
نهادینه می‌شود و در نتیجه بیماریهای مر تبط به کم 
تحر کی که هزینه بالایی به جامعه و دولت تحمیل 
می کند کاهش چشمگیری خواهد داشت و از همه 
مهمتر دولت در قبال کار انجام شده توسط خانوارها 
به ایشان پر داخت نقدی یا غیر نقدی خواهد داشت 
واز صادر کردن آن به کشورهای همسایه عملاً 
کزان ممل تعر هت ددر جه مخت 
فسیلی کمتری مصرف خواهد شد و از این طریق 
هم دولت و هم ملت سود خواهند برد. 

مهدی حیدری -شهرستان بشرویه خراسان جنوبی 

غفلت مسئو لان 

اقتصادی و گرانی سر ناساز گاری دارند. 
در مان معترضین تعدادی انگشت شمار هم با 
تحریک گر وهکها و لیدرها خواسته با ناخواسته 
دانسته يا ندانسته و شاید هم بدون هیچ هدفی 
به جمع اغتشاشگران و تخریب کنند گان اموال 
عمومی و بیت‌المال می‌پیوندند و شعار هم می‌دهند 
و موجب ضرر و زیان به مردم و کشور می‌شوند. یا 
به پرچم و نماد و هویت و ملیت کش ور بی‌احترآمی 
مشکلات اقتصادی و گرانی از گذشته هم وجود 
داشت. بی‌نظمی‌ها و ناآرامی‌های روزهای گذشته 
از سوی همان انگشت‌شماران باعث شد مردم 
برای پاسخگویی به شیطنتهای انجام شده ۱۵ دی 
ماه به طور یکپار چه در بیشتر شهرها با راهپیمایی 
گسترده‌انز جار خود از این رفتاره او حمایت و 
پشتیبانی‌شان را از ولایت اعلام تن 
ملت صبور و فهیمی داریم اما مسئولان نسبت به 


بهمی ٩۱‏ اطلافات‌هقتگس 


سے 


مشکلات اقتصادی, گر انی و بیکاری غفلت کر ده‌اند! 
بهتر است همانطور که پشت تریبونها درباره گرانی 
سخن می‌گویند. برای رفع مشکلات هم کارهای 
درخورتوجهی انجام دهند تا این‌موضوع بهانه‌ای 
برای اغتشاشگران و دشمنان نباشد. 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


به باد مظلومان سوخته در دریا 
حادثه کشتی سانجی حادثه کو چکی نبود. ایران 
تسلیت... تو را مي سپارم به دامان دریا... 
به یاد سرنشینان کشتی نفت کش سانچی با قلبی 
مملواز غرور و عشق به سوگ می‌نشینیم و یاد آنها 
را همیشه در دل خود زنده نگاه خواهیم داتشت: 

بعد از تو ... 
تمام‌ایران/به یکباره/فرو ریخت /وبیشتر از 
این کشتی/قلب مردم سرزمینت سوخت /اين 
شعله‌ها بالاخره خاموش می شوند / اما مطمئن 
باش / چراغ قهرمانی‌ات/ تا ابد روشن است!/ 
راستی.../ شعله‌های قلب مادرت را/ چگونه 
خاموش کنیم؟ ۳ 
ملوانان سرزمین من» قهرمانان ابهای آزاد. یادتان 
همیشه در قلب های ما زنده خواهد بود... 
روحتان شاد. 
اصغرشاهنظری رامسر 


مراقب کلاهبر داری‌های‌پیامکی‌باشيم 
هنگام دریافت پیامک از بانک حتماً شماره 
حساب خود را چک کنید 

اخی رآ شیادان روش جدیدی برای کلاهبرداری 
ابداع کرده‌اند که در نوع خود بسیار جالب است؛ 
این صورت ادا ره مورد ر را اتاب 
و سپس با مدار ک جعلی در یکی از بانکها حسابی 
افتتاح و شماره تلفن سوژه مورد نظر را به بانک 
اراثه می کنند. بدین تر تیب گزارش همه دریافتها 
و برد شتها برای وی امک کو هد .سیه 
سراغ فرد مورد نظر که معمولاً عمده فروش است 
می‌ روند و باوی معامله کلانی انجام می‌دهند و از 
طریق همراه بانک, مبلغ مورد نظر را برای او کارت 
به کارت می کنند. بدین تر تیب وی پیامک واریز 
وجه را دریافت می کند ولی در حقیقت شخص 
کلاهبردار این میلغ رااز یک حس اب په حساب 
دیگر خودش انتق ال داده‌ی به عبارتی پول رااز 
این جیب به جیب دیگر انتقال داده است. در این 
هنگام شخص فروشنده اگر شماره حساب داخل 
امین سامح وی ناهد( که 
اکثرآً هم تطبیق نمی‌دهند) کلاه گشادی به سرش 
رفته است. پس هنگام دریافت پیامک از بانک, 
حتما شماره حساب و موجودی خود راجک کنید 
تانطعمه E E‏ 


ارمین سفیدیان 


نامه به سردبیر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک 
فرار رسیدن ماه پیروزی خون بر شمشیر و با این 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 
همه ار تباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر نامء 
نشانی و بویژه شهر و د یار خویش دریغ نفرمایید. 

3 جرد 3 
٭ مهدی حیدری -بشرویه 
نامه شما به دستم رسید. پیشنهاد خوبی مطرح 
کردید که به دوستان تحریریه گفتم خلاصه‌ای 
از ان را در مجله منعکس کنند. 
#اکبر بزر گمهر -خرم آباد 
همانطور که شسما هم اشاره کردید اعتراضات 
مردم رانباید فقط به یک مساله و يا صر فا به 
یک موضوع محدود کرد. صدای همه معتررضان 
راباید شنید و درصدد حل مشکل بر امد و 
با مسکنهای موقتی هم این دردها قابل درمان 
نیستند. باید اصلاحات اساسی صورت گیر د. 


٭ حامد طاهری -بافق 
مطلب شما رادیدم و آن رادر نوبت چاپ قرار 


داده‌ام. موفق باشید. 

# عبدالامیر اسداللّه زاده -شوشتر 

درباره مشکل ریز گرد بخصوص در استان 
خوزستان تابه‌ حال چند مطلب داشته‌ایم اما 
شما هم می‌دانید که با گفتن و نوشتن چیزی حل 
نمی‌شود و مسئله به اقدامات زیر ساختی فراوانی 
نیاز دارد که همت ملی می‌خواهد. شک نکنید که 
همه هموطنان با شما همدردند. موفق باشید. 

# نادر حیدری 

بنده همچون شما معتقدم که فردوسی حکیم 
بزرگی بود و سالروز میلادش محترم است. 
خدایش رحمت کناد. سر فر از باشید. 

۴« مهیار غلامزاده-تهران 

معمولآ در جامعه ما و بخصوص نزد مسئولین 
رسم است که بعد از وقوع هر حادثه‌ای مدتی 
تب آن داغ می‌شود و همه درباره ان صحبت 
می کنند و بعد با گذشت زمان بسیاری از وعده‌ها 
فراموش می‌شود و مشکلات سر جای خود باقی 
می‌ماند. در مورد حادثه بلاسکو نیز همین اتفاق 
افتاده است. حادثه کشتی نفتکش سانچی نیز 
از همین سیاق است. بااین همه به دوستان در 
تحریریه سپرده‌ام که بخشی از نامه شما را در 
نوبت چاپ قرار دهند. 

# سیما عسگری -تهران 

از لطف فراوانی که نسبت به مجله و همکاران 
بنده ابراز فررمودید بسیار سپاسگزارم و امیدوارم 
که شایسته ابر از محبت خوانند گان خوبی چون 


بریکترازمو عم 


سمیه داوودبیگی 
beigi somayeh@yahoo com‏ 


مهره نیو رت رور 
قرار بود پارچه کت و شلواری 
اهدایی به مدرسه. میان‌شاگردان 
قرعه کشی شود معلم گفت. ,هر 
کس نامش راروی کاغذ بنویسد 
تاقرعه کشی کنند ۱[ آقا معلم هم 

۱ 
اصلاً خوب نبود .وقتی معلم به کاغذ اسامی بچه‌ها نگاه کرد 


روی همه آنها نوشته شده بود: حسن... 


بداند نظر من در این باره جیست چیست با تمام قدرت نظر مخالفم 
را ریت کر رن برس سر رس بر 
نهایت گفت به جای اينکه به زند گی‌اش خاتمه دهد به دیدن 
من به بیمارستان خواهد آمد. اما وقتی مرا دید متوجه شدم 
حتی یک کلمه از حرفهای من در او اثر نکرده است. تنها 
دلیلش برای خود کشی نکردن این بود که تلفن او در نیمه 
ی ار دی ور ات ان 
نیم ساعت هم برایش حرف زده بودم به این ترتیب اوپی 
برده بود که دنیایی که در آن این حد از خود گذشتگی اتفاق 
می‌افتد به یقین ارزش زیستن دارد..." aT‏ 


ری بیس مانحوعرصت 

دوفروشنده کفش برای فروش کفشهای فر وشگاهشان به جزیره‌ای 
اعزام شدند.فروشنده اول پس از ورود به جزیره با حيرت فهمید 
که هیچکس کفش نمی‌پوشد. فور ا تلگرامی به دفتر فروشگاه در 
شیکاگو فرستاد و گفت :فردا برمی گردم .اینجا هیچکس کفش 
نمی‌پوشد. .فروشنده دوم هم از دیدن همان واقعیت حيرت کرد. 
فورآً این تلگرام را به دفتر فروشگاه خود فرستاد: 

لطفاً هزارجفت کفش بفرستید. اینجا همه کفش لازم دارند 


مبادا جیزی‌مان شده‌است!؟ 


سقم سیاه ني الما ان شک تن . نفسم بعید است نحس باشد. 
حتی رنگ چشم‌هایم هم چندان تیره نیست اماچرااحساس می کنم انگار چیزی‌مان 
شد ها ست؟ که این قدر جیزمان می کند این روز گار. شور بختانه يا از اقبال خوش,از آن 
دسته نیستم که کشف آسرار عالم را پیش و حین و پس از حوادث. دانایند و تواناء و فر مول 
علت‌یابانه‌ی هر مصیبتی را در جوف سینه و يا سجاف جیب خود دارند و خطبه می‌رانند 
بی‌محابا در تشریح و تعلیل زلزله و سیل و طوفان و برق و باد و باران و خشکسالی. کأته یا 
شریک تقدیر و تقویم عالم‌اند -نغوذبالّه -یا کاتب افتخاری کون و فسادند -نستجیر باله! 
_نه! اما سخت به فکر فر وافتاده‌ام که خدایا! جیره و سهمیه‌ی ما از ابتلائات و مصائب. 
کی اند کی مر خصی می‌یابد. استحقاقی یا استخلاصی ؟ نکن د اختلاس‌ها و تقصیر های 
مداوم استکبارهاء دارد تر و خشک را باهم می‌سوزاند و بی گناه و کم گناه و پر گناه را در این 
تقدیرات. یک‌جا خدمتشان می‌رسد؟ 

دارم کم کم شک می کنم و در می‌غلتم به همان سمت و سوی کشف سر ذوقی و البته 
قطعی(!) امورات عالم؛ از بس زیاد تر از توان تحملمان می‌بینم این همه مصیبت را؛ که هان! 
مبادا این گسل‌های یکسره فعال و این | تش‌های بر جان برج و باروها و شعله‌های افتاده در 
ا ا و ر کا ا ال کے ال سل من رای 
یااز تبرج جاهلی دختر همسایه‌ی ان طرف کوچه‌مان؟ اخر این‌همه بلایای اسمانی 
و زمینی. به مذهبتان قسمم. »اگر کافر حربی هم بودیم »به قول علما اور دوز شده‌ایم؛ 
نشده‌ایم ؟ شما جای من بودید. ,با این توصیفات. شک بر تان نمی دا ست کی در جیزی‌مان 
سل واس ت ؟ آن‌قدر چیزی‌مان شده که به قول سعدی ی جانم: 
فرشته‌ای که وکیل است بر خزاین باد ورا چه غم؟ که بمیرد چراغ پیرزنی! 

مس‌اکن مهرمان که‌می گویند خوش پایه بوده و استوار پلاس کومان, که هشدار ها 
راحدود بیست و هفت‌بار (!) در یافت فر موده بوده است: خانه‌های روستایی‌مان که در 
برنامه‌ی شانزدهم بر استحکام‌یابی‌شان اک شده‌است. ری زگردهامان که بی‌اجازه 
ورود کرده بوده‌اند و اصلاً ربطی به ما نداشته‌است ؛ وارونگی هوامان که خیلی بی‌جا وار ونه 
گشته‌است؛ کشتی‌هامان که با آخرین تجهیزات ایمنی در آبها به خرامان می‌رفته و 
می ر وند ... می‌بینید ؟ همه چیزمان قر ص و محکم بر جای خود است بر جام هم اگر بررجای 
نیست. تقصیر دیگری‌ست -پس چرا با این‌همه تمهیدات و محکم کاری‌ها این همه بلا 
بر سرمان نازل می‌شود؟ آیا همچنان منکرید. که لابد یک‌جیزی‌مان شده‌است؟ دست 
در دست هم نهیم به مهر؛ تااین پر تقال فروش " جیز "راپیدا کنیم: بختمان خفته؟ سق 
ا طا لافار عن از د کا ار 
افتادن آب. شش زیست. هامان را به موتاسیون انداخته و خودمان خبر نداریم که 
فر ضیه‌ی مرحوم داروین دوباره به مبدان اثبات درامده؟ 

چه چیز مان شده آخر!؟ راست ستش جیزی‌مان نشده, اما به سه دلیل نگاهمان به حوادث 
غیر طبیعی و معیوب شده: 

۱-توالی و تکرار حوادث. ۲-مسند نشینی افرادی کم توان و نابه‌جا خر بر ی 
و مواجهه و مقابله با حوادث. ۳-اطلاع رسانی‌های ناقص و | ميخته به ابهام از سوی 
رسای ورد دواد مارا تشر اد ی درم توا مک در 
بخصوص در حوادث طبیعی که حادثه زمان و مکان نمی‌شناسد. 

اما دومی و سومی پاشنه ال انواع شایعات و گاه تحلیل‌های سست و بی‌پایه‌است؛ 
ا که گاهزلزله را با دستکاری‌های انسانی مر تبط می‌بینند! زین روی مردم در ابهام 
و ایهام سر کرده زبان حالشان این می‌شود که: این‌قدر ریسمان سیاه و سفید دیده‌ايم که 
دیگر مار رااژدها می‌نگریم! بی‌سبب نیست که وقتی می‌شنوند دو کشتی به‌هم خورده‌اند. 
خود تصمیم می گیر ند که یکی از کشتی‌ها را نبینند و صلاح رادر آن می‌یابند که خود. خبر 
را از نو بسازند. در این میان, مردم مقصر ترند يا اخبار گویان و خبرپردازان اولیه؟ 


پاورقی: درستش با "غ است .امابا ق رایج شده است. ( لغت‌نامه دهخدا) 


تمد ۳ ری 


اران احهان 


a‏ رهبر معظم انقلاب در دیدار شر کت کنند گان 


دراجلاس بين المجالس اسلامی:موضوع فلسطين 
در راس مسایل دنیای اسلام است 

رئیس جمهوری:ایران مخالف تحریمهای 
ظالمانه علیه ملل مستقل است 

2 سردار حاج قاسم سلیمانی: اگر نظام در خدمت 


جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: کمبود 
مایم مالی مانم اصیاحرات ا 

+ٍ سدهای بزر گ کش ور کمتراز ۰ ۴درصد آب 
دارند 

وزارت امور خار جه: مر دم فریب بازی سیاسی 
مخالفان داخلی بر جام را نمی‌خورند 

وزیر بهداشت:تلفات روزانه آلود گی هوا کمتر 
از تعداد جانباختگان کشتی سانچی نیست 
جهرمی‌وزی ار تباطات:ایستاد گی در بر ابر 
Ch ECM LC‏ 

ذوالفقاری معاون وزیر کشور: باید زمینه‌های 
ظهور اعتر اضات اخیر کشف شود 

+ طالبان پا کستان پس از ۱۰ سال مسئولیت ترور 
بی‌نظیر بوتو را برعهده گرفت 

فاتح رئی س مر کز ملی خشکسالی:امسال 
خشکترین پاییز ۶۷ سال گذشته بوده و ذخیره 
برف کشور صفر شده است 

۱۰ هزار جسد در گورهای جمعی آرقه سوریه 
جایزه شهر پایدار جهانی ' به یزد اعطا شد 
روسیه» تر کیه راازادامه حملات به شمال سور یه 
برحذر داشت 

لاوروف وزیر امور خارجه‌روسیه:آمریکاادعای 
کمک روسیه به کره شمالی را اثبات کند 

م سیسی ورئیس سابق ار تش مصر.رسمابرای 
انتخابات ریاست جمهوری نامزد شدند 
ترامپ:بحران کره شمالی به صورت صلح آمیز 
حل نخواهد شد 

مت مات اس ای اکن 
اختلافه ابر سر موعد بر گزاری انتخابات 
پارلمانی عراق تشدید شد 

+ ارتش تر کیه با حمله به شمال سوریه مواضع 
گردانهای کردی رازیر آتش گرفت 
رئیس‌جمه وری آندون زی برای سومین بار 
کابینه را تغییر داد 


2 


#ٍ چین برای استقرار زیر دریایی‌های هسته‌ای در 
آبهای پا کستان اعلام آمادگی کرد 

ا اشرف غنی رییس جمهور افغانستان: ار تش 
افغانستان بدون امریکا ۶ ماه هم دوام نمی آورد 
۴* رهبر صربهای کوزوو به قتل رسید 


بٍ آمریکابه داعش برای o‏ 


/ سبز نشان داد 
بهمی ٩۱‏ اطلاشات‌هقتگس 


[۳۳۹ 


از جهان سیاست 
رضا کیان 


فر آیند انتخابات ریاست جمهوری ۱۸ ۰ ۰ ۷ مصر 
از ۰ زژانویه(سی‌ام دیماه) با ثبت ثبت‌نام از کاند بداها 


شروع می‌شود و مهلت ثبت‌نام ٩‏ روز؛ یعنی از ۲۰ تا 
لاشین ابراهیم ري 1 ٹیس کمیته ملی 


انتخابات مصر. دوشنبه هشتم ژانویه ۰۱۸ ۰ در یک 
کنفرانس خبری در قاهره گفت: :.مصری‌های مقیم 
خارج در روزهای ۱۶ ۰ ۱۸ مارس (۲۵ ۶و 
۷ اس نفند) و ساکنان داخل کشور ۲۶ ۲۸۱ مارس 
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رای گیری درباره انتخاب رئیس جمهوری مصر 
برای چهار سال آینده در ماه مارس انجام می‌شود 
در حالی که تنها ٩‏ روز برای اعلام نامزدی در 
این انتخابات فر صت است. سیاستمداران مصری 
معتقدند. جدول زمانی اعلام شده دجار ضیق 
وقت است. خالد داوود. رئیس حزب الدستور 
اعلام کرد. جدول زمانی مشخص شده اصلاً کافی 
نیست.وی به شبکه الحره گفت: محدودیت 
زمانی و نشانه‌های محدودیت آزادی بیان در 
کشور مشهود است و رسانه‌های دول حملاتی 
راعلیه تمام نامزدهای احتمالی انتخابات 
ریاست‌جمهوری غیر از مه السیسی: 
رئیس‌جمهوری مصر انجام می‌دهند . 

داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 
بای د مورد تایید حداقل ۲۵ نماینده بارلمان با ۲۵ 
هزار نفر از شهر وندان واجد حق رای قرار گیر ند 
واین چنین تاییدیه‌ای راهنگام ثبت نام برای 
ورود به رقابتهای انتخاباتی ارائه دهند. هر نماینده 
مصری نمی‌توان د بیش از یک نامزد را تایید کند 
و نماین‌ده‌ای هم نمی‌تواند به جای نماینده دیگر 
تاییدیه بدهد. ظاهر | هدف از این شرط این است 
که از ورود افرادی به صحنه انتخابات جلو گیری 
شود که نمی‌توان آنها رانامزدهای جدی و دارای 
امکان پیر وزی در انتخابات تلقی کرد. در همین 


۴ ی نوهین ترام 2۳۳۳۳ 


۵ ۱ 


رئيس جمه ور آمریکا در اظهاراتی وقیحانه, 
مهاجران افریقایی تبار در کشورش را مورد 
تمسخر قرار داد و بدترین توهین ممکن را علیه 
دونالد ترامپ پس از این اظهارات. در صدد 
لاپوشانی آن بر آمدند و از عذرخواهی نسبت به 
توهینی که به رنگین پوستان روا داشته» اجتناب 
کردند. سوال اصلی اینجاست که چرا ترامپ در 
ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی و در حالی که تنها 
چند روز از آغاز سال نو گذشته چنین اظهار اتی را 
بیان کرده است؟ آیا وی هدف خاصی رادر این 


سیسی» بی رفیب در انتخابات | 


راستاتاکنون دههاتاییدیه برای عبدالفتاح 
السیسی جمع آوری شده است. و به گزارش 
رسانه‌های مصری, به فاصله کمتر از یک ساعت. 
۰ امضا در تایید عبد الفتاح السیسی جمع آوری 
نله انشیت. 

بااین تفاسیر و با توجه به شتابزدگی نمایند گان 
مصری برای افزودن تاییدیه عبدالفتاح السیسی 
باید انتظار داشت که دور دوم ریاست جمهوری 
السیسی تضمین شود. مدت زمان زیادی پیش 
روی مصری‌ها برای انتخاب رئیس جمهوری 
جدید نیست هرچند که السیسی تاکنون به‌طور 
رسمی نامزدی خود را اعلام نکر ده است. به نظر 
می‌رسد که انتخاب وی تضمین شده و ساز و کار 
انتخابات به نفع او پیش رود. بر اساس قانون 
اساسی مصر انتخابات ریاست جمهوری پاید قیل 
از پایان مدت ریاست جمهوری کنونی در هفتم 
ژوئن بر گزار شود. 

نقدی که مخالفان دارند این است که فرصت کافی 
برای معرفی نامزدهای خود و برنامه‌های آنها 
ندارند و نمی توانند شرط تاییدیه ۲۰ نماینده و ۲۵ 
هزار شهر وند مصری رابه دست آورند. به عبارت 
دیگر. فضای انتخابات را عادلانه نمی دانند. نگرانی 
مخالفان بی‌دلیل نیست زیر در شر ابطی که حالت 
فوق‌العاده تمد ید شده است و نظارت شدیدی بر 
رسانه‌ها می‌شود. اجازه فعالیت به گر وهها داده 
نمی شود و شهر وندان شنود می‌شوند و آزادی‌های 
آنها با محدودیت رویرو است نمی‌توان انتظاری 
داشت. رسانه‌های دولتی کاملا در راستای حمایت 
از السیسی حر کت می کنند. 

پایگاه مردمی که خدشه دار شده است 

به اعتقاد ناظران. انتخاب مجدد السیسی که 
احتمالا در روژهای آینده نامزدی خود را اعلام 
می کند امر ی قطعی خواهد بود. اما نکته‌ای که قابل 
توجه است شرایط مصر و عدم وفای السیسی به 


پاسخ این سوال کاملا مثبت است. دونالد ترامپ 
سال ۱۷ ۷ 
محبوبیت وی در سرتاسر آمریکا به حدود ۳۲ 
درصد رسیده بود. این محبوبیت اند ک علاوه 
بر آنکه امکان و دورنمای حضور دوباره ترامپ 
در کاخ سفید و پیروزی‌اش در انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۲۰۲۰ راتیرهو تار می کند. زمینه‌ساز 
بروز اختلافات مزمن و دامنه‌دار میان کنگره و 
کاخ سفید است. نتایج نظرسنجی‌های صورت 
گرفته نشان می‌دهد. دمو کراتھ ا در انتخابات 
میان دوره‌ای کنگره امسال به راحتی می‌توانند 


وعد مقا اسای است »تست تمس هت 
بی‌سابقه‌ای در وضع بحرانی قر ار دارد و بر داشته 
شدن سوبسید حاملهای انر ژی و کالاها سبب شده 
است که طبقه متوسط در شرایط اقتصادی فاجعه 
باری قرار گیرد. یک سوم مصری‌ها زیر خط فقر 
به‌سر می‌برند و روزانه یک يورو در آمد دارند. 

از نظر مبارزه با تروریسم نیز وجهه خوبی برای 
السیسی وجود ندارد و با وجود وعده‌های وی بر ای 
برقراری امنیت اما حوادث خونینی رخ داده است 
که دهها کشته بر جای گذاشته و حتی کلیساهای 
قبطی‌ها در وسط قاهره هدف قرار گرفته است. 
اوضاع قبایل بدوی سیناء ضد نظام مصر نیز 
وضعیتی شبیه جنگ داخلی ایجاد کرده است. 
رقبایی که هر یک به نحوی کنار زده شده‌اند 
رک ٠١‏ الس انار ای ی 
توان به چالش کشیدن وی را داشتند و مهمترین 
آنا اغالدعلی وکل وفغال قروق انست که 
به یمن پیر وزی قضایی ضد السیسی در موضوع 
واگ‌ذاری جزایر تیران و صنافیر به سعودی‌ها: 
وجهه بین‌المللی نیز پیدا کرد. اینکه در سیستم 
قضایی مصر که معروف به عدم استقلال است 
به خالد علی اجازه پیروزی بر قوی‌ترین شخص 
کشور داده است. نشان دهنده‌اين است که 
حامیانی از داخل نظام مصر از خالد علی حمایت 
می کنند و این علاوه بر پایگاه مردمی زیادی است 
که وی با توجه به اهمیت حفظ جزایر کسب کرده 
است و احساسات ملی را همراه خود دارد. 

مین تراط م هت است که سا گاران 
مصر به خالد علی به عنوان یک رقیب جدی برای 
السیسی بنگرند و به فکر کنار زدن وی باشند.او در 
ماه سپتامبر به دلیل حر کت دست پس از پیروزی 
در داد گاه به سه ماه حبس تعلیقی محکوم شد که 
سازمان و بین‌الملل این حکم را سیاسی دانست 
و مقامات مصری رابه بر اندازی هر رقیبی که در 
برابر السیسی قرار گیرد متهم دانست. 

بک ڈیگرازاقرادی که قصد ر قات با السنسی را 
داشست اما بافشار از طرف او متصرف شد, "احمد 
Ze‏ کت دصر کرت ماس 
سنا و حتی مجلس نمایند گان را در دست گیرند.در 
چنین شرایطی, رئیس جمه ور آمریکا برای فرار 
از این وضعیت دست به نوعی انتحار سیاسی زده 
است. این انتحار سیاسی با هدف تجمیع دوباره 
توان نژادپر ستان و ناسیونالیستهای آمریکایی در 
انتخابات میان دوره‌ای کنگره صورت گر فته است. 
در جریان ناآرامی‌های سال گذشته در آمریکا نیز 
ترامپ اظهاراتی را در حمایت از نژادیرستان بیان 
کر ده بود که مورد استقبال گر وههای افر اطی قر ار 
واقعیت این است که ترامپ نسبت به نژادپرستان 
و گروهه ای ملی گرای افراطی در آمریکا به عنوان 
سرمایه سیاسی و اجتماعی خود می‌نگرد. در 


شفیق بود. وی از حمایت 
تاجران و سرمایه‌داران 
مورد حمایت جمال و 
علاء مبارک فرزندان 


نخد هد قنصوه" ژنرال 
کاندیداتوری اعلام آمادگی 


کرده, به دلیل تمد از قانون 


حسنی مبارک بر خوردار محرومیت فعالیت سیاسی 
است. خاندان مبا رک کے ۳ شش سال زندان 
TA‏ ۱ 
دارند 9 از امال حود برای ۱ ê‏ تا حمایت غر 
بے ۱ 
به دست آوردن مجدد ۳۳۰ علاوه بر شرایط داخلی که به 


جایگاه‌موثر در مصر دست نکشیده‌اند. در همین 
حال احمد شفیق ۷۶ ساله روز یکشنبه گذشته 
از تصمیم خود درباره عدم نامزدی در انتخابات 
رباست جمهوری ۲۰۱۸ مصر خبر داد و دلیل 
آن راعدم صلاحیت برای اداره کشور عنوان 
کرد. شفیق که پس از حوادث سال ۲۰۱۱ مصر 
به امارات متواری شده بود. حدود یک ماه پیش 
اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری 
اتی مصر نامزد خواهد شد که بلافاصله پس از 
آن مسئولان امارات وی را وادار کردند که این 
کشور را ترک کند و به مصر باز گردد که بنا به 
اذعان دختر شفیق و وکیل مدافع وی چند تن از 
مسئولان امنیتی امارات در حالیکه شفیق برای 
سفر به پاریس آماده می‌شد به منزل وی رفته و او 
را با خود بردند و پس از آن شفیق را مجبور کر دند 
که امارات رابه مقصد قاهره تر ک کند. 

روزنامه نیویورک تایمز در اين باره نوشت که 
یک افسر اطلاعاتی مصر در تماس تلفنی با شفیق 
وی را تهدید کرده که در صورت مشار کت در 
انتخابات. هجمه رسانه‌ای عليه او به راه اند اخته 
و کاری خواهند کرد که از تصمیم خود پشیمان 
شود. گفته می‌شود که پس از این تهدید شفیق از 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 
۸ عقّب‌نشینی کرد.شفیق در انتخابات سال 
۲ که پس از سرنگونی رژيم حسنی مبار ک 
بر گزار شد در مقابل رقیب خود محمد مرسی" 
رئیس‌جمهوری منتسب به گروه اخوان‌المسلمین 
شکست خورد و یس از ان به امارات متواری 
جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۶ میلادی. ترامپ توانست در بر خی ایالات 
کلیدی مانند فلوریدا" با کشاندن این افراد در 
انتخابات و به گردش در آوردن آرای آنها به سود 
خود. آرای الکترال را از ان خود کند و در نهایت 
"هیلاری کلینتون از حزب دمو کرات راشکست 
دهد.به عبارت بهتر, تر امپ آرای نژادپرستان را 
که‌اکثراارای خاموش بود باتاکید بر کلید واژه 
"احیای قدرت آمریکا" به صحنه سیاسی آورد. در 
حال حاضر رئیس جمهور آمریکا در صدد است 
تج ر به انتخابات رباست جمهوری سال ۲۰۱۶ 
رادر انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نیز تکرار کند. 
ترامپ دریافته است. شکست جمپور یخواهان 
در انتخابات مبان دوره‌ای کنگره. مقدمه‌ای برای 


نفع السیسی پیش می‌رود. در بعد خارجی نیز 
جمهوری مصر در سفری به پاریس قرارداد 
تسلیحاتی ۶ میلیارد یورویی به امضا رساند که 
شامل تجهیز ار تش مصر به جدید ترین جنگنده‌ها 
السیسی با برلین نیز روابط محکمی دارد. در 
سال گذشته حجم صادرات نظامی آلمان به 
مصر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. در 
اناا جر اه سس 
به گونه‌ای دیگر می‌نگرند و وی رابه بازداشت 
۰ هزار نفر به دلایل سیاسی از زمان بر اندازی 
محمد مرسی در جولای ۲۰۱۳ متهم می کنند. 
سازمانهای حقوقی همچنین به مفقود شدن ۱۷۰۰ 
تشر که شر نوش ت انها س آزبازداشت مشقص 
نیست اشاره کرده و این سازمانها اعلام کر ده‌اند 
که صدور احکام اعدام در دو سال اخیر به ۱۰۰ 
مورد رسیده است. 

رال یسیو انا گر انیت 
جمهوری ۱۸ ۲۰ در مصر در حالی بر گزار خواهد 
شد که رقیب واقعی برای السیسی وجود ندارد 
سیاستمداران و نظامیانی که قصد نامزدی و 
بدان اشاره شد. کنار زده شده‌اند و به این تر تیب 
برای مصریها انتخاب دیگری جز السیسی باقی 
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تحقق شکست وی در انتخابات ریاست جمهوری 
اتی و خروج وی از کاخ سفید خواهد بود. 

هم اکنون ترامپ بار دیگر در صدد تجمیع پیاده 
می‌داند که نژادیر ستان جهت ادامه حمایت از وی؛ 
به انگیزه نیاز دارند. از این رو سعی دارد هر از 
گاهی بابیانات وقیحانه و توهین آمیز خود عليه 
آورده سازد.در هر حال اظهارات دونالد ترامپ در 
خصوص مهاجرین افریقایی تبار در امریکاء نه تنها 
تصادفی بیان نشده, بلکه به صور تی کاملا هد فمند و 
با انگیزه‌ای مشخص صورت گرفته است. انگیزه‌ای 
که بار دیگر از جهره رئیس جمهور نژادیرست 
ار تام نوی ردص ات اس د 


اغات نے هی ۳۷۸۰ رل 


چون عقل کامل شود 


ت درو 


ينك 
مه 


۵ امام علی (ع) 


۰2 
سه‌کانه‎ 
kianfulladi@yahoo.com 


مهافظان اس محافظ 

طی هفته گذشته خبری در رسانه‌هامنتشر 
شد که براساس آن محیط بانان محیط زیست به 
جلیقه‌های ضد گلوله مجهز می‌شوند واین تصمیم در 
پی تفاهمنامه سازمان محیط زیست با وزارت دفاع 
صورت گرفت که در نوع خود خبری خوب است. 
امااگر کمی به عمق خبر توجه کنیم درمی‌یابیم که 
این خبر خوش, همچون رایحه‌ای خوش است که 
در میان درختان جنگلهای انبوه کشور می‌پیچد و به 
سرعت از یادها می‌رود. چرا که طبق اعلام یکی از 
مسئولان محترم سازمان حفاظت از محیط زیست 
که سابقه‌ای طولانی در این حفاظتهادار د.در ۰ ٩سال‏ 
ت هط بان کشته شده‌اند 
که علت ٩۵‏ درصد مرگ آنان, حوادث و سوانح 
ی 


یار انه حلال. با هر ام؟ 


ال سر وفتی رقابتهای انتخاباتی 
برای ریاست جمه وری در حال شکل گیری و 
مناظره‌های‌انتخاباتی داغی در کشور به راه‌افتاده 
بود.مردم کشور عزیزمان به خاطر دارند که هر 
دو گروهرقیب از بحث پرداخت پارانه به مردم 
در قب ال افزایش بهای حاملهای انرژی حرف 
می‌زدند واینکه کدامیک از رقبارقم بیشتری را 
به این موضوع اختصاص می دهند گزینه‌هایی بود 
که افکار عمومی رانسبت به ان حساس می کرد و 
وقتی رقابتها به نتیجه ر سید ومدیریت کشور در 
اختیار رئیس جمهوری با تفک ری متفاوت از تفکر 
رئیس‌جمه ور کنونی قرار گرفت و قرار شد یارانه 
۰ ۰ تومانی به‌ه رایرانی بدون در نظر گرفتن 
میزان ثروت و دارایی‌اش پر داخت شود. بسیاری 


اب نبست. من بر یت شم اوسنت 

این روزها هر وقت که به رسانه‌ای چه صوتی و 
تصویری وچه مجازی و کاغذی مراجعه‌می کنیم 
با تیتری هشداردهنده روبر و می‌شویم که ایر آن به 
سمت گرم شدن و خشکی پیش می رود. امسال 
خشکترین یاییز ۶۷سال گذ شته بوده, ذخیره برف 
کشور به صفر رسیده. سدهای کشور ۰ ۴ درصد 
آب دارند و... خبرهایی از این قبیل که خواندنش هر 
ایرانی را دچار نگرانی و تشویش می کند و در تمامی 
مواردهم از مردم تقاضاشده‌است که در مصرف 
آب صرفه جویی کنند و تاکید می‌شود که آیند گان 
برای آب خواهند جنگید نه برای نفت! 

درهمین گیروداریکی‌از کارشناسان‌بخش‌بحران 
محیط زیست چند وقت پیش وقتی در همایشی برای 
کنترل بحران آب در کشور شروع به سخنرانی کرد. 


٤‏ بهمی ٩۰‏ اطلاشات‌هفدگس 


در کشور عزیزمان ۲۰ ۱ نفر از محیطبانان و ۱۱ تن 
از جنگلبانان کشته شده‌اند که بیشتر آنان مضروب 
ومجروح و دچار نقص عضو دایم شده‌اند و حتی در 
مواردی تهدید اعضای خانواده‌شان نیز گزارش 
شده است.نکته بعدی که این مسئول محترم به ان 
اشاره‌می کند. تعداد معدودی محیط بانان است که 
رقم آن به ۰ نفر می رسد ودراین طرح حمایتی 
که تمام رسانه‌های کشور ان را پوشش داده‌اند و در 
صدر اخبار قرار گر فته تنها قرار است ۱۳۰۰ جلیقه 
ضد گلوله به این محافظان بی محافظ تحویل شود و 
۵ جلیقه تحویل شده و طی چند 
مرحله قراراست این ۱۳۰۰ جلیقه تامین و تحویل 
محیط بانان کش ور شود که اگر حتی به این رقمهای 
اعلامی اعتماد وطر ح اعلامی را اجر آشده تلقی کنیم. 
حدود ۱۵۵۰ محیط بان دیگر در کشور می‌مانند که 
در صف دریافت جلیقه ضد گلوله هستند و همچنان 
بدون هیچ حفاظی باید در میلیونها هکتار جنگلها و 
از ان مابه بگذارند 


رای مس 


ا ان دیاین نوع پر داخت یارانه 
رانادرست اعلام کر دند وان رابه عنوان مانعی 
برای رشد و تحول در کشور شناختند. آمامدیربت 
ارشد ارائه دهنده طرح آن را پول بیت المال عنوان 
می کرد و می گفت: این پول ویژه و بابر کت است و 
زمینه ساز رشد جامعه خواهد بود و دهها سال ادامه 
خواهد یافت و نسلهای متعد داز ان استفاده خواهند 
کردودر آین ده‌این رقم حداقل دو برابر خواهد 
شدا! و اینگونه بود که مردم از هر قشری در تاریخی - 

معین چشم انتظار پر داخت یارانه ماهانه بودند تابه 
اصطلاح در قبال افزایش رقم حاملهای انرژی سهم 
خود رابگیرند و به قول پر داخت کنند گان,با آن 
هر کاری که می‌خواهند انجام دهند! اما حالااز آن 
وعده‌ها سالها گذشته و می‌بینیم که نظر کارشناسان 
در ارتباط با این موضوع بسیار نزدیک به واقعیت 
شد ودولت کنونی شب پر داخت بارانه راشب عزای 


گفت, چند وقت پیش سفری به شمال کشور داشته 
ودرمسیر باز گشت وقتی به محض شر وع بارش 
باران. در میدان یکی از شهر های بزر گ شمال کشور 
ا نم دهد در زمان کمتر از 

۰٠د‏ قیقه با چنان سیلی روبر و شده است که امکان 
حر کت رااز ایشان و دیگر خودروهای گذری سلب 
کر ده و مجبور شده است تارفع مشکل و مدیریت 
شهرداری آن منطقه برای مهار بحران سیلاب باران 
ساعتهاتوقف ناخواسته اسه باشدونکته‌جالب 


اب شرب شهر وندانش بامشکل روبر و است و در 5 


اء 
Fw‏ 


روبروهستند واین مشکل تنها به شهرهای شمالی ۰ ؟ 


وحتی در مواردی تهدید اعضای خانواده رابه جان 
کت را رات ارامسی نسی برای محیط زیست 
کش ورمان‌ایجاد کنند.حال بگذ ریم از اخباری که 
پیرامون کمبود نیروهای انسانی و متخصص در 
این عرصه می شنویم واینگونه است که ما تنها به 
منعکس کردن بخشی از رنج محیط بانانمان در 
عرصه حفاظت از منابع کشورمان در سر یالهاو 
فیلمه ای مختلف بسنده‌می کنیم وانتظار داریم با 
این گونه فرهنگ سازیهامر دم رانسبت به این مقوله 
حساس سازیم . 

همجنان لا یحه حمایت از محیط بانانمان در 
۱ ری وم ری 


و اد و اد اد و و و اد و اد و اد و و و و و اد اد اد ود اد اد اد اد و وه اه رد و و اد و اد و رد اد و اد اد و و و و رد ود و اد اد اد و وه اد و و اد اه اد ود و اد و اد اد و و و و 


دولت اعلام می کند و تحقق یافتن یانیافتن این وعده 
که حالا دیگر با توجه به میزان تورم کشور به رقمی 
ناچیز بدل شده هنوز هم در راس خبرهاست و 
ای ار حول کار هستند تا بارانه قشر 
ثروتمند راقطع کنند و در مقابلش حرف از افزایش 
پارانه قشر کم در امد می‌زنند و این قصه همچنان 
ادامه دارد و موضوع به معضلی بدل شده که به نظر 
می‌رسد گشودن گره کور آن در دست هیچ مسئولی 
ا و ی حاملهای ان ژی هم 


٩ SAAS SAA IAN ٩ SANSAR‏ و ADANA SANSAR SANSA ٩‏ هه رد ره اد ٩‏ ی ی و رد اد و هد و اد را و و رد و اد اد و اد اه اد ود ده اد اد و اد اد و اد و و و ده و 


۴ ا اسل وفرع در این استان شده 
و انه در متاطن ای رانشهرسترباژ. 
کا کو غیر اران سیل آسیت دبدند 
واین در حالی است که در همان سال در این استان 
خشکسالی به حدی رسیده‌بود که نخلهای خر مادر 
حال سوختن بودند ومسئولان این استان مجبور 
افمان درس نهاراصر فابرای 
ا دهد ۰ ۱۲۰ روستای‌این‌استان 
با تانکر آب دریافت می کر دندا... اینجاست که باید 


۱ Ek 4 


است وتنها خبر امیدوار کننده 
این است که با وجود کمبود 
بودجه, امکانات و تجهیزات. 
فعالیتهای محبط بانانمان 
حداکت ۱ کا ۱ 
پی داشته و تبدیل وضعیت 
نیروهای شر کتی محیط بان 
تجهیز امکانات محیط بانان؛ 
ملی شدن اعتبارات. حقوق 
ومزایای محیط بانان. تغییر 


کر تا لا 
گزینه‌هایی هستند که در این 
مقوله بی‌نتیجه باقی مانده‌اند 
و در خلال اخبار و حوادث 


همجنان رو به افز ايش هستند 
ومردم قبوض برق و گازو اب 
راب‌امنوهای رستورانها هم 
شکل می‌بینند و گزینه‌هایی 
همچون ابونمان؛ تبصره‌های 
متفاوت. بندهای مختلف 
قان_ون‌بودجه وارزش افزوده 
در قبضهاعواملی هستند که 
باعنوان کردن هر کدام از 
می‌شود ومردم‌همچنان 
تاهمین‌مبلغ ثابت یارانه 
پیامک‌قطع آن‌به هر دلیل 


۱ هم 


پرسید, بحران خشکسالی در 
ایرانوعواقب تلخ آن آیامانند 
زلزله قابل پیش بینی نیست. 
تاه ار | 
از سالها قبل پیش بینی کرد 
وبرای‌رفع آن,مدیریت 
زر ده 
فکری کرد؟ یا اینکه تنه بای 
به‌محض مواجهه بابحران 
به مردم خبرهای ناگوار داد 
و تنهاازایشان انتظار داشت 
که صرفه جویی کنند و طرح و 
نقشه‌ای از سوی مد یر آن‌برای 
هزارن لیتر آب قابل کنترل و 
فایلا ll‏ 
نداد ؟! 


نطره‌ای ازدریای زبانوادب پارسی ۱ 
. . مصطفی‌گلیاری ۰ 


به ونهدیدوواسوخت در زبان ثارسی 
امشب منم مهمان تو دست من و دامان تو 
یا قفل در وا می کنی یا تااسحر دف می‌زنم 

این بیت زیباراجناب مولوی‌سر ود هومی‌بینید که‌چه خوشگل 
تهدید کرده!اوباز هم تهدید دارد: "آمده‌ام که بوسه‌ای از صنمی 
ربوده‌ای/باز بده به خوشدلی خواجه که واستانمت شمادر 
تهدیدهای ایشان‌نه کینه‌می‌بینی نه‌انتقام جویی ونه‌اینکه دارم 
برات! حالتومی‌گیرم تاجیگرم خنک شه! تهدیدهایش شیرین 
و شاد است. گلایه و دلخوری هم ندارد به همین دلیل است که 
مولوی در عاشقی خوار و خفیف و بیمار و منزوی نمی شود. او 
نا 
شادی از ابزار مهم موفقیت وپیشر فت است:اگر صبحت رابا 
اخم آغاز کنی: تاشب همه به تواخم خواهند کرد واگر شاد و 
لبخند ین باشی. همه با شاد ی سمتت خواهند | مد.ادبیات تر انه. 
سینماو تلویزیون و رادیو ورسانه‌های مجازی در زبان گفتاری 
مااثر کا پس اگر امروز کسی مثل مولوی نداریم.مال 
روز گاری است که در آن زند گی می کنیم ومال تفکری است 
که پیدا کر ده‌ایم. زمان مولوی اینها ادب و محبّت در گفتار برای 
خودش اوجی متعالی داشته. زند گی‌ها هم ساده‌تر بود و مردم 
مشکلات شخصیتی پیچیده ند اشتند. معمولا اهل صلح و صفا 
بودند برای همین است که در شعرهای نها عقده و حقارت 
و کینه کمتری‌می‌بینیم.حالا بیایید به تهد یدها و گلایه‌های 
امروزی هم نگاه کنید که آنها را از مجازی جمع کرده‌ام: 

"تحقیرت کنم کافی نیست. تفر یقت می کنم از تمام 
زندگی‌ام او دارد می گوید مدتی در زند گی من بودی, حالا 
تحقیرت می کنم تابروی. یک نفر دیگر نفرت خودش رابه 
دوستش این طور بیان کرده: بعضی‌هارادر جوب بایدشست 
تالجن‌هاخوشحال‌شوند که کثیف ترازخودشان‌هم‌هست. در 
متن بعدی می‌بینید که نویسنده‌اش چقدر کینه و عقده حقارت 
داشته: 'اگه توروبا کسی ببینم حسود یم نميشه آخه مامانم 
یادم داده وقتی از اسباب بازی‌هام خسته شدم. بد مش به 
بدبخت بیچاره‌ها ... 

درمجازی کانالهایی‌هست که‌پیامهای‌توهین آمیز و 
کینه‌توزانه منتشر می کنند. کاربران زیادی هم از این کانالها 
دیدن می کنند. می شود نتیجه گرفت که کینه توزی و تحقیر و 
توهین مد روز است و این دل ادم رادردناک می کند که چرا 
مردمی که پشتوانه‌های عر فانی خیلی مهربانی دارند. به دندان 
غروچه و خشم تبدیل شد هو مجازی راب جمله‌های ر نجاننده 
خود تسخیر کرده‌اند... عشق تأبوده همین جوری بوده: عاشق 
برای معشوق جان می‌داده و معشوق محل نمی گذاشته. جیزی 
که فرق کرده. نحوه بیان این احساس است. 

برای مثال ترانه وحشی بافقی را بنگر بد: 

"اول آن کس که خریدار شدش.من‌بودم /باعث گر می‌بازار 
شدش من بودم... آمی‌بینید چه مؤدبانه وباسوز دل حرفش را 
زده؟ حالامال‌امروزی‌هارابخوانید: تورامن تو کردم و گر نه 
او هم زیادت بود پس برایم اینقدر شماشمانکن " رفته‌ای؟ 
بعضی‌ها بهش می گن قسمت ام امن تاز گی‌ها بهش می گم به 


در ک! اف که برای خر کردن من سعی کردی‌اگر برای 
خودت وقت می گذاشتی. حتماً آدم ۱ تو عددی 
نبودی این من بودم که تورابه توان رساندم دوست داشتن 
دلهای بزرگ لیاقت می‌خواهد چیزی که تو نداشتی بی‌لیاقت 
من! "تورابی‌حد می‌خواستم اما دیدم در حد من نیستی . 

در ا پیامهامی‌توانی_د عقده‌های زیادی رایبینید 
وریشه عقده‌در خود کم بینی واعتماد به‌نفس پایین است که 
به زودرنجی منجر می‌شود و جذابیّت آدم را کم می کند پس 
خیلی هم عجیب نیست که معشوق یک ادم عقده‌ای از او سرد 
شود. به این پیامک نگاه کنید بعدش هم پیامک شاعر قدیمی 
راببینید: یه‌جور رنگ عوض کن که آفتاب‌پرست تو داد گاه 
حمایت از کی رایت ازت شاکی نشه! هر لحظه به رنگی بت 
عبار در آمد /دل برد ونهان ۳ 

هردویک مفهوم دارند ولی نحوه بیان قد پم و جدید 
خیلی فرق می کند. حالا چند تا گلایه قدیمی هم بخوانید 

آشد دش من‌سرسخت من آن‌یار قدیمی /چون شاخ 
درختی که به تدریج تبر شد #:دشمن دوست ‌نمارانتوان 
کرد علاج /شاخه رامرغ چه دانست قفس خواهد شد افتاد 
درختی که به خود می‌بالید /از داغ تبر به خا کها می‌نالید 6+ گفتم 
چه کسی به ریشه‌ات زد؟ گفتا/|ن کس که به‌ زیر سایه‌ام 
می‌خوابید دوستی با هر که کردم خصم مادرزاد ان 
هرجا نهادم خانه صیاد شد ۶« n‏ 
پروردمش/وقت مردن بر سر دار امد و جلاد شد ... 

CCC NSCS MM 
وتحقیرو کینه نیست.حتی‌اگر هجران قدیم وجدید رابا‎ 
هم بسنجیم» می‌بینیم واسوخت قدیمی‌ها خیلی بیشتر بوده‎ 
ولی ناسزایی به محبوب نثار نمی کر دند.اگر کسی پر سید چرا‎ 
عشقهای قدیم واسوختش بیشتر بو ده» بگو چون نه تلفن و تلگرام‎ 
بوده نه تماس تصویری و نه ماشینی که گازش رابگیری و از‎ 
این شهر به آن شهر بروی و در کوی محبوب پر سه پزنی. حافظ‎ 
بی دل یک نظر یکی رأمی‌دیده و ماههادر داغ آن یک نظر‎ 
واسوخت داشته. باز گردیم به پیامکهای تحقیری امروز:‎ 

"عجیب‌نیست که‌هنوز فراموشت نکر ده‌ام چون آدمها 
هر گز بز ر گترین اشتباه خود رافراموش نمی کنند. دلم‌رانشکن 
دستم رابشسکن که نمک نداشت عزیزم اگه بخوام سنار یوی 
زند گی‌مو بنویسم شما آ گهی بازر گانی وسط شم نیستی! گفتم 
کمی عوض شو. خیلی عوضی شدی! مورچه رو مسخره کردم 
که عاشق تفاله چایی شده بود خبر نداشتم که خودم عاشق 
می گیره. "یه خط تلفن بیشتر ند اشت اما خودش هف خط بود. به 
همین ساد گی! رفتی؟ باشه اهر کی سراغت رو گر فت نمی گم 
دیگه وجود نداری می گم وجودشونداشتی! مشکل این بود 
که فکر می کردم هر کرمی پروانه می‌شه. سقوط تاوان پریدن 
بابعضی‌هاست. از اينکه از پیشم پر یدی معلوم شد که مگس 
از داح ات 
گاری‌بیارم؟ "صداتاکوداره‌انگار ته چاهی دیگه واسه‌ما 
نگیر فاز پادشاهی قسمت نشد دست تو بگیر م ولی روزای آخر 
خوب مچتو گرفتم. از دور مثل الماس می‌در خشیدی. نزدیک 
که شدم دیدم خورده شیشه‌ای بعضیا جوری میرن رومخت 
که‌باید سند بذاری درشون بیاری! طرف بایکی یاره.بابقیه 


هم آره. ادعای پاکی هم داره" 
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ادامه دارد 
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١انفاق‏ ذشه د 


9 امام علی (ع) 


دیدذیبایایران ۱ 


زير نظر:محمودصفادار 


روستای کر یک 


روستای کریک در شهر ستان دنا در استان 
کهگیلویه و بویر احمد واقع شده است. 

حدود ۲۹۰۰ نفر در این روستازند گی 
می کنند.اط راف روستاراار تفاعات بلند دنا 
دربر گر فته است وروستادر حدود ۰ ۰ مت از 
سطح دریاار تفاع دارد. محیط کوهستانی منطقه 
سبب شده‌است که | ب‌وهوای‌ این روستادر 
فصول بهار تابستان و پاییز ملایم و مطبوع و در 
رمستان سرد و خشک باشد. 

بیشتر خانه‌ه ای‌این روستا یک طبقه وبا 
دیوارهای ضخیم ساخته شده‌اند که تاحد امکان 
از نفوذس مادر فصل زمستان جلو گیری کند.در 
بافت قدیمی روستا واحدهای مسکونی دو طبقه 
و کوچک نیز وجود دارد. با توجه به اينکه روستا 
در منطقه کوهستانی واقع شده‌است.زمین آن 
شیب ملایم دارد و بافت مسکونی روستامتراکم 
است. منظر ه خانه‌های جوبی در بافت قد یمی ان 


ا ا ا اس 
ا ا 2۳ 
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وجریان آب در جوی‌هایی که‌در کوچه‌های پیج 
در پیچ روستاجاری هستند. جلوه‌ای زیبا و تماشایی 
به این روستای کهن بخشیده است و همان تصویر و 
حسی را که از یک روستای کهن و قدیمی ایرانی در 
ذهن دارید برایتان تداعی می کند. 

مردم روستای کریک به زبان لری‌سخن 
می گویند و همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه 
جعفری هستند. بیشتر در آمد مردم روستااز 
کشاورزی,دامداری وباغداری حاصل می‌ شود. 
البته عده‌ای از مردم روستانیز در بخش خدمات 
ا یداع تین 
محصولات کشاورزی روستای کریک شامل برنج. 
سر رت کارا ری 
روستا کشت می‌شوند.باغداری نیز در این منطقه 
وت 
1 


گیلاس وزرد آلومھمترین محصولات این روس 


تولید می‌شود.تعداد زیادی از مر دان ر وستابویژه 
جوانان در شهر یاسوج مشاغل دولتی دار ند وبیشتر 
معلم هستند.زنان روستایی نیز معمولاً با تولید و 
بافت صنایع دستی از قبیل گلیم و قالی نقش 
در اقتصاد روستا دار ند. 

از جاذبه‌های تاریخی روستای کر یک می‌توان 
به بقعه چهار امامزادهروستااشاره کر د.بار گاه 
امامزاده ابر اهیم ومیر اسحاق محمد(ع) در داخل 
روستا و بقعة امامزاد گان علی (ع) و شاه نعمت‌اللّه 
در نزدیکی روستاقر ار دارند. بقاع متبر که امام زاده 
اب رآهیم و امامزاده مير اسحاق محمد (ع) به هم 
متصل هستند وروی تیه‌ای در ضلع شمال غربی 
ےآ 9 ا اقا 


روستای کار دیکلا 


۳ روستای کاردیکلا از روستاهای دهستان خوشرود.از توابع غرب 
L<‏ را ار 
۳ این روستازند گی می کنند .این روستا از شمال و شرق به نسکا واز جنوب 


> " وغرب به کامیکلا محدود می‌شود شغل مردم روستاعمدتاً کا 
مچ باغداری و دامداری است و به زبان شیرین مازندرانی صحبت می کنند. 
68 0 در فصول گرم سال با نقل مکان اکثر مر دم به ار تفاعات البرزاز جمعیت 
کے روستاکاسته‌می‌شود. فراوانی اب به علت جریان ر ودخانه بزروداز 
-_ 7 داخل روستاو کلارود و خاک حاصلخیز وهمچنین آب و هوای مناسب 
یی در طول سال از عوامل شکل گیری روستا است. 
۱ ۹ نام این روستااز دو کلمه "کاردر که‌یکی از طایفه های روستاست 
و کل" به معنی |بادی تشکیل شده‌است که به مرور زمان تغییر يافته 
است. در واقع این آبادی به طایفه کار در تعلق داشته که به دلیل وجود 
یک کلاته دیگر به همین نام دو روستای کاردیکلای غربی وشرقی 
| نامگذاری‌شدهاند. آستانه زیارتی‌امامزاده‌ابراهیم(ع) که‌درايام مختلف 
سال میزبان زائران است از بناهای تار یخی این روستا به شمار می اید. 
از نقاط دیدنی و گردشگری آن می‌توان به جنگلهای شیاده دریاچه و 
۱ سدشیاده دریاچه آب بندان کامی کلادر دامنه رشته کوه‌البرزاشاره 
کرد.از جمله مهمترین آثار باستانی منطقه نیز می‌توان به تکیه مقر یکلا 
Nl I‏ را ار 
مازندران و شهر ستان بابل ث IS‏ 
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روستاواقع شدند.بنای این بقاع و شیوه‌ساخت 
آنهارامی‌توان با توجه به نوع قوسهای جناغی اجرا 
شده مر بوط به اوایل دوران سلجوقی دانست. 
امامزاده‌ابر اهیم (ع) از فرزندان امام سجاد(ع) 
است. اما در مورد امامزاده مير اسحاق محمد (ع) 
دونظر وجوددارد.عده‌ای ایشان رااز فر زندان‌امام 
سجاد (ع) دانسته و سند مکتوب دیگری هم وجود 
دارد که ایشان رااز نواد گان امام محمد باقر (ع) 
معرفی می کند.اینطور که مر دم روستای کریک 
از نسلهای قبل خود نقل می کنند. از اقوام امامزاده 
مير اسحاق محمد(ع) هستند. امامزاد گان علی 
وشاه‌نعمت‌للّه(ع) در ار تفاعات نزدیک روستا 
واقع هستند که تقریبا به صورت مخروبه در امده 


CNIS 
می دهند. از مهمترین مراسم ویژه‌این‌ ر وستامی توان‎ 
به مراسم تعزیه خوانی در ماه محرم. جمع شدن‎ 
روز اول عید در جلوی امامزادهعسگر (ع)؛ مر اسم‎ 
حتابندان در عروسی سنتی روستا و تیر اندازی در‎ 
جشنها و مراسم شادی نام بر د.رودخانه‌ای پر اب‎ 
از میان روستا عبور می کند که بر طراوت و شادابی‎ 
N ای رم ی اس‎ 
ECL درا راشرس‎ 
جالب توجه گر دشگران برای‌اقامت بخصوص در‎ 
ما وان سرا رایس و ات‎ 
آفتاب با هوای خنک کوهستان تر کیب فرح بخشی‎ 
ایجاد می کند و اب و هوایی مطبوع و دلپذیر پدید‎ 
می‌اورد.اماطبیعت زیبای روستابه این مناظر‎ 


جشمه‌های متعددی در مناطق نزدیک 
به‌رودخان ه وجوددارند که آبی زلال و خنک 
دارن د. استخر پرورش ماهی روستا هم دیگر 
جاذبه آن است. باغهای گسترده انگور. 
مزارع برنج و دهکده‌توریستی کریک از دیگر 
دیدنی‌های طبیعی این روستابه شمار می روند. 
تاو ای ری کارا رال 
شد. کلگ, نان محلی, برنج کنگری واش کارده از 
انواع غذاهای محلی ولذ یذ روستای کریک هستند. 
سوغاتی‌های‌این روستابه شمار می روند. صنایع 
دستی روستاهم که شامل انواع قالی و گلیم باطر حها 
ونقوش زیبااست.اگر قصد سفر به این منطقه را 
دارید.از طریق شهرهای یاسوج و سی‌سخت با جاده 


ادن 


حقفد 
چ 
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۰ 


مان دار ی مهم 


دیست 


است. مردم روستا در مر اسم مختلف مذهبی 
درامامزاده‌هاگردهم می ایند و گر وه‌زیادی از 
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محدود نمی‌شود. ال ول ری ا 


جگه نه می گذد ۱ 


روستای راک از توابع بخش مر کزی شهرستان کهگیلویه در استان 
کهگیلویه وبویراحمدایران است وبا جمعیت نزدیک به ۰ ۰ نفر در 


۰ 


ی چم 


دهستان راک قرار دارد و سا کنانش از دو طایفه سادات رضا توفیق و دشمن 
زیاری هستند. منطقه گر دشگری‌لگین که در فاصله ۶ کیلومتر ی روستای 
راک از توابع بخش سوق و ۱۸ کیلومتر ی دهد شت مر کز شهر ستان کهگیلویه 
واقع شده اصلی‌ترین جاذبه این منطقه است. این منطقه که گاه منطقه 
گر دشگری نگین هم خوانده می‌شود. با دارا بودن جاذبه‌های متعدد از قبیل 
چشمه‌های آب شیرین.سایه ساران ودرختان فر اوان فضای امنی رابرای 
گر دشگران ایجاد کرده‌است. آسیابهای قدیمی و تاریخی از دیگر نقاط 
بررجسته این تفرجگاه به شمار می آید؛این مکان بسیار زیبا هر ساله در ایام 
نوروز میزبان مسافران و میهمانان زیادی از نقاط مختلف کشور است. 
لگین چندین چشمه بزرگ شیرین و پر اب دارد که در طول مسیر آب به 
سمت پایین به علت وجود در ختان بلند و در کنار آنها وجود زمینهای مسطح 
کشاورزی و بر نجکاری مکانی مناسب بر ای استراحت گر دشگران است. 
آبشار کوچکی نیز در این منطقه وجود دارد که تماشایش لذ تبخش است. 
طرحهای در ختکاری وبادام کاری در تبه‌های اطراف که مشرف به چشمه 
لگین است سبب جذابیت وزیبایی بیشتر این منطقه شده‌است.در فصول 
مختلف سال بویژه فصل بهار منطقه لگین زیبایی دوجندانی دارد. در گذ شته 
دختران روستامشک به دست برای‌بردن آب به روی جشمه می آمدند و 


ابیت 


۵ اد اهام لینکلن 


حتی خانه تکانی مردم روستا در این منطقه انجام می‌شد. 


اطاعات هفتک نا( NO‏ 


گت 


۱ دیوید گمان می کرد دستش هیچوقت رو نمی‌شود و می تواند ۱ 
' باپنهانکاری و دروغ همچنان زند گی خانواد گی و حرفه‌ای‌اش‌را '_ 
۱ و و ات ی موس ۱ 
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در دفترم نشسته بودم وبی‌هد ف از پنجره‌بیرون 
رانگاه می کردم. باران شدیدی می‌بارید. هیچ وقت 
از روزهای ابری و بارانی خوشم نمی آمد. همیشه 
حس می کردم در روزه ای دلگیر ابری خبرهای 
بدی به گوشم می‌رسد یا اتفاق بدی می‌افتد. من. 
همسرم دبی و چهار فرزندمان از سه سال پیش 
در این محوطه سازمانی زند گی می کر دیم. دور و 
برمان تا چشم کار می کرد درخت بود و سر سبزی و 
زیبایی. همسرم و بچه‌ها از بودن و زند گی در چنین 
فضایی لدت می‌بر دند و بسی خوشحال بودند. ولی 
من چطور؟ مدتها بود از چیزی خوشحال نمی شد م. 
مدتها بود که دیگر سپاسگزارنعمتهای بیکران 
خداون د و لطفش نبودم. نه مهربانی‌ها و خوبی‌های 
همسرم را می‌دیدم. نه لذت پدر چهار فرزند سالم 
بودن را . قدر شغل خوب و راحتم راهم نمی‌دانستم 
و رک بگویم. اصلاً نمی‌فهمیدم چرا زند گی می کنم 
و هدفم چیست و می‌خواهم به کجا برسم. 

من سرپرست این محوطه سازمانی بودم و 
مسئولیت خاص و سنگینی نداشتم. به قول همسر م. 
شغلم همان رویایی بود که همه ارزویش راداشتند. 
همه بجز خودم. همسرم همیشه می گفت باید خدا 
راشکر کنیم. چه کسی بدش می اید بچه‌هایش در 
چنین محیط زیبا و خوبی زند گی کنند ؟ محیطی که 
همسایه‌های فوق‌العاده‌ای هم داسفت. 

ولی من همه اینها را از دست دادم. من با دست 
خودم زند گی‌ام را نابود کردم. و وقتی داشتم ذره 
ذره این جنایت رامرتکب می‌شدم. به چیزی فکر 
نکردم حتی به آینده فرزندانم. 

آن روز قرار بود دوب ازرس بیایند .این راقبلاً 
تلفنی به من اطلاع داده بودند و همانطور که داشتم 
با بی‌میلی به باران نگاه می کردم در زدند. پشت 
تلفن نگفته بودند دلیل | مدنشان چیست ؟ اماخودم 
زدن کار چندان سختی نبود. من از حساب اعتباری 
سازمان برای خرید سوءاستفاده کر ده و به صورت 
آنلاین, از یک شر کت دارویی مقدار زیادی قرص 
مسکن خریده‌بودم. تعداد قرصها آنقدر بود که 
شک بازرسان را به دنبال داشته باشد و حالا دو 
بازرس در صندلی‌های کنار میز من نشسته بودند 


#یهمن ٩۳۱‏ اطلاھات ہف گے 


maryanikpour@gmail.com ۱ 


مترحم: مریم نیک پور 
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بیشتر از ده سال بود که قرص مصرف می کردم 
کنم و روی درد و خماری‌ام سرپوش بگذارم. ان 
قرصهای لعنتی همه زند گی ام را از من گرفته 
بودند. در این سالهاحتی حسابهای بانکیام را 
دادم. چیزی نمانده بود که همسر و زند گی‌ام را هم 
از دست بدهم. هر بار که قرصهاء جنجال تازه‌ای راه 
می‌آنداختند و دردسر جدیدی درست می کر دند 
من گرفته‌اند. اما نمی‌دانم چرا نقش خودم را نادیده 
می گرفتم و چشمم رابه روی حقایق واقعی زند گی‌ام 
چنان محکم می‌بستم که به زور هم نمی‌توانستم به 


آنها نگاهی بیندازم ویادم بیاید من همانی هستم که 


خودم با دستهای خودم. همه چیز را ویران کردم. 

تاان روز اعتیادم رااز همه مخفی نگه داشته 
بودم. فقط چند نفر بودند که از موضوع خبر داشتند. 
افتاده‌ام دعامی کردم که حد سم اشتباه باشد و 
همیشه همین‌طور بود. بارها گر فتار شده و هر بار 
که گیر افتاده بودم. التماس کنان از خدا می خواستم 
اگر کمکم کند. دوباره همه چیز رااز اول می‌سازم. 
ولی هر بار به خدا دروغ می‌گفتم. نه تنها به خدا که 
به خودم هم دروغ می گفتم. من. دروغگوی ماهری 
شده بودم که به خوبی نقش بازی می کردم و دیگر 
در ایفای نقشهای منفی حسابی خبره بودم. دلشوره 
داشتم و گویی در دلم رخت می‌شستند و این حس 
به من می گفت اشتباه حدس نزده‌ام. 

بازرسها پرون ده‌ای باز کردند و جلو رویم 
برای خر ید دارو هزینه شده بود. یکی از بازرسها 
گفتن نداشتم. زبانم به سقف دهانم ماسیده بود. 
نداشتم. چطور می‌توانستم از خودم دفاع کنم؟ یک 


تچعس کے 


1 
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رس ان تین اما 
نمی‌دانم چرا نمی توانستم. نه اینکه بازرسها طور 
خاصی رفتار کرده باشند. آنها کاملاً آرام نشسته 
بودند و در آرامش محض توضیح می‌دادند. به نظر 
می‌رسید من دیگر آن آدم سایق نبودم. 

بازرس دوم گفت من مجرم هستم و کاری که 
کر ده‌ام. .از جنایت چیزی کم ندارد. دو هفته مهلت 
داشتم که خانه سازمانی راتر ک کنم و از آنجا بروم. 
بايد فور أ استعفامی‌دادم و از اران و اسان 
یک شغل راحت و زند گی لذت بخش خداحافظی 
می کردم بازرسهادرست می گفتند. من جنایتکاری 
بودم که در ده سال. ارام ارام جنایت کرده بودم 
و آبنده خودم. همسرم و از همه مهمتر فرزندانم 
رابه باد داده‌بودم. من ابرو و اعتبارم راهم به 
خطر انداخته بودم و حالا که گرفتار شسده بودم. 
هیچ دفاع و حرفی برای گفتن نداشتم. باید خدا را 
شکر هم می کردم که دور و بری‌ها از اصل ماجرا 
باخبر نیستند و نمی‌دانند چند سال با یک جنایتکار 
همسایه و هم صحبت بودند. 

آن روز هم مقدار زیادی قرص خریده بودم که 
پیش از امدن بازرسها انها را در جاهای مختلف 
جاس از کر ده بودم. مقداری در جیب شلوارم. چند 
بسته در کشو میزم و چند بسته دیگر هم در فایل 
پوشه‌های اداری. مقدار زیادی هم قرص بالا 
انداخته بودم و شاید کمی گیج بودم. بازرسها هم 
که انگار متوجه وضعیت خراب من شده بودند فقط 
برایم دعا کردند که هر چه سریعتر از این وضعیت 
خلاص شوم و بیشتر از این آینده و زند گی‌ام رابه 
خطر نیندازم. بعد بدون هیچ حرف دیگری دفتر 
راترک کردند و من رابا این رسوایی بز رگ تنها 
گذاشتند. به طرف خانه سازمانی خودم راه افتادم. 
در راه همسرم دبی را دیدم. بچه‌ها را به مدرسه 
برده بود و داشت به خانه برمی گشت. از دیدن من 
تعجب نکر د. چون محل کار و خانه یکی بود. در 
روز چندبار به آنها سر می‌زدم و گاهی فنجانی قهوه 
باهم بودیم. باید قبل از امدن بچه‌ها واقعیت رابه 
دبی می گفتم. نمی‌توانستم برای رفتن از آنجا دلیل 
دیگری بیاورم. هیچ آدم عاقلی شغل و زندگی به 
آن خوبی را بی‌دلیل رها نمی کرد. دبی وقتی رنگ 


پریده‌ام رادید به حضورم در خانه مشکوک شد. 
سخت بود که صاف در چشمان همسرم نگاه کنم و 
دلیلش را بگویم. در این سالها بارها قول داده بودم 
که مصر ف قرص را کنار می گذارم و دبی بیچاره 
هر بار به من اعتماد کرده بود. معلوم نبود این بار 
هم همان دبی مهربان و بااگذشت همیشگی باشد. 
به خاطر آینده بچه‌ها هم حق داشت دیگر کوتاه 
فرزندانش خطرناک بود و می‌توانست زند گی و 
اینده انها رابه خطر بیندازد. 

بالاخره زبان باز کردم و همه چیز را به دبی 
گفتم. حرفی نزد. شاید شو که شده بود. می‌دانستم 
از دروغ بیزار است. تنها شر ط ازدواجش با من 
همین بود. می گفت حاضر است با همه چیز بسازد 
ولی از من دروغ نشنود و پنهانکاری نبیند. دبی 
بالاخره گفت واقعا تعجب کرده که من باز هم 
دروغ گفتهام. هیچ جوابی نداشتم. همان طور 
ساکت نشسته بودم و منتظر بودم این بار دبی. 
به جای ان بازرسها حکمم را صادر کند. ماهها 
جلسات ۲ مرحله‌ای تر ک اعتیاد 
رفته بودیم ولی دبی در تمام این 
مدت نمی‌دانست دارم به او دروغ 
می گویم و خیانت می کنم. حالا من؛ 
باعث شده بودم همسر و فرزندانم 
تر کم می کرد و بچه‌ها هم اواره 

چه کار باید می‌کردم؟ 
می‌خواستم ادعا کنم که ادم خوبی 
هستم که اعتیاد بیچاره‌ام کرده؟ 
می خواستم سینه سپر کنم و چشم 
در چشم همسرم بدوزم و بگویم من خودم قربانی 
هستم. قربانی اعتیاد؟ داستان اعتیاد من شبیه 
داستان تکراری خیلی از معتادان دیگر بود. 
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تا قبل از کالج مشکلی نداشتم. سردردها 
همیشگی بودند و درد میگرنی از سالها پیش آزارم 
می‌داد ولی با آن می‌س‌اختم و گلایه‌ای نداشتم. 
وقتی به کالج پا گذاشستم اوضاع تغییر کرد یکی از 
بچه‌های خوابگاه پیشنهاد کر د به جای درد کشیدن. 
از قرصی استفاده کنم که اطمینان دارد معجزه 
می کند! مصرف قرصها از همان روزها شروع شد 
و بدون اینکه آگاه باشم , خیلی زود به اعتیاد تبدیل 
7 سال اول 
وقتی به خودم آمدم که کار از کار گذشته بود. در 
همان کالج یا دبی اشنا شدم. اما عشق من به دبی 
هم نتوانست گره‌ای باز کند و من رابه خودم بیاورد. 
عاشق شده‌بودم. عاشقی که معتاد هم بود اما ادعا 


وقتی با دیی ازدواج کردم. خبر نداشت 
همسر آدنده اش به قرص اعتناد دارد 
و این اولین پنهانکاری من بود. در 
تمام سالهای بعد از ازدواج هم 


می کر د فقط بر ای درمان دردش قرص می خورد. 
قرصها درد را از من دور کردند. در عوض چیزی 
به من اضافه کر دند. وحشت و ترس از رویدادها 
و موقعیتهای جدید در همان روزها در من شکل 
گرفت. همیشه دوست داشتم وارد ارتش شوم 
ولی الان می‌تر سیدم. از روبرو شدن با آدمهای 
جدید هم به شدت وحشت داشتم. خیلی زود 
مصرف قرصها به عادت هر روزه من تبدیل شد 
حتی وقتی هیچ دردی نداشتم. به خودم دلداری 
می‌دادم که چه بهتر! فقط می‌خواهم از عود مجدد 
درد پیش‌گیری کنم. و اين کاملاً حقیقت داشت 
از سردرد خبری نبود ولی داشتم درد جدیدی را 
تجربه می کردم. وقتی قرص در دسترس نبود. 
تمام بدنم درد داشت و استخوان‌درد امانم را 


می‌برید. 


می گفت معتاد شده‌ای, مقاومت می کر دم. از 
طرفی درون خودم و وقتهایی که با خودم خلوت 
می کر دم نمی توانستم وجدان را نادیده بگیر م. 
قرصها کمک می کر دند صبح از خواب بید ار شوم. 
اگر قرصها نبودند نمی‌توانستم تمام روز سر پا 
باشم. و شبها راحت بخوابم. 

وقتی بادبی ازدواج کردم. خبر نداشت 
همسر اینده‌اش به قر ص اعتی اد دارد و این 
اولین پنهانکاری من بود. در تمام سالهای بعد از 
ازدواج هم مخفی کاری کردم. وقتی می‌خواستم 
کارم رادر شر کت شروع کنم به هر سختی و 
جان کندنی که بود اجازه ندادم از اعتیادم سر 
دربیأورند. بعدها معلم پاره‌وقت شدم اما باز هم به 
خودم نیامدم. تولد فرزندانم هم کمکی نکر د چون 
هیچ‌وفت خودم نخواسته بودم اعتیادم را کنار 
بگذارم. در تمام عکسهای خانواد گی. پهن تر ين 
لبخند را زمانی به لب داشتم که بیشترین قرص 


رامصرف کرده بودم و به خیال خودم. چقدر خوب 
که در عکسها شاد و راضی به نظر می‌رسم. تا زمانی 
که اضافه برداشت از کارتهای اعتباری و خرج 
۱( 
دقیقاً مردی معتاد زند گی می کند. 

از کارم استعفا دادم و تصمیم گرفتم بایک تغییر 
بزرگ. زند گی‌ام را از نوبسازم. گمان می کر دم نقل 
مکان به واشنگتن, جایی که در آن متولد و بز رگ 
شده بودم کمک می کند اعتیاد را کنار بگذارم و 
به ادم جدیدی تبدیل شوم. ما اینطور نشد. حتی 
دست یافتن به شغلی که همیشه ارزویش را داشتم 
هم نتوانست کاری کند که عادتم را ترک کنم. 

همسرم را سالها گول زده بودم و او هم تردید 
نداشت که تمام این قرصها به خاطر میگرن است. 
هیچوقت نمی دانست روزی چند تا قرص می خورم 
ولی از یک جایی به بعد کار خراب شد. تر دید رادر 
نگاه نگر انش می‌دیدم اما به روی خودم نمی آوردم. 
یک روز در یکی از برنامه‌های تلویزیونی حرفهای 
زنی راشنید که از اعتیاد شسوهرش به قرص 
می گفت و آن موقع. کاملاً مطمتن شد که من هم 
اعتیاد دارم و همان شب برای اولین بار خیلی قاطع 
با من برخورد کرد. قول دادم 
قرص را تر ک کنم. اشک ریختم 
| وقسم خوردم که اعتیادم را به 
خاطر او و بجه‌ها کنار می گذارم. 
حتی قول دادم در جلسه‌های 
تر ک اعتیاد شر کت کنم. اما کمی 
بعد یاد گرفتم در پنهانکاری‌ام 
بیشتر دقت کنم. دبی دست 
بردار نبود. مدام دنبال دکترهای 
مخت ف می گشت که در این 
زمینه تجربه‌های خوبی داشته 
باشند. هر بار قول می دادم چند 
روز تر ک می کردم و دوباره روز از نو. هم من و هم 
همسرم در خانواده‌های معتقدی بز رگ شده بودیم 
که پایبند بودن به قول و قرار یکی از الزامات بود. اما 
من تمام اصول خانواد گی و تربیتی راهم زیر سوال 
برده بودم. تنها کاری که می کردم این بود که هر 
بار دایره دروغهايم راوسیعتر کنم... 

...صدای دبی من رابه خودم ورد و دوباره‌یادم 
آمد در چه موقعیتی هستم و همسرم چرا آشفته و 
پریشان راه می‌رود و آن همه نگران و عصبی است. 
راز من برملا شده بود و تنها جمله‌ای که توانستم 
به زبان بیاورم این بود: دبی واقعا متاسفم که 
تمام این مدت بهت دروغ گفتم... می‌توانستم رد 
تر کیبی از احساسات مختلف رادر صورت همسرم 
ببینم. گویی باز هم نمی‌خواست حقیقت را باور کند. 
پرسید: واقعاشوخی نمی کنی؟ تو واقعابا کارت 
اعتباری اینجا قر ص خریدی؟ 

سکوت کردم و در عوض صدای فریاد دبی 
راشنیدم: بقبه در صفحه ۶۲ 
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سس بر اساس سر گذشت: سحر 


پدرم که‌مُرد. کاملاً تنهاشدم. هیچ خواهر و 
برادری نداشتم و مادرم نیز چند سال قبل فوت 
کرده بود. تازه دیپلم گرفته بودم. شاید هر کس 
دیگری جای من بود. در آن روزهای سخت 
تنهایی به درخواست ازدواج آفرخ" جواب مثبت 
می‌داد. که هم از آن تنهایی رنج آور خلاص شود 
هم آینده‌اش تامین باشد. من اما فقط به خاطر 
"عمونصیر با فرخ. مردی که خیلی ثروتمند بود 
و جدای ان این راهم می‌دانستم که مرا دوست 
دارد. ازدواج نکر دم. 

کی کی تکوم وه ]۱ 
روزهایی شروع کنم که پدر هنوز زنده بود و پیش 
عمونصیر که شر کت بزر گ و یولسازی داشت 
کار می کرد. شر کتی که یک رقیب بز رگ داشت 
و آن هم متعلق به پدر فرَخ بود. 


اد اد اد 


دشمنی عمو نصیر با پدر فرخ موقعی شروع شد 
که هر دودر یک مناقصه شر کت کردند و عمو 
نصیر" باختن آن مناقصه را به حساب نامردی 
رفیق و رقیب قدیمی‌اش انداخت و اين در حالی 
بود که تیمور خان (پدر فرُخ) حتی برای پدرم 
قسم خورد که چنین کاری نکرده و فقط شانسی 
قیمتی را اعلام کرده که یک درصد از پيشنهاد 
عمو بیشتر بوده اما عمو نصیر هر گز نپذیرفت و 
همین باعث جدابی آنها شد. 

و اما رابطه پدرم و عمویم بیشتر شبیه مرید و 
مراد بود. چون پدرم آنقدر برای برادر بز رگش 
احترام قائل بود که بدون اجازه اوحتی آب هم 
نمی‌خورد. برای همین از همان جوانی در شر کت 
عمونصیر مشغول کار شد و خیلی هم مورد 
اعتمادش بود تاجایی که عمویم به پدر بیشتر 
از بجه‌های خودش اعتماد داشت و انها نیز 
همیشه از پدر من متنفر بودند. حتی به پدرم لقب 
"جیره خور داده بودند. اما پدرم به احترام برادر 
بز رگش هر گز با آنها دهن به دهن نشد و جوابشان 
ران‌داد. هر وقت هم من دلیل أن همه احترام و 
حرف شنوی را می‌پرسیدم. پدر می گفت: 

-وقتی که جوان بودم و خیلی فقیر و به خاطر 
بدهی افتادم زندان» بر آدرم بدهی‌هام رو پرداخت 
مدیونش هستم. 

همین احترام باعث شد که پدرم با اینکه یقین 


4 بهمی ٩٩‏ اطلاهات‌هقگ 


سنگین به زندان افتاد... 


2 > 
جح ا ص 


I ۷ ۷ 


داشت "آقا تیمور "هیچ کلکی نزده, به خاطر عمو 
نصیر با دوست مشتر کشان قطع رابطه کند. 

این در حالی بود که من و فرّخ همدیگر رادوست 
حل شود و... اما مرگ پدرم همه ارزوهایمان را 
یک وصیت به من کر د: 

من نیز همان کار را کردم و دو سال بعد از مرگ 
بدون اینکه به شخصیت فرخ فکر کند. فقط یک 
پاسخ به من داد: 
"فرخ منفی باشد و اوبا دلی شکسته» خود راوقف 
کار کند. 
حرف شنوی من باعث اعتماد بیشتر عمو شد و 
اغاز دشمنی‌های عموزاده هايم با من بود و مدام 
شمارو بالا کشیده حالا نوبت "سحر دو يدر 
به این دختر اعتماد نکن! 
اهمیئت نمی داد اما انها دست بردار نبودند و 
سرانجام با نقشه‌های شیطانی و حساب‌سازی علیه 
من. کاری کر دند تاعمو نصیر باور کرد که من دارم 
طرد کرد. اما عمو نمی‌دانست انهایی که به راحتی 
علیه من مدرک سازی کردند. وقتی مورد اعتماد 
او بکنن د. عمو نصیر موقعی این رافهمید که تنها 


برایم خیلی سخت بود به ملاقات عمونصیر 
بروم نه به این خاطر که دیدن عمویم در لباس 
زندان برایم عذاب اور باشد. که ناراحتی‌|م از همان 
حرفی بود که در اولین لحظه ملاقات از زبان او 
شنیدم. که لبخند تلخی زد و گفت: 

-اومدی منو خجالت بدی سحر ؟ اومدی بهم 
بفهمونی که در مورد تواشتباه کردم و نباید به 
حرف بچه هام گوش می کردم؟ 

نتوانستم جلوی اشکهايم را بگیرم و به آرامی 
گفتم: عموجان, به روح پدرم قسم اشتباه می کنین. 
فقط دلم براتون تنگ شده بود. شاید به خاطر 
گذشته از شما دلخور باشم اما هنوز هم آونقدر برام 
عزیز هستین که اگر کاری از دستم ساخته بود. 
انجام می‌دادم تا از زندان خلاص بشین! 

عم و که حرفم به دلش نشسته بود سری 
تکان داد و گفت: تو هميشه مثل پدرت مهربون 
بودی سحر جان. حرفم رو نشنیده بگیر اما کاری 
از دستت ساخته نیست دخترم. یعنی از دست 
هیچکس کاری ساخته نیست. خودت که می‌دونی؛ 
دو تاو کیل دنبال پر ونده‌ام هستن. اما اونها هم کاری 
از دستشون برنمیاد. تنها کسی که می‌تونه دست 
پسرم و دو تا دامادمو رو کنه خودم هستم. که من 
هم اینجام و دستم به هیچ جا بند نیست! 

عمو نصیر راست می گفت. یعنی کافی بود 
خودش آزاد شود و سراغ برخی آدمهابر ود تا 
خودش را تبرثه و گناه فرزندان ناخلفش را ثابت 
کند.اماجگونه می‌توانست از زندان خلاص 
شود؟مبلغ بدهکاری‌اش سنگینتر از آن بود که 
آدمی معمولی مانند من بتواند کمکش کند. 


پس فقط یک راه حل باقی می‌ماند. راهی که اگر 
می‌خواستم اجازهاش رااز عموبگیرم حتماً مخالفت 
می کرد» پس بدون اجازه سراغ فرخ رفتم! 


۶اد ماد ماج 
دص دهد 


می دانستم "فرّخ با کمک مالی که از پدرش 
گرفته بود یک شر کت طراحی کامپیوتری تاسیس 
کرده البته اقا تیمور خیلی دلش می‌خواست 
پسرش در تشکیلات تجاری خودش مشغول شود. 
اما وقتی فرّخ قبول نکر د آقا تیمور هم اصرار نکرد و 
خوشبختانه فرخ هم در کارش موفق بود. 


بعد از آنهاء بالاخره "فِرّخ" هم بیرون آمد و رفت 
داخل پار کینگ شر کت و ماشینش که از ساختمان 
خارج شد و مرا جلوی در دید. طوری جا خورد که 
تاچند ثانیه فقط نگاهم کرد وسرانجام از ماشین 
بیرون آمد و کنارم ایستاد و با اضطراب گفت: 

_مطمتنم به خاطر دلتنگی سراغم نیومدی 
سحر, پس بگو چه اتفاقی افتاده؟ 

-شاید فکر کنی خیلی پررو و زیاده خواه‌هستم 
که اومدم سراغت. اما اینطور نیست. من هیچکس 
رو ندارم که به من. یا دقیقتر بگم. به عموم کمک 
کنه. حالا می‌تونی یاد آخرین برخورد عموم با 
خودت بیفتی و پوزخند بزنی و سوار ماشین بشی 
و بری و... 

فرخ حرفم را قطع کرد و گفت:بشین تو ماشین 
و برام تعریف کن قضیه چیه! 

فرخ راه‌افتاد ومن حرف زدم و همه چیز را 
گفتم. از اینکه دختر عموها و پسرعمویم چگونه 
من رااز چشم عمو نصیر انداختند. که بعدا با همان 
پر ونده سازی‌هاء اموال پدرشان راهم بالا کشیدند و 
حالا عمویم درزندان است. برایش حرفهایی را هم 
که در | خرین ملاقاتمان از زبان عمو شنیده بودم 
گفتم و.... حدود دو ساعت فرّخ رانندگی کرد و 
من حرف زدم و بغض کردم و اشک ریختم و همه 
فرخ کمی فکر کرد و گفت: 

-مبلغی رو که میگی لازمه تا عموت از زندان 
بیاد بیرون از سرمایه من بیشتره و فقط پدرم 
میتونه این مشکل رو حل کنه.... ولی نمی تونم قول 
بدم که پدر قبول کنه! 

حرفش را تایبد کردم و گفتم:اگه پدرت هم 
قبول کنه. مشکل اينه که عمونصیر اونقدر مغر وره 
که شاید قبول نکنه کسی رو که فکر می کنه 
دشمنشه. بهش کمک کنه. من عمو رو می‌شناسم! 

فرخ سر تکان دادو در حالی که وارد خیابان 
اصلی خانه‌ام می‌شدیم گفت: 

-مهم اينه که پدرم قبول کنه, که اگه قبول کنه, 
ادمی نیست که بخواد غرور اقانصیر رو بشکنه. 
منظورم اينه که سعی می کنم آقانصیر نفهمه پای 


عمو نصیر که فکر می‌کسرد من موضوع را 
به آقای هاشمی خبر داده‌ام گفت:ممنو نم سحر 


جان»اگه تو این بازی پیروز بشم. اون وقت 
همه چیز رو برات جبران می‌کنم دخترم... 


تیمور خان وسطه! 

ماشین راجلوی آپارتمانم متوقف کرد و 
موقع خداحافظی آنچه را که از گفتنش خجالت 
می کشیدم به زبان آوردم: 

-شاید بتونی بدون آینکه عموم بفهمه و با کمک 
یدرت اون رو از زندان ازاد و مشکلاتش روحل 
کنی, اما باید یه چیزی رو بهت بگم فرّخ. حتی بعد 
از این بزر گواری تو اگه عمو نصیر باز هم با ازدواج 
ما مخالفت کنه. من نمی‌تونم... 
لبخند تلخی زد و گفت: 

-می‌دونستم می‌خوای این رو بگی. یعنی از 
همون اول به اینجاش فکر کرده بودم. اما مهم 
نیست سحر. من عاشق تو هستم و برام این مهمه 
که اشکهای تو رو نبینم! 

_خدا کنه من لایق عشق تو باشم... 

این را که گفتم فرخ رفت ومن داخل خانه شدم. 
آن شب تا صبح فقط دعا کردم. گاهی دعامی کردم 
که تیمور خان درخواست پسرش رابیذیرد و 
به رقیب قدیمی‌اش - که همیشه او را دشمن خود 
می‌دانست - کمک کند. گاهی از خدا می‌خواستم 
ا گر عمو ازادشك بتواند دست فر زندان بی‌مر وس 
راروو آنهاراروسیاه کند! 
طلب کمک می کردم: 

-خدایا خودت هر طور که می‌تونی وسیله‌ای 
فراهم کن که من و فرٌخ به هم برسیم... 


ماج ماد ماج 
دص دهد 


-شنیده بودم آقای هاشمی آدم مشتی و 
مهر بونیه» اما حتی فکرش رو هم نمی کردم که یه 
روز بخواد به من کمک کنه! 

این را عمونصیر گفت. از ان شبی که من از فزخ 
وفرّخ همانطور که گفته بود. به شیوه‌ای که عمویم 
باخبر نشود و از طریق یکی از دوستان مشتر کشان 
پرداخت کرد که هیچ ردپایی از خودش وجود 
نداشته باشد. 
عمونصیر که فکر می کرد من موضوع رابه 
اقای هاشمی خبر داده‌ام گفت:ممنونم سحر جان. 
اگه تو این بازی پیروز بشم. اون وقت همه چیز رو 
برات جبران می کنم دخترم...و از همان روز عمو 
نصیر کارش راشروع کرد. اما سوای چند روز اول 
که فقط دنبال مدرک می گشت. بالاخره مجبور شد 
راحت‌ترین راه را انتخاب کند و آن هم امان دادن 
به تنها پسرش بود: 


گوش کن ایرج. من می‌دونم دو تادامادم از 
جوانی و خامی تو سوءاستفاده کر دن و انداختنت 
توی‌ این بازی! من هر طوری باشه اونارو رسوا 
می کنم و میندازمشون زندان, ما تو که پسرم 
هستی رو که نمی‌تونم نابود کنم؟ بهت قول میدم 
اگه کمکم کنی, گذشته رو نادیده می گیرم. شاید 
من هم در حق تو کوتاهی کرده باشم که فریب اونا 
رو خوردی. پس بیا به هم کمک کنیم پسرم... 

عمونصیر آنقدر گفت تاسرانجام پسر عمویم که 
بیست و دو سالش بود و خیلی هم ساده درنهایت 
"امان نامه پبدرش را پذیرفت و بااعترافاتش. 
دست دامادهای عمو رارو کرد و... 


ماج ماد ماج 
دح هد 


چند هفته از پایان ماجرا گذشته بود و عمونصیر 
به دخترانش اعلام کرده بود: آگه از اون دو تا 
شارلاتان طلاق بگیرین شما رو هم می‌بخشم. 
همونطور که داداشتون رو بخشیدم.." 

به نظر می‌رسید همه چیز دار د به خوبی و خوشی 
تمام می‌شود. فقط من مانده بودم و غمی در سینه‌ام 
که جرات بیانش راهم نداشتم. تا ان شب که موقع 
خوردن شام عمونگاهم کرد و گفت: 

-امروز صبح آقای هاشمی پیش من بود و همه 
چیز رو برام تعریف کرد. برام گفت که خودش 
اینقدر پول نداشته و کسی که این پول رو بهش داده 
تاچکهای منو پاس کنه و منواز زندان بیاره بیرون 
اقا تیمور بوده...! حتی برام تعریف کرد که اصلا اقا 
تیمور رو ندیده و کسی که همه این کارها رو ردیف 
کرده پسر تیمور.یعنی فرٌخ بوده؛ همون کسی که 
من نگذاشتم با تو ازدواج کنه. 

عمو نصیر هی کشید و ادامه داد: 

من به خیلی‌هابد کردم به تیمورخان. به 
پسرش فرخ... و از همه بیشتر به تو بد کردم که 
حتی از بجه هام باوفاتر بودی, حالامی خوام همه 
چیز رو جبران کنم دخترم. من شماره‌ای از آقا 
تیمور ندارم. تو ازش شماره داری؟ ۱ 

درحالیکه از خوشحالی زبانم بند آمده بود 
شماره اقا تیمور را به عمو دادم و او هم همان لحظه 
زنگ زد و تماس را گذاشت روی اسپیکر و همین که 
پدر فرّخ گفت بله؟ عمو نصیر بی‌مقدمه گفت: 

-اگه منو نبخشی حق داری آقا تیمور. چون 
خیلی بهت بد کردم:اماحتی اگه از من متتقر باشی: 
به حرمت عشق این دو تا جوون از گناهم بگذر..!" 

اقا تیمور زد زیر خنده و پاسخ داد: 

_بذار یکبار هم که شده عشق و عاشقی باعث 
آشتی دو تا رفیق بشه, رفیق قدیمی!حالا هم فقط بگو 
کی اجازه داریم واسه خواستگاری دختری بيایم که 
این روزها نظیرش خیلی کم و نایاب شده اقا نصیر! 

عمونصیر قرار ومدار رابا آقا تیمور گذاشت وبا 


_پاشو برو به فرَخ زنگ بزن که میدونم دلت 
داره براش پر می کشه! 5 
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حاز ه خو دنمایی ند 


هید 


۵ جان سی مکسول 


دراین شماره رزمنده جانباز سعید اکبری از چگونگی انتقال اولین توپ ضدهوایی دولول 


۵ میلیمتری به جزیره مجنون سخن می گوید. محلی که گر دانهای رزمی تیپ سیدالشهدا(ع) راهی 
آتجا شنه‌اند تا آن روزها راماند کار کد و این رز مده حاتباز روایت خود راز نی دی سخت وب انان 


پریدن همراه توپ! 


یکی دو روزی از شروع عملیات خیبر می گذشت 
که با غروب افتاب نیروهای رزمی تیپ ده سید 
الشهدا(ع) راهی جزیره مجنون شدند. خبرهای 
ناگواری از نبود توپ ضدهوایی در داخل جزیره 
به گوش می‌رسید وما بهتر از هر کسی می‌دانستیم 
در این وضعیت هواپیماها و هلی کوپترهای دشمن 
مشکلات زیادی برای رزمندگان ایجاد خواهند 
کرد پس با حر کت رزمند گان گردانها. یک قبضه 
توب دولول ۱۳/۵ میلیمتری را در بشت وانت 
تویوتا گذاشتیم تاباروشن شدن هوا با هلی کوپتر 
ان را به جزیره انتقال دهیم. 

اما با وجود یگانهایی که می کوشیدند مهمات و 
تدا ر کات برای نیروهایشان ارسال کنند. اطراف 
هلی کوپترها شلوغ بود و بعد از آنکه فهمیدیم 
بردن قبضه روی خودرو به داخل هلی کوپتر امکان 
پذیر نیست. بلافاصله تا رسیدن نوبتمان توپ 
ضدهوایی رااز روی وانت تویوتا بیرون آوردیم 
و آن رابه وسیله میله‌ای به پشت خودرو بکسل 
کردیم. ۱ 
مسئولیت قبضه ضدهوایی و چهار خدمه ان با 
ها یی اس لته 
ادوات و چهار رزمنده آن واحد,راهی جزیره‌مجنون 
می‌شدیم. سینی تحتأنی ضدهوایی و سینی خمپاره 
۱ که باید آن راهم به جزیره منتقل می کردیم 
سنگین بود پس آن رادرون وانت گذاشتیم و 
جعبه‌های مهمات را هم کنار آن قرار دادیم. 
"فلکی " رانند گی خودرورابر عهده‌ داشت و آهسته 
و با دنده عقب شروع به حر کت کرد و از در پشت 
هلی کوپتر شسنوک خودرو و توپ راداخل آن 
قرار داد. 

حالااما بر سر اضافه بار و جعبه‌ه ای مهمات 
بیشتری که داخل هلی کوپتر می گذاشتیم به 
جر و بحث با خلبان و کمک او مشغول شدیم. 
اما اصرارها و بوسیدن سر و روی انها جواب داد 
و تعداد بیشتری جعبه مهمات داخل هلی کویتر 
گذاشتیم و در میان جر و بحث هایمان با خدمه بود 
که بعضی ازدوستان پنهانی و بدون انکه خلبان 
متوجه شود چند جعبه گلوله‌های خمپاره را هم که 
استوانه‌ای شکل بودند. زیر خودرو در کف هلی 
کوبتر جای دادن د. هلی کویتر که از زمین بلند 


بهمن ٩۱‏ اطلعات‌هقدگه 


ہے 


با هواپیماهای دشمن در آن روزها این جنین بیان ف اا 


شد هنوز جند متری به حر کت ادامه نداده بود 
که خلبان از طریق بیسیم فهمید که جنگنده‌های 
دشمن در اسمان منطقه حضور دارند و به سرعت 
فرود آمد. 

تا اینکه با اعلام دوباره وضعیت عادی در منطقه, 
این بار هلی کوپتر در ار تفاع پایین به پر واز در آمد. 
رزمند گان هم کف آن نشستند واز تکان خوردن 
جعبه‌های خمپاره جلو گیری می کر دند. 

حر کت پروانه‌های هلی کوپترو شنیدن صدای 
امواج و همچنین بر خورد نی‌ها حکایت از نزدیکی 
سطح پرواز هلی کوپتر روی هور می کرد وبا 
نزدیک شدن به جزیره مجنون بیسیم دوباره خبر 
از نزدیکی جنگنده‌های دشمن داد. 

خلبان شجاع هوانیروز هم با کم کردن فاصله تا 
سطح آب و مانورهایی که در میان نیزارها می‌داد 
به پر واز ادامه داد و بر اثر این مانورها بود که تکان 
شدیدی در داخل هلی کوپتر به وجود می آمد و 
جعبه‌های استوانه‌ای گلوله خمیاره از زیر خودر و 
شروع به غلتیدن کردند و هر کدام به سویی 
می‌رفتند و رزمند گان داخل هلی کوپتر هم بادست 
و یاهایشان می کوشیدند جعبه‌ها را نگه دارند. 

اما با برخورد جعبه گلوله به پای افسر مسئول " 
در پشت "هلی کوپتر اوفهمید که مهمات اضافی 
در زیر خودرو پنهان کرده‌ایم و فریادهایش به هوا 
بلند شدو به سختی او را آرام کردیم وسرانجام 
به جزیره مجنون رسیدیم و کمک خلبان برایمان 
توضیح داد که به دلیل حملات نیروهای دشمن 
هلی کوپتر نمی‌تواند روی جاده خاکی که میان آب 
ونیزار (پد) قرار داشت. روی زمین بنشیند و باید 
از آن بیرون بپریم! 

"محمد فلکی " که از ابتدای حرکت در داخل 
خودرو مانده بود و صندلی کنارش راهم پر کرده 
بودیم از جعبه‌های مهمات خمیاره اماده‌روشن 
کردن و حر کت با خودرو بود. 

باروشن شدن موتور خودرو دود وبوی بنزین داخل 
هلی کوپتر پیچید و سرفه و سوزش چشمهایمان 
باعث شد که به سختی اطر اف را ببینیم. 

حالا امانیم متری با جاده فاصله بود که خودرو 
اهسته شروع به حر کت کرد و در اين میان پای 
یکی از دوستان زیر چرخ قبضه پدافند رفت. اما 
خوشبختانه اسیب جدی ندید. 


من هم همراه یا دو سه همرزم خود میله قبضه توپ 
رانگه داشتم تاهنگام خارج شدن از هلی کوپتر 
رها نشود. فاصله هلی کوپتر از سطح جاده به یک 
متر رسیده بود که چرخهای جلو خودرو از کف 
هلی کوپتر جداو ناگهان میله قبضه توپ رها شد 
به در پشت هلی کوپتر گیر کرد. 

حالا ترس از کنده‌شدن در و سقوط هلی کویتر همه 
وجودم را فرا گرفته بود و فریادزنان از دوستان 
خواستم سر لوله‌های توپ را به سمت بالا حر کت 
دهندو خودرو در میان زمین و اسمان قرار داشت 
کے یاد کسردن ارله‌های توب هله رها شوخ 
تویوتا وانت و به دنبال آن قبضه توپ به سوی جاده 
پرتاب شدند.در این شرایط به سالم بودن قبضه 
وخودرو دیگر امیدی نداشتم و با ناراحتی و با کمک 
همرزمان جعبه‌های مهمات را از هلیکوپتر خارج 
کردیم و به روی جاده پریدم. 


کمبودهای رنج اور 
مااز قبل از روی نقشه‌های عملیاتی کمی باوضعیت 
جزیره | شنا شده بودیم. اما قرار گرفتن در جاده‌ای 
باعرض حدود ده متر که اطراف آن را آب و نیزار 
فراگرفته بود وپیدا کردن محل استقرار توپ 
کار اسانی نبود یس در کنار جاده و در پشت 
خاکریز با رزمند گان به گفت وگو مشغول شدیم 
و از وضعیت استقر ار نیر وهای دشمن پرس و جو 
می کر دیم که محمد ابوترابی. شفق و سوهانی از 
مسئولین طرح و عملیات تیپ سیدالشهداء(ع) از 
راه رسیدند و از ما خواستند ضدهوایی را در کنار 
دوستان پای پیاده در جاده خاکی به راه افتادیم و 
بعد از طی مسافتی حدود یک کیلومتر به اورژانس 
رسیدیم؛ ساختمانی که با بلو کهای سیمانی توسط 
شر کت نفت عراق در جزیره ساخته شده بود و 
عدا ضرف اراز ا ن‌یرای اوراس مه 


سعید اکبری در عکسی به یاد ٤‏ 


ماندنی در نبرد با تانکهای دشمن 0 و 


می کر دند. در اطر اف ساختمان سیمانی هم تا چشم 
کار می کرد پر بود از پیکر شهدا و مجروحانی که 
از درد به خود می‌پیچیدند و ناله کنان در انتظار 
رسیدن آمبولانس بودند اما با وجود دو امبولانس 
به خاطر شلیک مستقیم تانکهای دشمن که جاده را 
هدف قرار می‌دادند. انتقال مجر وحان با دشواری 
تام می ف دو راطرات اور اتس اب ند 
نیزار وپیدا کردن زمین سفت و محکمی که بتوان 
قبضه ضدهوایی را کار گذاشت وقت زیای از ما 
گرفت. بارسیدن دیگر همرزمان که توپ دولول و 
جعبه‌های مهمات را با خودرو تویوتا آورده بودند. 
به سرعت داخل گودالی در کنار خاکریز جاده را با 
گونی و جعبه‌های خالی مهمات از خاک پر و محل 
استقرار توپ رادرست کردیم. 

سرانجام به سختی اولین قبضه پدافند را در جزیره 
مجنون کار گذاشتیم تا در برابر حملات هوایی 
دشمن دفاع کنیم. راستش را بخواهید بهتر از هر 
کسی می‌دانستم که قبضه توپ دولول ۱۴/۵ 
میلیمتری کارایی چندانی در برابر حملات 
پیشرفه جنگنده‌های دشمن ندارد و فقط از 
نزدیک شدن آنها به سطح زمین جلو گیری 
می کند و یا اگر قایقهای دشمن از سمت هور 
قصد حمله داشته باشند. می‌توانیم آنها راهم 
هدف گلوله قرار دهیم! 

ساعت از سه بعدازظهر گذشته بود که ضدهوایی 
را کار گذاش تیم و آماده شلیک کردیم. با رسیدن 
غروب افتاب که از حملات تویخانه دشمن کاسته 
شد همراه با یروهای امداد گر برای آوردن 
مجروحانی که داخل جزیره افتاده بودند. شر وع به 
جستجو کردیم. آن شب را با آوردن مجر وحان به 
اورژانس به صبح رساندیم و با بالا امدن خورشید 
از دور صداهایی همچون پرواز مگسهایی که وزوز 
کنان در جزیره می‌چرخیدند به گوش رسید. 
هواپیماهای سبک و کوچکی که شبیه مدلهای 
سمپاش بودند و درمیان رزمند گان به قارقار کی" 
معروف شدند. با نزدیک شدن به مواضع 
رزمند گان موشکهای خود را شلیک می کر دند و 
در میان شلیک موشکها توسط قار قار کی‌ها که 
آمبولانسها و خودروهای تدار کاتی را هدف قرار 
می‌دادند به یکباره ر گبار گلوله‌های ضدهوایی 
رابه سوی آنها گرفته وهر کدام با شنیدن صدای 
گلوله و دیدن ر گبارهای بی‌امان پدافند فرار را 
برقرار ترجیح دادند. 

ی ات دران قر از کف این ار 
باتعداد بیشتری در منطقه به پر واز در | مدند 
وک رهش یلیم وهای 
وهواپیماهای دشمن در جریان بود و با شلیکهای 
پی در پی ور گبار گلوله‌هایی که به سوی آسمان 
روانه می‌شد. توانستیم از شدت حملا تشان بکاهیم 
اما حالا دیگر مهات زیادی برایمان باقی نمانده بود 
که با یکی از دوستان به محلی که هلی کوپترهای 


شنو ک فرود می آمدند به راه افتادیم. 

در نزدیکی پد هلی کوپترها بود که با شنیدن 
صدای رگبار توپ ضدهوایی تک لول به خود 
آمدم که حکایت از رسیدن دیگر رزمندگان 
گردان پدافند می کرد پس خوشحال و خندان بر 
سرعت گامهایم افز ودم وبا دیدن جواد کاند و 
چهار رزمنده واحد که قبضه توپ تک لول ۱۴/۵ 
میلیمتری رادر نزدیکی پد هلی کوپتر مستقر کرده 
بودند. آنهارادر آغوش گرفتم. با آمدن قايقها و 
اوردن تدار کات و مهمات بود که در کنار قبضه 
مقدار زیادی جعبه‌های مهمات گذاشته شد که 
هر کدام از ما دوجعبه گلوله توپ روی دوش 
پیاده راهی اور ژانس شدیم. 

در نزدیکی اورژان س و در پایین جاده خاکی یک 
کامیون نیز توجهم را جلب کرد که به جستجوی 
اطراف ان مشغول شدم. کامیون متعلق به 


۳ اکبری درحال آماده سازی توپ 
ضدهوایی قبل از عملیات خیبر 


نیروه ای ارتش بعث بود که تانکر آب روی آن 
قرار داشت و به دلیل گیر کردن در گل ولائ به 
حال خود رها و تانکر بر اثر اصابت تر کش سوراخ 
سوراخ شده بود و لاستیکهایش هم تکه تکه شده 
بودند. اما مخزن گازوئیل سالم و پر بود و از آنجا 
که می‌دانستم خودروی تویوتاوانتی که به جز یره 
اورده بودیم در یکی از بمبارانهای دشمن از کار 
افتاده, با خود گفتم اگر کامیون راه‌اندازی شود گره 
گشای کار ما در منطقه خواهد بود. 


کامیون گره کشا 

حالا با استقر ار دو قبضه توپ ضدهوایی در جزیره 
حساب کار دست هواییماهای دشمن آمد و 
کمی از حملات آنها کمتر شد و قارقار کی‌ها هم 
کمتر در اسمان منطقه افتابی می‌شدند و در روز 
سوم که دوستی و صمیمیتی میان ما و نیروهای 
واحد بهداری ایجاد شد از رزمند گان آمبولانسها 
هر یرادن ا 
بیاورند. اما با توجه به گلوله باران جاده و دشواری 
حر کت آمبولانس ها همچنان با کمبود مهمات 
روبروبودیم که از نیروهای پدافند خواستم تا با 
پیدا کردن یک فرغون يا به وسیله بر انکارد به 
پد هلی کوپتر بروند و جعبه‌های مهمات بیشتری 
بیاورند. نها هم در باز گشت یک بیسیم با خود 
اوردند که از ان به بعد تماسهای رادیویی مادر 
جزیره برقرار شد. 

دو تیربار دوشکارا که از نیر وهای دشمن در 


منطقه به جا مانده بود در کنار جاده و روی خاکریز 
کار گذاشتیم و آموزش و نحوه استفاده آن را به 
نیروهای ییاده اغاز کردیم تا آنها هم بتوانند در 
برابر حملات هلی کوپترهای دشمن و قارقار کی‌ها 
از ان استفاده کنند. 
نزدیک غروب آفتاب به سراغ کامیون رفتم و 
بابسته‌های E‏ وصل سرم که همراه داشتم 
شیلنگهای پاره شده را به هم وصل کردم وبا کمک 
از باتری تراکتور که از واحد موتوری امانت گرفته 
بودم» سرانجام موتور کامیون راروشن کردم وبعد 
هم با کمک دوستان و همرزمان تانکر اب رابا 
دشواری از کامیون جدا کردیم و با هل دادن ان 
توانستیم خودرو رااز گل ولای بیرون بکشیم و به 
روی جاده بیاوریم. 
هر چند حر کت روی چرخها با لاستیکهای پاره 
کار امان شود اما کشوم ا ھت که شاخ 
کار ما شود. 
پس تخته‌های بزرگی را که از کنار جاه‌نفت 
درجزی ره پیدا کرده بودیم روی شاسی عقب 
کامیون گذاشتیم و محل اتصالات اصلی را با 
سیمهای خاردار بستیم و سپس دیگر تخته‌هارا 
با سیم تلفن قورباغه‌ای به کامیون محکم کردیم 
و پتوهایی را که از سنگرهای دشمن بیرون آورده 
بودیم روی تخته‌ها انداختیم و در داخل جزیره 
شروع به حر کت کردم. 
حالا با این وسیله تعداد بیشتری از مجروحان و 
پیکر شهدا را به اورژانس منتقل می کردیم و با 
همان وضعیت که خودرو بر روی رینگها حر کت 
می‌کر د. جعبه‌های مهمات زیادی هم برای قبضه 
دولول آوردیم. 
البته حالا با ورود تیزی روازان نیروی هوایی 
و دلاورمردان هوانی روز که با جنگن ده و 
هلی کوپترهایشان در آسمان منطقه چرخ 
می‌زدند. از شدت حملات هوایی دشمن کاسته 
شده بود و در این میان رزمند گان لشکر ۲۷ محمد 
رسول ا...(ص) که به جزیره آمده بودند در کنار 
خط یدافندی نیروهای تیپ سید الشهدء(ع) 
فا ان 
باآگاهی دش من از ورود نیروهای تازه نفس به 
جزیره و احتمال حمله رزمند گان بود که دوباره بر 
شدت حملات دشمن افزوده شد. 
توپخانه ارتش صدام بی‌امان جزیره را گلوله باران 
می کرد و جنگنده‌های دشمن این بار با تعداد 
بیشتری به حملات خود ادامه می‌دادند و ما هم با 
E E‏ کی هه 
می‌کردیم از کم کردن ارتقاع آنها جلوگیری کنیم 
اما یکی دو فروند نبودندو از هر سمتی در جزیره 
پرواز می کر دند و زمانی به سمت یکی از آنها در 
حال شلیک بودیم که ناگهان از پشت صدای 
غرش موتور جنگنده دیگری به گوش می رسید 
بقیه در صفحه ۵۷ 


اطلاعات‌هفدگی شمارہ TYA:‏ 


انه ۱ 


ادمان آن است 


که د ۱ 


ست کی 


اما حسی (ع) 


گزارش خارجی ۱ 


تم وتا 
حتماً شما هم بارها این دیا لوگ تکراری را 
شنیده‌اید یا خودتان مدام از آن استفاده می کنید: 
از شنبه شروع می کنم... این جمله کاربردهای 
بسیاری دارد و یکی از مواقعی که زباداز ان 
بهره می‌بریم به تعویق آنداختن ورزش است. 
هربار که به دلیلی بیمار می‌شویم يا این طرف و 
آن طرف می‌شنویم که ورزش چه فوایدی دارد. 
به خودمان قول می‌دهیم که از شنبه ورزش را 
شروع می‌کنیم. همه خوب می‌دانیم که داشتن 
رژیم غذایی مناسب. ورزش کردن, نداشتن اضافه 
وزن و پیروی از سبک زند گی سالم برای طول 
عمر و خداحافظی با بسیاری از بیماری‌های جدی. 
اهمیت زیادی دارد. فواید و مزایای ورزش کردن 
قابل انکار نیست. ورزش علاوه بر اینکه به تناسب 
اندام کمک می کند. دشمن اصلی بیماری‌های قلبی 
عروقی؛ دیابت نوع ۲. برخی سرطانهاء افسردگی و 
اط رات اہ ور طر تی ت اداخ وادرا که 
بی‌شماری نیز دارد. 
باوجود همه این فواید و البته بااینکه بسیاری از 
مابااین اثرات سودمند آشنا هستیم, ورزش کردن 
رااز این شنبه به شنبه‌های بعدی مو کول می کنیم 
وپشت گوش می‌اندازيم. ثبت‌نام در کلاسهای 
ورزشی و باشگاهها اوایل سال جدید وا در آغاز 
تابستان‌ها افزایش می‌یابد ولی 
ا با همان سرعت کاهش 
#می‌یابد. متاسفانه 
۸ ر آمار و ارقام نشان 
می‌دهد تعداد افرادی 
که در کشورهای 
مختلف ورزش 
را جزء برنامه‌های 


مشانسه هم مثل ورزش 


روزمره‌شان قرار می‌دهند. چندان هم چشمگیر 
نیست. به طور مثال در اروپا ۳۹ درصد بزر گسالان 
هیج‌وفت بر نامه ثابت ورزشی ندارند واین داستان 
مشابهی در تمام کشورهای دنیاست و همیشه 
برای این سپهل‌انگاری دلایل مختلفی وجود دارد: 
هزینه بالای باشگاهها و کلاسهای ورزشی یکی از 
عمده‌ترین دلایل ان است اما 
اگر بدانیم نداشتن فعالیت 


در سراسر دشاست ان وت 
شاید نظرمان عوض شود و به |" . 
این نتیجه برسیم که داریم راه 
را اشتباه می‌رویم. لت ار 

یکی دیگر از بهانه‌های مابرای ورزش نکردن 
این است که این روزها با توصیه‌های رنگارنگ 
ار 
بدنی واقعاً کار سختی است.نمی‌دانیم از بین تمام‌اين 
توصیه‌ها و نظرهای کار شناسی کدام راانتخاب کنیم 
که در کوتاهترین زمان و با بهترین شیوه‌ما را به 
تناسب اندام برساند و از آن مهمتر» سلامتی ما را 
هم تضمین کند. ولی باید بدانیم که مهم شروع این 
راه دشواراست و وقتی قدم اول را برداشتیم. دیگر 
از سختی خبری نخواهد بود. حال سوال این است: 
از بین تمام توصیه‌ها کدامشان علمی و دقیق است 
و باید از کدام دستورالعمل پیروی کنیم؟ 


چکونه و کی ورزش کنم؟ 

هدف ورزش کردن برای همه ما آشکار است: 
می‌خواهیم علاوه بر تناسب اندام. عمر طولانی و 
زندگی سالم داشته باشیم اما برای رسیدن به این 
اهداف باید چکار کنیم؟ استاندارد سازمان جهانی 
بهداشت(۷110) می‌گوید بزرگسالان برای 
اینکه عضلات و ماهیچه‌های قوی تر و تناسب اندام 


٩ 


داشته باشند و به عمر خود بیفزایند. باید دست کم 
در هففه ۰ دقیقه فعالیت جسمی ملایم یا ۷۵ 
دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. و البته اگر این 


میزان افزایش یابد. مزایای آن نیز به مراتب بیشتر 
باشگاه رفتن ندارند یا به هر دلیلی نمی‌توانند هر 
روز منظم ورزش کنند چیست؟ 
eS‏ ۱ 
و ۰:۵ 6 ردب میتی ری( 
= که محققان cL‏ روی 
یا انجام کارهای خانه مثل جارو کردن. سرامیکها 
راتمیز کردن و... ریسک مر گهای زودرس به هر 
دلیل را تا ۲۸ درصد کاهش می‌دهد پس چه خوب 
است که حتما هفته‌ای ۱۵۰ دقیقه از وقتمان رابه 
ممکن است بگویید به دلیل شاغل بودن 
نمی توانید در تمام هفته هر روز کار خانه انجام 
بدهید. نگران نباشید! محققان می گویند انجام 
دادن این فعاليتها در آخر هفته هم کمک کننده 
ومفید است .معمولاً می‌شنویم که باید هر روز 
سر ساعتی خاص ورزش کنیم ولی نتایج تحقیق فق 
محققان ارویایی خلاف این رانشان داد. انها در 
یک تحقیق ۱۸ ساله ۶۳ هزار نفر رابررسی کردند و 
بدنی داشتند. خطر مر گ زودرس کاهش داشت 
وباافرادی که در تمام هفته ورزش می کر دند 
یا فعالیت بدنی داشتند هیچ تفاوتی دیده نشد و 
درصد مر گ به دلیل بیماری‌های قلبی و سرطانی 
در هر دو گروه پایین بود. محققان توصیه دیگری 
هم دارند: ورزش کردن خوب و مفید است ولی 
زیاده‌روی در آن به بدن سیب می‌زند. 


تحقیقی مه مه 


۸۲۷ رص ر ار آاآاآاآاآاآاآاآاتپاتابادص ار ۱۱ در رد ۱۱۱۱۱۱ ۱ ,۱ ,۱,۱,۱ ,۱۱( 


و وقعندان ورزش کر 


IIIIII 
شماهم مثل همه معتقد ید ورزش خیلی خوب است. برای انواع ورزشها هم تبلیغات زیادی می‌شود و شخص‎ 
سر گیجه می گیر د که کدام روش ورزشی بهتر است. آیا هر روز به باشگاه برود یا در خانه ورزش کند؟ ورزشی‎ 
ر که عرق آدم رادر می آورد بهتر است یا ورزشهای ملایمتر؟ آیاعرق کردن مارالاغر و خوش اندام می کند؟‎ 
راستی یو گاچطور است؟ دنبالش بروم ؟ این یو گایی که می گویند در اتاق داغ انجام می‌شسود. چطور است؟‎ 
ار ی اد ار ۱۱ ار ها‎ 
در باشگاه مفید است؟... این گزارش علمی به این سوّالها و چند پرسش دیگر‎ 
پاسخ داده. حتماً تا آخر با دقت بخوانید!‎ 
111111111۱۱۱۱۱۱۱ 
مترجم: مریم نیک پور‎ 


maryanikpour@gmail.com 


موزیک و ورزش 

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده, گوش 
کردن به برخی آهنگها می‌تواند درد تمرین بدنی را 
کاهش دهد. گوش کردن به موسیقی هنگام ورزش 
می‌تواند قوای بدنی و استقامت را بهبود بخشد. 
حتی می‌توان از موسیقی به جای دارو استفاده کرد 
اما نکته مهم انتخاب نوع موزیک یا نوع دارو است. 
ماهنگام فعالیت بدنی یا ورزش کر دن ناخود آ گاه 
به ریتم خاص موسیقی علاقه داریم و آن را ترجیح 
می‌دهیم. محققان در یکی از تحقیقات خود بدون 
اینکه داوطلبان دوچرخه سوار باخبر باشند. ریتم 
موسیقی انتخابی آنها را تند یا کند کردند. نتیجه 
این تحقیق جالب بود: دوچرخه سواران هم بدون 
اینکه آ گاه باشند سرعت خود را کم 
با زیاد می کر دند. انتخاب موزیکی که 
با ریتم فعالیت بدنی ما هنگام دویدن 
یا ورزشهای دیگر هماهنگی داشته 
باشد می‌توان د ورزش رابه فعالیت 
مطلوبتر و دلخواه‌تری تبدیل و آن را 
اسان کند. تحقیقی که روی دونده‌ها 
انجام شد نشان داد که گوش کردن 
به موسیقی به انها کمک می کرد مدت زمان 
بیشتری بدوند و هیچ فرقی نداشت که به موزیکی 
یکنواخت(مترون_وم) گوش کنند یاریتم آن تند 
باشد. دونده‌های شر کت کننده در تحقیق نسبت 
به دونده‌هایی که هنگام دویدن موسیقی گوش 
نمی کر دند بهتر. راحت‌تر و بیشتر می‌دویدند. 
موزیک به دونده‌ها کمک می کرد قدمهای 
محکمتری بر دار ند. 

محققان همچنین از این دونده‌ها خواستند در 
حالی که به موسیقی گوش می‌دهند. ر کاب بزنند. 
برای یک دسته موزیکی پخش می‌شد که با ریتم 
ر کاب زدن آنها همخوانی داشت و برای گروهی 
دیگر نه. وقتی موسیقی با ریتم ر کاب زدنشان 
هماهنگی داشت. ورزشکاران این کار را با انرژی 
کمتری انجام می‌دادند و کمتر خسته می‌شدند. 


ورزش و عرق کردن 

حتماً شما هم این توصیه را شنیده‌اید که هنگام 
ورزش کردن هرچه بیشتر عرق کنیم بهتر است. 
شاید این توصیه منطقی به نظر برسد. ما می‌دانیم 
عمری طولانی باید بیشتر تلاش کنیم طوری 
که اخر تمرینات مطمئن شویم چیزی به دست 
آورده‌ایم. برای همین است که ‌ بعضی‌ها می‌گویند 
چون در کارهای روزمره انقدرها عرق نمی کنیم. 
سودش به‌اندازه ورزش کردن در باشگاه نیست 
ولی بايد بدانید که این فکر می‌تواند گمراه کننده 
و نادرست باشد. محققان می گویند عرق کردن به 
معنی فایده بردن از ورزش نیست. عرق کردن؛ 


نشانه و علامتی است برای نیاز فیزیولوژیکی بدن 
که بار گرمایی را برطرف می کند. به عنوان مثال 
وقتی در سونا نشسته‌ايم عرق می‌کنیم اما آیا این 
عرق کردن به این معنی است که به اندازه ورزشی 
مثل پیاده‌روی, به بدن خود فایده می‌رسانیم ؟ 
بعضی‌ها بیشتر از بقیه عرق می کنند و این هیچ 
ارتباطی به دما ندارد. بخشی از این مساله ژنتیکی 
است. جالب اینکه نتایج تحقیق محققان دانشگاه 
سلطنتی لندن نشان داده افراد وقتی به تناسب 
اندام می رسند بیشتر عرق می کنند چون بدنشان با 
فعالیت بیشتر ساز گار می‌شود و عرق کردن بیشتر 
باعث می‌شود خنک بمانند. نکته دیگر اینکه. 
آقایان هنگام ورزش کردن بیشتر از خانمها عرق 
می کنند. وقتی صحبت ورزش صحیح به میان 
می‌آید. ورزش ملایمی که شما 
رابه حر کت وا می‌دارد می تواند 
جه خوبی داشته باشد اما این 
ورزش لزوماً به عرق کردن منجر 
نمی‌شود. کارشناسان در جواب 
اینکه ورزش خوب کدام است. 
می گویند برای شما ورزشی که 
ضربان قلب را بالا می‌برد. کافی 
است. باید این فکر را که ورزش خوب. ورزشی 
است که باعث می شود عرق کنیم از یاد ببریم 
چون این تصور اشتباه است که فکر کنیم وقتی 
هنگام ورزش عرق می کنیم وزن از دست می‌دهیم. 
عرق کردن فقط باعث از دست رفتن اب بدن 
می‌شود. پس فریب تبلیغاتی رانخورید که می گویند 
"فلان کرم رابه پوست خودبمالید تاعرق کنید ولاغر 
شوید! اگر موقع ورزش کردن در باشگاه می‌بینید 
که دیگران بیشتر از شماعرق می کنند ناامید 
نشوید و فکر نکنید آنها نتیجه بهتری می گیرند. 
عرق کردن وقت ورزش باسلامت شماهیچ ار تباطی 
E‏ ی کرت کل هش 
ام تصرف توت ردن شا ان مال 
افر اد مختلف فرق دارد و به درست 
و مثبت بودن نتیجه ورزش هيچ ل ۱ 
اوتناطل ندارد ۱ 


ورزش نیست و ‌ 


برای نیاز فیزیولوژیگی 
بدن تابار گرمایی را 
پرطرف کند 


بوکا چطور است؟ 


علاقه به یو گا در این سالها افزایش قابل توجهی 
داشته و انسانهای زیادی در سراسر دنیا به آن روی 
آورده‌اند زیراادعا می‌شود یو گا با قدرت بخشیدن 
به بدن. مشکلات جسمی بسیاری را حل می کند اما 
آیا واقعاً همان‌طور که ادعا می‌شود یوگا برای جسم 
و روح فواید زیادی دارد؟ 

محققان می گویند با وجود تبلیغات زیادی که 
در این باره شده علم در اغاز راه رسیدن به پاسخ 
این پرسش است. بیشتر تحقیقاتی که در سالهای 
اخیر درباره یوگاانجام شده به نوع خاصی از ان 
به نام بیکرام یو گا مربوط است که به هات یوگا 
هم معروف است. این نوع یو گا در اتاقی بسیار گرم 
شبیه محیط سونا انجام می‌شود زیرا عقیده دارند 


هترود 


ډه 


دمای بالای اتاق, انعطاف‌یذیری بدن را افزايش 
می‌دهد و به بهتر انجام دادن کشش ها و حر کات 
کمک می کند و علاوه‌بر این از اسیب دیدن بدن 
جلوگیری می کند. بیکرام یو گا به بهبود جریان 
خون و تبدیل بهتر اکسیژن خون به انرژی کمک 
می کند. روش بیکرام با انجام ۶ سانا همراه است 
گرم انجام می‌شوند. اولین و مهمترین کاری که فرد 
در این روش انجام می‌دهد. تمرین تنفس است. 
فرد بايد به مرور بیاموزد که نفس خود را مهار کند 
ys‏ اطر ان اور کر ری 
دربیاورد. وقتی موفق شد این کار را انجام بدهد. 
در مرحله بعد روی ذهن تمر کز می کند زیر اعقیده 


صدای عفل گوش نمی دهد 


بر این است که ذهن باید آرام باشد. بعد نوبت ® 
دما ست عون دما اتاق رباد اسبت( ۲ درحه 2 
سانتیگراد با رطوبت بالا)؛ فرد عرق می کند. در || 27 
3 
2 


این مر حله باید اجازه بد هد 


دت 


آب بدن جریان پیدا کند 


بقبه در صفحه ۶۲ 


۳ 


/طلھات ہف گے شماره 1 


آقای سعید مجیدی نژاد 


مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: خانمی ۲ ساله هستم و دوازده 
سال است که ازدواج کرده‌ام و دوفرزند 
دارم. همسرم مدیر عامل یک شر کت 
خصوصی است و در امد بسیار خوبی دارد. از 
دو سال پیش متوجه شدم شوهرم رفتارهای 
مشکو کی دارد و خیلی از مواقع در محل کار 
حضور ندارد. علاوه بر این روابطش با من و 
بچه‌ها نیز بسیار سرد شده است. از حدود 
چهار ماه پیش هم بسیار کم به خانه می ایدو 
حتی خرجی من و بچه‌ه ارآ نمی دهد. وقتی 
در این خصوص جستجو کردم و رفت و 
آمدهایش از شر کت را تحت کنترل قرار 
دادم متوجه شدم که در گوشهای از شهر 
خانه‌ای گرفته وبازن دیگری زند گی 
می کند. زمانی که شوهرم در آن خانه نبود 
به همراه برادرم به در منزل آن زن رفتیم اما 
آن زن ادعا کرد که همسرم رسمی شوهر او 
است وماحق دخالت در امور انها رانداریم 
و نزدیک بود کار به دعواومرافعه برسد که 
ما آنجارا تر ک کردیم. بعد از آن هم شوهرم 
مرا تهدید به طلاق و از خانه راندن کرد و با 
وقاحت اقرار کرد که ان زن همسر اوست. 
می‌خواستم بدانم که آیا: 

ازدواج شوهرم با آن زن قانونی است؟ 


آیا ازدواج مجدد شوهرم برای من حق 


طلاق ایجاد نمی کند؟ 


اگر شوهرم ازدواج کرده چرادر 


شناسنامه‌اش چیزی ذ کر نشده است؟ 


من چه اقدامی می‌توانم علیه آنها انجام 


دهم ؟ 
م.الف -اصفیهان 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے 1 ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ ا۱۴:۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


بهمن ٩۳‏ اطلافات‌هقتگه 


سے 


وکیل بایه یک دادگستری و 


عدم ثبت ازدواج دائم جرم است 

پاسسخ؛ به موجب قوانین ایران ازدواج 
وهر یک احکام مخصوص به خودرا دارد. آنچه 
برای مرد منع شده‌ازدواج دائم برای دومین بار 
و بدون رضایت همسر اول است اما برای ازدواج 
موقت منع قانونی وجود ندارد و اگر شوهر تان 
را تا کار ار زر E‏ 
بر نخواهد امد. ولی أا از دواج دوم به صورت 
دائم صورت گرفته و در دفاتر ازدواج و طلاق 
ثبت نشده باشد شوهر شمامرتکب جرم شده 
وقابل مجازات است. هر چند ازدواج اواگر به 
صورت شرعی انجام شده باشد صحیح است و 
ال کی کرد 
حق طلاق ایجاد می کند. مشروط بر آنکه در سند 
لا ارا ا 
خصوص راامضا کر ده باشد. در این صورت با 
برای شما به وجود خواهد ا مد. درمورد اینکه جرا 
ازدواج دائم ایشان در شناسنامه‌اش درج نشده 
عست درد ه رال ساضر ا 
شکایت کیفری به طر فیت همسر تأن و زن دوم و 
تحقیقاتی که در پرونده کیفری در این خصوص 
به عمل خواهد | مد اطلاعات خود رادر این مورد 
افزايش دهید. در این خصوص چند ماده قانونی 
تایه داح شام را 

به موجب ماده ۰ ۲ قانون حمایت خانواده 
۱ 

"ثبت نکاح دائم, فسخ و انفساخ آن. طلاق. 
رح وع واعلام بطلان تکام با دق الزامی 
ات 

وفق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده 
ا 


| آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


"چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی 
به ازدواج دائم. طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس 
از رجوع تایک ماه از ثبت آن خودداری یا در 
ری که کل مرت ار ات از 
انا سح رد سر 
به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس 
تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این 
مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح 
واعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز 
را 

منظور از جزای نقدی درجه ۵ پر داخت 
مبلغی بین هشت تا هجده میلیون تومان و منظور 
از حبس تعزیری درجه ۷ حبس از نود و یک روز 
تا شش ماه است. 

ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۵۳ هم 
مقرر کرده که: 

ر کل دی ادا ر د دون 
تحصیل اجازه داد گاه مبادرت به ازدواج نماید 
به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یکسال محکوم 
خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد 
وسردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج 
سابق مردباشند. در صورت گذشت همسر اولی 
خسب کرت ا رای اا حررار هر : 
و زن جدید موقوف خواهد شد." 

ناگفته نماند که طبق نظر یه فقهای شورای 
نگهبان مجازات ذ کر شده در ماده ۱۷ غیرشرعی 
است امابه هر حال چون قانون مر بوطه نسخ 
نشسده و جگونگی از دواج دوم شسوهر سا هم 
مجهول است می‌توانید با استناد به ماده ۴۹و 
ماده ۱۷ از وی وهمسر دومش به اتهام عدم ثبت 
واقعه ازدواج و همچنین ازدواج مجدد بدون 
رضایت همسر اول شکایت کنید. نتیجه این 
اسر ماک Ch‏ 
و نظریه قضایی قاضی رسید گی کننده بستگی 
خواهد داشت. 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی 1 3 یکشنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 

مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
| مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 

از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


€ ایس ۱ 
۱ ۴ سپس به یاد استیخت عدسی ۳ 
>-^ جه طا ( آب,راول نکنید 


از خوبی‌های عید یکیش این است که خانه رامی‌تکانند و همه جیز تر و تمیز 7 ۱۰۱ 

می‌شود. این رسم برای قدیمی‌ها خیلی به‌درد می‌خورد چون مثل امروز ۲۳۷۲ ۳۹ ای 
دستگاه بخارشور و جاروی برقی هزار کاره و اينهمه ش رکتهای خدمات نظافت ۱ 2 ۱ ۱ 
و زیلوهای خود رابه رودخانه می‌بر دند و می‌شستند. ناهار راهم کنار رود نوش 
می کر دند. حالا دیگر رودخانه‌ها خشکیده‌اند و در دشت و دمن‌ها ساختمان 
ساخته‌اند و مردم فرش‌های ماشینی خود را به شربت اوغلوها می‌دهند تا 
بشویند. و هنوز بعضی‌ها مثل افر ادی که در عکس می‌بینید. در پشت بام یا حیاط 
یاتوی کوچه‌با آب لوله کشی فرش می‌شویند. جیگر شیر می خواهد که بگویی این 
اب | شامیدنیه ها!... چون ممکن است خودت راهم بشورد وروی بند پهن کند 
وجالب است که اگر از همین آقایی که در لگن فر و رفته بیرسی جریان آب چیه, 
همچین جواب می‌دهد و درباره خشکسالی و لزوم صر فه‌جویی در آب تئوری 
می دهد که فکر می کنی خود د کتر کر دوانی است و اگر از او بپرسی خب موّمن 
مسجد ندیده پس چرا شیلنگ رو بستی به فرش. می گوید این فرق می کنه. و 
لابد فرقش اینجاست که هر کس فکر می کند اگر خودش از چراغ قرمز رد شد. 
اشکال ندارد اما وای به حال دیگری! بله... از قدیم هم فرموده‌اند مرگ خوب 
است ولی برای همساده! 


اااال 0 


1 دیب 
۱ 
ك 

H 1 0 1 ۳ 


۱ 


این عکس مد تی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود. قبلاً برای همین منظور یعنی گرفتن ا 


ای انسان عظمت است. 


اجیر کردن مزدور ا ۱ ۱ ۰ : 
۱ ۱ سوت مچ دوست دختر يا شوهر نرم‌افزارهایی تبلیغ می کر دند. حالا نوع وطنی آن هم به بازار امده و 
۱ ۱ سرد سین 2 ..؟ اشخاصی پول می گیر ند و دختره یا یسره را تعقیب می کنند تااز ماست رفت و آمدهایش مو بکشند , 
و به صاحب کار نشان بدهند. به راست یا دروغ این اگهی کار ندارم. گیر بگوسیب به این بخش هد 
»۰ 


معضلی در جامعه وجود دار د و دختر وپسرها به هم اعتماد ندارند. خیلی از اختلافاتی که گاه به طلاق 
چراشماره‌شواز گوشیت پاک نکردی؟ چرادیشب تاسه نصفه شب آنلاین بودی ؟ چرازنگ زدم. 
رفیقت نبود..؟ و این بی‌اعتمادی به سوعظن تبدیل شده و زند گی‌ها به باد داده. خودتان در حوادث 
زیاد خوانده‌اید که فلانی را کشتند و تیکه‌تیکه کر دند و سوزاندند. جرا؟ چون دوستش بهش شک 
داشت. گاهی وقتها سر چهارراهها د که‌های موقتی می گذارند و قند و فشارخون مردم را رایگان 
اندازه گیری می کنند. پیشنهاد: همه جا د که‌های اندازه گیری مشکلات شخصیتی بگذارند. تعداد 
خونریزی‌های غیر تی و تعصبی دارد زیاد می‌شود ها! 


وی عقل و اميد و 


مخت 


دا د 


اینجا سالن بزرگی است که در آن جوجه پرورش می‌دهند. 
تقر یبا حالادر همه جوجه کشی‌هابر ای تولید جو جه بر نامه ریزی 
کرده‌اند. این برنامه ریزی چیز خوبی است. مثلاً آدم می‌داند 
زمستان برف و باران نمی آید بنابراین برای عایق کاری بامش 
برنامه‌ریزی نمی کند. یا می‌داند دم عید طلا گران می‌شود. از 
سه ماه قبل برای خریدن طلا بر نامه‌ریزی می کند. یا خبر دارد 
I SS CE‏ 
درنتیجه تخم‌مرغ نایاب می‌شود. پس برای خرید و احتکار 
تخم‌مرغ برنامه‌ریزی می کند. سؤال بگوسیبی: چطور است که 
از محتکر گرفته تا مختلس همه از همه جیز خبر دارند و برایش 
برنامه‌ریزی می کنند اما مسوّولان تخم‌مرغ خبر ندارند مرغها 
آنفلو آنزا می گیر ند و می‌میرند؟ پیشنهاد بگوسیبی:دولت از این 
چیزها خبر داشته باشد و خودش تخم‌مرغها را احتکار کند. پولش 
۴ هم برود توی جیب چه کسی بهتر از دولت؟ 


۰ 


۱ 1 خر ترس 
ورن 4 


خلاصه قسمت قبل: یوسی سر گردان سرانجام شر شر آب 

شنید. صدا آ نقد ر بلند بود که او رابه اشتباه انداخت. گمان کرد 
منشااین صدای بلند. توئیچی است اما اشتباه می کرد. بالارفتن 

از ناهمواری‌ها سخت تر شده بود ویوسی دعامی کرد تمام این 
سختی‌ها نتیجه‌ای داشته باشد. تا اینکه خوشحال به نوک کوه رسید. 

ولی کمی بعد متوجه شد این کوه. همزاد های زیادی دارد و بی گمان 
۳ مقصد اونیست.باتاریک شد ن هواباید سرپناهی پیدامی کرد تاشب 


۸ 9 
۰ 5 


رابه صبح برساند. هر چه کوشش کرد خواب به چشمانش نیامد. 
صدای خش خش شاخه‌ها و بر گبا ترس به دلش انداخت. وحشت 
یوسی بی‌دلیل نبود. چند ثانیه بعد. بایک جگوار رو در رو شده بود. او 
به راهبای مختلفی فکر کرد و بالاخره با اسپری حشره کش جگوار را 
فراری داد. فردای آن روز آنقدر رفت تابه زمین همواری ر سید ولی 
حالاشاخ وبر گ درختان و بوته‌هاادامه مسیر رادشوار کرده بود. با 
خودش گفت شاید ادامه مسیر از رودخانه بیتر باشد... 


فراموش کردن اتفاقات تلخ 
آنق در رفتم که رودخانه به جاهای کم عمقش 
رسید. باز هم به راهم ادامه دادم تااینکه بالاخره 
چشمم چیزی غیر از آب و جنگل دید. چشمم که 
به شنهای ساحل و درختان پر از میوه افتاد. تمام 
دردهایم را فراموش کردم. در دو روز گذشته 
فقط چند حبه سیر و کمی نمک خورده بودم و 


گرسنگی کم کم دان شت طاقتم راطاق می کرد. قبل 
از اینکه حتی کوله سنگینم را زمین بگذارم کمی 
از آن میوه‌های سرخ چیدم و بااشتیاق خوردم 
و شیرینی میوه‌های خوشرنگ را با تمام جانم 
بلعی دم. نمی‌دانم چقدر گذشت. وقتی به خودم 
آمدم که دستهایم قرمز بودند و از گرسنگی اثری 
نبود. روی شکم دراز کشیدم و تشنگیام رابا آب 
زلال رودخانه برطرف کردم. رودخانه در ان 
نقطه عر بض بود. درست مثل ایپوراما. 

بادقت به نقشه نگاه انداختم و مطمئن شدم که 
این رودخانه نامش تورلیاموس است. هیچ شکی 
نداشتم که با کور یپلایا فاصله زیادی ندارم. فر دا 
هم روز خدا بود و می‌توانستم خودم را به آنجا 
پرسانم. فردا می‌توانستم راه بروم. آنقدر بروم که 
به کوریپلایا برسم. اما حالا فقط می‌خواستم دراز 
بکشم و خستگی در کنم. جای مناسبی برای اتراق 
بود. لااقل می توانستم غذایی بخورم و اتفاقات 
ناخوشایند روزهای گذشته را برای ساعاتی هم 
که شده از یاد ببرم. 

اولین کاری که باید انجام می‌دادم این بود 
کر اهر .روی شن» جا 
پای چند حیوان دیده می‌شد را ار 


٤‏ بهمن ٩۰‏ اطلافات‌هقدگس 


باران در امان بمانم. 


اینجا کشانده بود. ناگهان از فکر اینکه جگوارها هم 
برای اب خوردن می ایند ترس برم داشت. اما 
به هر حال. ماندن در ساحل بهتر از سر گردانی در 
جنگل تاریک و بی سر و ته بود. به درختی رسیدم 
که یکی از شاخه‌های تنومندش بر آمدگی داشت 
که فضای زیرش رااز باران کاملاً در امان نگه 
می‌داشت واین همان جایی بود که قرار بود آن 
شب رابه صبح بر سانم. 

نمی‌توانستم بنشینم. باید خودم را خم 
می کردم که زیر سرپناه جا بگیرم. اما قبل از اینکه 
برای خوابیدن آماده شوم» یک بار دیگر سراغ آن 
درخت رفتم و مفصل میوه خوردم. بعد به پناهگاه 
خزیدم و دراز کشیدم وبه آسمان چشم دوختم. 
ماه زیبایی فوق‌العاده‌ای داشت و منظره تماشایی 
خلق کرده بود. امااين منظره باورنکردنی هم 
انقدر قدرت نداشت که فکر و خیالهای جوراجور 
و ترسناک رااز ذهنم بیرون کند. مشغول شمردن 
دقیقه‌ها و ساعتها شدم تابالاخره صبح شد و 
خورشید طلوع کرد. وقتی برای شستن دست 
وروو آب خوردن کنار رودخانه رفتم. آهویی 
را دیدم که با بچه‌اش آب می‌خورد. گرسنگی 
یک لحظه وسوسه‌ام کرد. چند دقيقه بی‌حر کت و 
ساکت به اهو خیره ماندم ولی نتوانستم. نمی‌دانم 
ار رل 
نمی‌رفت. حسی درونم می گفت حالا که می‌توانم 
باز هم با آن میوه‌های خوشرنگ و خوشمزه خودم 
راسیر کنم چرا آن حیوان بیچاره راشکار کنم؟ به 
طرف درخت رفتم وبا ولع مشغول میوه خوردن 
شدم. تصمیم گرفتم کمی هم بچینم و با خودم 
ببرم. اما در کمال تعجب. دیگر از میوه خبری نبود. 


وی وتان را 
رودخانه توئیجی در امتداد رودخانه راه افتادم. 


آبشار پر از وحشت 

n‏ وان امن 
نداشت. هم می‌خواستم سریع حر کت کنم و وقت 
رااز دست ند هم نباید احتیاط رافراموش 
بود که مسیر توئیچی را پیدا کنم. کمی که گذشت 
باران شدید شد. اب. از تمام صور تم جاری بود. 
انقدر خیس و سرمازده و درمانده بودم که هیچ 
حواسم نبود صدای غرش رودخانه شد ید تر 
شده ناگهان افتادم. زیر پایم خالی شده بود. به 
خودم آمدم و دیدم جریان تند اب دارد من را 
با خودش می‌برد. حالا دیگر هوشیار شده بودم. 
صدای رودخانه مرا به وحشت انداخته بود. این 
صدا برایم ان بود. خدایاء باز هم داشتم به یک 
ابشار نزدیک می‌شدم. 

E 
کوله پشتی‌ام خیلی بز رگ و سنگین بود و هر چند‎ 
SS 
زیر آب بیرون می آوردم. بالاخره توانستم به یکی‎ 
از تخته سنگها چنگ بین دازم و با تمام توانی که‎ 


یقین داشتم که تا چند لحظه دیگر آب من رابا 
خودش می‌برد. پریدم و بار دیگر تخته سنگ را 


حالا دیگر می‌توانستم آبشار راببینم 
و بقین داشتم که تا چند لحظه دیگر 
آب من را با خودش می‌برد. پریدم 
و بار دیگر تخته سنگ راگرفتم. 
سنگینی کوله باز من را پایین کشید 


گرفتم. سنگینی کوله باز من را پایین کشید. این 
جدال چندبار تکر ار شد. جان‌دوستی باعث شده 
بود قدرتی پیدا کنم که از من بعید بود. پاهایم 
درون آب. با جریان تند رودخانه می‌جنگید و 
دستهايم مشغول پیکار با تخته سنگ بود. یک 
بار نزدیک بود کوله را آب ببرد. تمام زندگی‌ام 
درون کوله بود و نمی‌توانستم به همین راحتی‌ها 
تسلیم شوم. 

بعد از جدالی تابرابر, بالاخره موفق شدم روی 
تخته سنگ بایستم. ظاهر | نجات پیدا کر ده بودم 
ولی سر تا پای خودم و کوله پشتی ام خیس بود. 
درد پاهايم بیشتر شده بود. خدایا چه می‌شد کمکم 
می کردی خودم را به توئیچی برسانم ؟ از آنجا تا 
وه رای تیم رک کت 
غذایی پیدا کنم و بعد از اینکه تجدید قوا کردم به 
راهم ادامه بدهم. شاید هم کمک پیدامی کر دم. 

چشمهایم را روی هم گذاشتم تا لحظه ورودم 
به کوریپلایا را تصویرسازی کنم. آلونکهایی که 
با کاه ساخته بودند. درخت موز و مردمی که 
دور آتش نشسته بودند و منتظر بودند ماهی‌های 
تازه کباب شوند. از دور آنها را می‌بینم و با ذوق 
و شوق کمک می‌خواهم. صدای فریادم, آنها را 
به طرف من می کشاند. دوان دوان خودشان را 
به من می‌رس‌انند و با اشتیاق و مهربانی من را به 
کلبه‌های گرم و زیبایشان راهنمایی می کنند. به 
من غذا و لباس نو می‌دهند و بعد از اینکه سیر 
شدم» در آرامش می‌خوايم. . _ ۱ 

جریان آب آرام گرفته و آب پایین آمده 
بود. دوباره می‌توانستم در رودخانه قدم بردارم. 
به خاطر جدال با تخته سنگ. حالا درد زیادی 
در قفسه سینه‌ام احساس می کردم. درد شدید 
پاهایم هم عذابم می‌داد. بااین همه نمی توانستم 
توقف کنم. هر لحظه ممکن بود جریان اب شدید 


شود و دوباره به دردسر بیفتم. 
داز کشت به نقطه جدا 
ر ِ ha‏ سک 


تنھاء در آن جنگل بی‌انتها همچون نقطه 
کوچکی بودم که در برابر عظمت طبیعت هیچ 
به حساب می امدم. اما هنوز هم یقین داشتم 
که کسی آن بالا هست که مرامی‌بیند و از من 
کر ای 
به راهم ادامه بدهم. و آنق در رفتم که هوا رو به 
تاریکی رفت. نمی‌خواستم فرصت رااز دست 
بدهم. دور و اطراف از سرپناه خبری نبود پس 


بهتر بود همچنان بروم. باید به توئیچی می‌رسیدم. 
لااقل امیدوار بودم این اتفاق بیفتد. همچنان در 
تاریکی پیش می‌رفتم که صدای آشنایی به گوشم 
رسید. تقریب ۰روز در جنگل سر گردان بودم و 
در این مدت انقدر کار کشته شده بودم که صدای 
رودخانه بز رگ و اصلی را تشخیص بدهم. مثل 
اسبی که بعد از سر گر دانی به اصطبلش می ر سد. 
انرژی مضاعفی گرفتم و با گامهای مصمم و بلند 
به طرف مقصد رفتم. دقیقا می‌دانستم کجاهستم. 
من در دهانه ایپوراما ایستاده بودم. جایی که من و 
کوین از کارل و مار کوس جداشده‌بودیم و بعد تمام 
این مشکلات و دردسر ها سر راه من و کوین قرار 
گر فته بود. از اینکه به دهانه ایپور اما رسیده بودم 
هم خوشحال بودم هم به یاد دوستانم بخصوص 
کوین افتاده بودم و اندوه تمام قلبم راپر کرده 
بود. من خیلی خوش شانس بودم چون حداقل الان 
می‌دانستم کجا هستم. از حالا دیگر رسیدن به 
تائیچی فقط یک رویا و خیال خام نبود. خسته و 
گرسنه بودم. همه جا انقدر تاریک شده بود که 
گویی تاآن روز در این حجم تاریکی و تنهایی 
و ترس گرفتار نشده بودم. آخرین بارقه‌های 
خورشید در حال جمع شدن بود. ناگهان جنگل در 
سکوتی موهوم فرو رفت. دست و پایم را گم کرده 
بودم. هیچ پناهگاهی نمی‌دیدم و جرات نداشتم در 
آن تاریکی به دل جنگل پناه ببرم. چشمم مدام این 
طرف و آن طرف بود و از خودم می‌پرسیدم کجا 
بخوابم؟ در این شرایط, دراز کشیدن و خوابیدن 
روی شن بهترین انتخاب يا بهتر بگویم. تنها 
انتخاب و چاره من بود. 

تازه به یاد کوله‌پشتی سنگینم افتادم و آن 
رازمین گذاشتم. وقتی کوله رااز پشتم بیرون 
کشیدم. دردی کشنده حس کردم که نفسم را 
بند آورد. پاهایم می‌سوخت و گرسنگی بی طاقتم 
کرده بود. ان شب راهم باید سر گرسنه روی 
زمین می گذاشتم. زمینی که باران و اب رودخانه 
دست به دست هم داده بودند و خیس و سرد بود. 
امیدوار بودم وسایل و مواد ا درون کوله 
خیس نشده باشند. می‌توانستم فردا صبح ببینم 
چه بلایی سرشان آمده. وقتی دراز کشیدم. اند ک 
نوری که بود درست دهانه یک غار کوجک را 
نشانم داد. با عجله بر خاستم و به طرف غار رفتم. 
اما ان درون. فقط تاریکی بود. حتی نمی‌توانستم 
انتهای غار را ببینم. آنجا می‌توانست محل زند گی 
یا خوابگاه یک حیوان درنده باشد. قبل از اینکه 
تاریکی مانع شود. داخل غار خزیدم. 

آن شب غار برای من همچون کاخ مجللی 
بود که در آن احساس امنیت می کردم. سر تا 
پا خیس بودم ولی دست کم اینجا از سوز باد در 
امان بودم. سعی کردم با نفسم. خودم را گرم کنم. 
و یک بار دیگر حس کردم که کسی من رازیر نظر 
دارد و درست در لحظه‌ای که احساس می کنم 


ناگهان جنگل در سکوتی موهوم 

فرو رفت. دست و پایم راگم کرده 

بودم. هیچ پناهگاهی نمی‌دندم 

و جرات نداشتم در آن تاریکی به 
دل جنگل پناه ببرم 


کم آورده‌ام و همه چیز تمام شده است» دستم را 
می گیرد و راهی جلوی پایم می گذارد. البته این بار 
نسبت به این حس قوی هیچ تردیدی نداشتم و 
کاملا ایمان داشتم که خدا هوای من را دارد. 

باران بند آمده‌بود و حالا شب بیشتر از قبل 
می‌درخشید. و از داخل غار. و از لابه‌لای شاخ 
و برگ درختان هزاران ستاره‌رامی‌دیدم که به 
من چشمک می‌زدند. خوشحال بودم که باران بند 
امده‌و اسمان صاف شده فر دا حتما روز افتابی 
بود و من می‌توانستم از گرما لذت ببرم و خشک 
شوم. صبح فر دا همان‌طور که حدس زده‌بودم. 
آفتاب. گرمایش راپهن کرده بود. وقتی از غار 
بیرون زدم» تمام استخوانهايم درد می کرد. نور 
خورشید ارام جان و دردم بود. اطمینان داشتم 
شاخ و برگ درختان هم به زودی خشک می شود 
و می‌توانم آتشی مهیا کنم و سوپ لذیذی بپزم. 
از یاهای بیچاره‌ام هم شر مسار بودم. می توانستم 
تمام روز همان جا بمانم و از این همه زیبایی و 
موهبت بهره ببرم. فکر خوبی بود! بعد از ۱۰ روز 
تنهایی و دربه‌دری, حق داشتم به خودم جایزه 
بدهم و این بهترین هدیه به خودم بود. 

ان دور و اطراف دنبال میوه گشتم اما میوه‌های 
درختی که پیدا کردم. همه نرسیده و کال بودند. 
کمی گشت زدم شاید جای مناسبی برای 
ماهیگیسری پیدا کنم.اگرم‌توانستم یک ماهی 
شبیه همانی که در ایپوراما صید کرده بودم بگیرم 
غذای دو هفته‌ام تامین بود. در چشم بر هم زدنی 
اب رودخانه بالا امد و بعید می‌دانستم بتوانم 
ماهی بگیرم. از تخته سنگها به طرف پناهگاه شنی 
خودم بر گشتم. در راه بر گشت. درختی ديدم که 
میوه‌های عجیب و سبز رنگی داشت. یکی از آنها 
راچیدم و بعد از کندن پوست. خوردم. مزه بدی 
نداشت. میوه‌های نز دیکتر به زمین پر از مور چه و 
حشره بودند. باید از درخت بالا می‌رفتم اما سطح 
درخت صاف بود و جای پا نداشت. من هم هیچ 
وسیله‌ای نداشتم که کارم راراحت کند. چند بار 
کوشش کردم امابی‌فایده بود ضمنا ممکن بود 
در سقوط از درخت آسیب جدی ببینم. از طرفی 
نمی‌توانستم فکر کنم قرار است از گر سنگی تلف 
شوم در حالیکه دور و برم پر بود از درخت میوه. 
واقعاانصاف نبود. این همه میوه اینجا در نقطه‌ای 
از زمین که دست انسان به آن نمی‌رسید رها شده 
باشد. ناگهان فکر بکری به ذهنم رسید... 


ادامه دارد 


الاضات‌دقنگی شمان ۳۷۸۰ ار 
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ام روز هم نیامد.مثل هفته پیش 
مثل ماه پیش. مثل همه این جند ماه. 
نمی آید. می‌دانم. مطمتن هستم که نمی آید. 
نه اینکه دوست نداشته باشد نه... دوستم دارد. 
می‌دانم دوستم دارد. اما دلش شکسته. بدجور هم 
شکسته. حق دارد که نیاید. من دلش راشکستم. 
دل مادرم راشکستم. نمی‌خواستم اینطور شود. اما 
نیستم!اما ناراحتم. به خاطر مادرم ناراحتم. محسن 
_دوستم -می گفت بیچاره شب و روز جلو خانه 
پدر و مادر آقا سلمان نشسته» گریه می کند و 
التماس می کند شاید آنها دلشان نرم شود و بیایند 
و رضایت بدهند. اما... 


ای ماج ماج 
1 


ماجرای زند گی من, از قبل از تولدم شروع 
شد. از همان روزی که پدرم به خواستگاری مادرم 
رفت و مادرم با وجود مخالفت خانواده اش با پدرم 
ازدواج کرد.ازدواج کرد جون پبدرم آدم خوبی 
بود. فقط پول نداشت. به قول مادرم خودش بود 
و لباس‌هایش. دستش خیلی خالی بود. مادرم زن 
زیبایی بود و حتما خانواده‌اش تصور می کردند 
که می تواند ازدواج بهتری داشته باشد. اما مادرم 
انتخاب خودش را کر ده بود وبا وجود همه مشکلات 
باپدرم ازدواج کرد. این ازدواج باعث شد تاپدر 
ومادرش او راطرد کنند, نه فقط پدر و مادرش که 
حتی خواهر و برادرهایش هم او راطرد کنند. چون 
فکر می کر دند این ازدواج اخر و عاقبتی ندارد و به 
زودی آنها از هم جدا می‌شوند و این برای خانواده 
مادرم بزر گترین ننگ بود. چون تا آن روز هیچ 
کس با طلاق به خانه پدری‌اش برنگشته بود. 

مادرم خوب می‌دانست که با این ازدواج 
باید تا سالها قید خانواده‌اش را بزند. اما این را هم 
می‌دانست که روزی می‌تواند با افتخار به انها 
بگوید در مورد پدرم اشتباه می کر دند. 

بعد از ازدواج, روزهای سخت زند گی مادرم 
شروع شد. خوب یادم هست که گاهی چطور آن 
روزها را برای من و برادر دوقلویم تعریف می کرد. 
می گفت که جه سختیهایی کشیدند تازندگی 
نوبایشان جان گرفت. مادرم در خانه و خانواده‌ای 
بزرگ شده بود که حتی برای حمام رفتنشان هم 
کار گر داشتند و یک نفر می آمد و انهارامی‌شست. 
حالا در خانه پدرم. حتی ماشین لباسشویی هم 
نداشت و مجبور بودخودش رخت و لباسهایشان 


ot 


باالهام از واقعیت 


رابشوید. اما پدرم رادوست داشت و این دوست 
داشتن باعث شده بود تا همه سختی‌ها را تحمل 
درس بخواند. هم کار کند. مادرم علاقه‌ای به ادامه 
تحصیل نداشت. دیپلم گرفته بود و ترجیح می‌داد 
و صرفه جویی, با همان در آمد کم سر و ته ماه را هم 
بیاورد تا پدرم در ارامش درسش را بخواند. 

من وبرادرم در شرایطی به دنیاامدیم که 
پدر و مادرمان اماد گی بجه دار شدن ید. در 
شرایطی که انهابه سختی از پس خرج و مخارج 
کرد که همان موقعها به شوق نشان دادن ما به پدر 
ومادرش یک روز همراه پدرم به منزل پدری‌اش 
رفت اما با چنان رفتار سردی روبرو شد که مجبور 
شد دلشکست تر از قبل از ا نجابیر ون بیاید. پدر 
و مادر پدرم هم در شرایطی نبودند که بتوانند به 
پسرهایش, به هیچ کس دیگر نمی‌تواند تکیه کند و 
جز انها پشت و یناهی ندارد. 
روز گار پدر و مادرم هم گذشت. اما بالاخره تمام 
شد. بالاخره درس پدرم تمام شد .حالا دیگر 
اومهندس بود. به راحتی شغل خوبی بیدا کرد و 
در سختی بودیم. اما از وقتی خودمان را شناختیم و 
نداشتیم. ان موقعها یعنی هفت هشت سال بعد 
از تولد ماء وضعیت زند گی پدر و مادرم رو به بهبود 
گذشت. ما از سختی‌های زند گی پدر و مادرم فقط 
می کرد تا روز گار من و برادرم و البته مادرم. انقدر 
من و برادرم -البته بیشتر من -اصلاً شبیه خودشان 
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نباشد. من از خودم می گویم. بچه که نیستم. الان 
هجده-نوزده سال دارم. خودم می‌دانم از ده-یازده 
سالگی خیلی یاغی شدم یاغی و خودسر. يا به قول 
بود. شاید هم به خاطر آنکه پدر و مادرم خیلی برای 
من و برادرم وقت می گذاشتند خیلی به ما اهمیت 
می‌دادند. همه جیز در اختیار ماو تحت کنترل ما 
بود. شاید من نتیجه تربیت غلط آنها هستم. تربیتی 
که باعث شد من به جای پدر و مادرم تصمیم 
بگیرم. خودم راقبل از آنها قرار بدهم و این تربیت 
عاقبتش این شد. البته بی انصافی نکنم. همه‌اش هم 
تربیت نیست. ذات خود من هم خیلی خوب نبود. 
که اگر بود نباید از محبت و عشق و علاقه پدر 
ومادرم سوءاستفاده می کر دم. مادرم جون خودش 
از خانواده‌اش طرد شده بود. می خواست همه ان 
مهر و محبت و عشق و علاقه‌ای را که از خانواده‌اش 
انتظار داشت برای من و برادرم خرج کند و پدرم 
چون هیچ وقت خانواده‌اش نتوانسته بودند نیازهای 
او رابر آورده کنند. می‌خواست هر چه داشت و 
نداشت به پای من و برادرم بریزد. آنها هر دو تلاش 
می کر دند تا ما از نظر روحی و روانی و مادی چیزی 
کم و کسر نداشته باشیم. اما نمی‌دانستند با این 
روش دارند کم کم خود رابه تسخیر ما درمی آورند 
و ناخودآ گاه جایگاه خود رابه عنوان پدر و مادر از 
دست می‌دهند. محبت و عشق و علاقه بدون حد و 
مرز.همیشه راه‌وروش خوبی برای زند گی‌نیست. 

سیزده سالم بود که پدرم در اثر تصادف از دنیا 
رفت. یک حادثه وحشتناک., حادثه‌ای که معلوم 
نشد چه کسی در آن شب بهاری و بارانی در آن 
خیابان خلوت باچه سرعتی می گذشت که پدرم را 
چندین متر به هواپرتاب کرد. پدرم همان شب. 
همانجا کنار خیابان تک و تنهااز دنیا رفت و بدبختی 
و دربه‌دری ما از همان روز شروع شد. هیچ وقت 
تصور نمی کردم که زند گی بعد از مرگ پدرم تااین 
اندازه تلخ و بد باشد. 

پدر و مادر پدرم زنده بودند و ورثه او محسوب 
می‌شدند. مادرم هر چه را که به نام پدرم بود مثل 
خانه و ماشین فروخت و سهم الارث پدر و مادر پدرم 


راداد وبعد هم به گوشه‌ای از شهر رفت و خانه کوچکی 
خرید و مابقی پول پدرم راهم در بانک گذاشت وبا 
سود اند کی که از سهم الارث من و برادرم و خودش 
می‌گرفت. چرخ لنگ زندگی را می‌چرخاند. زندگی 
دوباره روی سختش را به او نشان داده بود. اما مادرم 
زتی نبود که تسلیم شود. زنی تبود که از پا درییاید. با 
ابنکه داغدار بود. با اینکه عزادار پدرم بود. اما... اما 
به من و برادرم روحیه می‌داد. می گفت قرار است ما 
جای پدرمان را بگیریم و اسم او را زنده نگه داریم. 
برادرم عاقلتر از من بود. من اما همچنان یاغی بودم. 
یاغی و بی‌پروا. حتی بعد از فوت پدرم باز هم هیچ 
مسئولیتی را در زند گی سه نفره‌مان قبول نکردم. 
مادرم می‌خرید. می پخت» می‌شسست و من فقط غر 
می‌زدم. از مردی و مردانگی فقط نق زدن و ایراد 
گرفتن رایاد گرفته بودم. مادرم برای آنکه زند گی 
مابهتر باشد. شبهای زمستان و تابستان بافتنی 
می‌بافد و می‌فر وشد تا گوشه‌ای از خرج زند گی را 
بگیرد. من چرا ندیدم؟ مادرم که روزی در خانه 
شان کلفت و نوکر داشتند حالا خودش می‌شوید و 
می‌پزد تامن و برادرم در آسایش و آرامش زند گی 
کنیم. چرا من همیشه طلبکار بودم؟! 

برادرم برعکس من بود.او آرامتر ومهربانتر بود 
وبیشتر از من قدر مادرم وزحمتهایش رامی‌دانست 
می‌دیدم که مادرم چطور تلاش می کند و زحمت 
می کشد و سعی می کند تامن و برآدرم بی‌پدری‌مان 
را احساس نکنیم. اما باز او راملامت می کر دم. حتی 
یک بار گفتم که دیگر وقت ان شده تا برویم جلو 
در خانه پدربز رگ و مادربزرگم و التماس کنیم. 
شاید انها دلشان بر ایمان سوخت و مارابه خانه 
شان راه دادند!آن شب این حرفم خیلی مادرم را 
ناراحت کرد. دلش خیلی شکست و تا ساعتها با من 
حرف زد و توضیح داد که چرادوست ندارد حالا 
که گرفتار شده.دستش را جلوی پدر و مادرش 
دراز کند. اعتراف می کنم» در دلم به این همه غرور 
مادرم حسودی‌ام شد اما باز هم نتوانستم جلوی 
خودم را بگیرم و باز هم با زخم زبان اورا آزردم. 

هر چه زمان می گذشت من یاغی تر و سر کش 
تر می‌شدم. درس نمی خواندم. در هیچ کاری کمک 
مادرم نبودم. اما در عوض هر شرارتی که فکرش 
را کنید انجام می‌دادم. همان موقعها بود که سر 
و کله اقا سلمان پیداشد. اقا سلمان مرد جوانی 
بود تقریبا همسن وسال پدرم و از شهر ستان آمده 


یاس نه فقط زند گی خودش که حتی زند گی برادرش راهم با یک 
کار غلط و اشتباه تباه کرد. او خودش خوب می‌داند کجای راه رااشتباه 
رفته.مادر او زن تنها و بی‌پناهی بود که اگر یاسر وبرادرش ناصر از او 
حمایت روحی و روانی و عاطفی می کردند. شاید به حضور مرد دیگری در 
زند گی‌اش حتی فکر نمی کرد. اما آن دو بعد از فوت پدرشان, مادرشان 
رانادیده گرفتند. انها تصور کردند که مادرشان موظف است تا اخر عمر 
به آنها سرویس بدهد و زخم زبانها و طعنه و سرزنشهایشان راهم تحمل 
کند. درحالیکه به گفته یاسر مادرشان هنوز چهل سال هم نداشت و خود 
به پشتوانه روحی و روانی نیاز داشت. مادر انها به این دلیل به فکر ازدواج 


بودو در محل ماسویر مار کت باز کرده‌بود. یک 
مغازه جمع و جور که همه چیز در آن پیدا می‌شد و 
چون خیلی خوش اخلاق و خوش بر خورد و مردم 
دار بود. خیلی زود همه محل مشتری‌اش شدند. 
مادر من هم مثل همه اهل محل, همه خریدهایش 
رااز مغازه اقا سلمان انجام می‌داد. همانطور که 
اهل محل کم کم متوجه شدند اقاسلمان مجرد 
است و ازدواج نکرده و شبها در همان پستوی مغازه 
می‌خوابد. او هم کم کم بااهل محل آشنا شد و قطعا 
از این و ان در مورد ماو مادرم شنيد و فهمید که 
مادرم همسرش رااز دست داده و با پسرهایش 
زند گسی می کند. فکر کنم یک مسا بعد بود که به 
خواستگاری مادرم آمد. مادرم که زن محجوب و 
خجالتی بود. اول جواب منفی داد. اما اقاسلمان 
بایک جواب منفی پا پس نکشید. رفت و آمد. 
پیغام و پسغام فرستاد. واسطه فرستاد. کم کم اهل 
محل هم فهمیدند که اقا سلمان به مادرم پیشنهاد 
ازدواج داده. یکی -دونفر از خانمهای مسن محل 
روزها بود که دیگ غیرت من به جوش آمد.به 
مادرم گفتم حق ندارد از خانه بیر ون بیاید. گفتم 
ندادم. شانزده سالم بود.قد کشیده بودم و باشگاه 
هم می‌رفتم. خیلی احساس قدرت می کر دم. 
مرتب برای همه شاخ وشانه می کشیدم. وقتی 
می‌فهمیدم مادرم برای خرید از خانه بیرون رفته. 
داد و بی‌داد راه می‌انداختم و خلاصه ابروریزی 
می‌شد که نگو و نیرس. | قا سلمان خوب می‌دانست 
دلیل مخالفت مادرم. من وبر آدرم هستیم.برآدرم 
البته کمتر از من حرف می‌زد. حتی یک بار به من 
گفت مادرمان جوان است و حق زند گی دارد و ما 
نباید با خودخواهی مانع ازدواج او باشیم. بر ادرم 
حق داشت. مادرم هنوز چهل ساله نشده بود. اما 
دویسر ۱۶ ساله داشت و گناه‌ نکر ده بود که زود 
ازدواج کرده و زود هم بچه دار شده بود. سه سال 
بود که بدون پدرم» به سختی خانه را اداره می کرد. 
حق داشت بخواهد دوباره‌ازدواج کند. اما من غير تم 
قبول نمی کر د. یکی دو بار | قاسلمان امد که با هم 
حرف بزنیم. اما من سینه سپر کردم و گفتم حرفی 
بااو ندارم و حتی حمله کردم تااو رابزنم که خودش 
رفت و من هم پیروزمندانه رفتم دنبال کارم. تا 
اینکه یک شب با مادرم دعوایم شد واو گفت که 
با این اخلاق من ترجیح می‌دهد با سلمان ازدواج 


کند. گفت یک مرد می‌تواند جلوی مرابگیرد و مر 
سر جایم بنشاند. فکر کردم مادرم تهدید کر ده اما 
تهدید نکر ده بود. او به سلمان جواب مثبت داد و 
بعد هم یک روز رفتند محضر و عقد کردند. آن روز 
بخواهد با مادرم عروسی کند. 

بودند. سلمان قول داده بود یک سال بعد خانه‌ای 
بخرد تا از ان محل برویم. برویم نه؛ بروند يا برود. 
نمی دانم. هر چه بود دلم نمی‌خواست با او زند گی 
کنم واو هم گفته بود پایش را خانه ما نمی گذارد 
تا خودش خانه بخرد و دست مادرم و مارا بگیرد 
این اتفاق بیفتد. از روز عقد با مادرم حرف نمی‌زدم. 
قهر بودم. فکر کنم قهر ما پنج -شش ماه طول 
کشید. تا ان روز آن روز وقتی داشتم از باشگاه به 
خانه برمی گشتم سر کوچه سلمان را دیدم. سلمان 
دستم را گرفت و گفت با مادرت بداخلاقی نکن. 
به هر حال باید قبول کنی ما ازدواج کرده‌ایم ومن 
می‌توانم همین الان او را به خانه خودم ببرم!... بقیه 
را سا وی ی ید 
گرفتم. او مرا نمی‌زد فقط سعی می کرد اجازه ندهد 
اورابزنم. من که اختیارم دست خودم نبود. همه 
مغازه‌اش رابه هم ریختم. شیشه‌ها را شکستم. جلو 
امد تا جلوی مرابگیرد. من یقهاش را گرفتم و 
او را با تمام قدرت به عقب هل دادم. سلمان به 
عقب پرت شد و محکم به یخچال پشت سرش 
خورد. شیشه شکست و سلمان محکم 
بخجال مغازه‌اش خورد و افتاد و دیگر نمی‌دانم چه 
شد. فقط کف مغازه حمام خون راه افتاد. 

مادرم کنار سلمان جمباتمه زده بود. خون سلمان 
روی لباسهایش بود. من مات ومبهوت بودم.سلمان 
قصاص می‌خواهند. مادرم چند ماه است آنجا جلو 
در خانه شان نشسته و زار می‌زند.اینها رامحسن به 
کاش به ملاقاتم بياید. بیاید تا بگویم اشتباه کر دم. 
دوستش دارم ونمی خواهم بمیرم. 


به بد نه عقب 


افتاد چون احساس می کرد در مقابل پسرانش که روز به روز یاغی تر 
می‌شوند. به یک حامی احتیاج دارد. ازدواج او نه خلاف شرع بود.نه 
مادرشان باشند تا او به هیچ مردی احساس نیاز نکند. اما وقتی حمایت 
روحی و روانی خودرا از مادرشان دریغ کردند. نباید از او توقع مجرد 
ماندن تا اخر عمرشان رامی داشتند. وقتی هم که مادرشان تصمیم به 
ازدواج گرفت این وا کنش. وا کنش کاملااشتباهی بود که تباه شدن 
زند گی سلمان, مادر وهر دو برادر را در پی داشت.یاسر درس بز ر گی از 
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ان هم همان ماه‌اولی که از سربازی بر گشتم. اعظم 
دخترهای خوب و نجیب و خانواده دار می‌شناسد 
که از خدا می‌خواهند زن من شوند. 

از فوت پدرم ده سال می گذشت و قرار بود به 
محض اینکه سر بازیام تمام شد مسئولیت خانواده 
رابه عهده بگیرم و بروم در مغازه پدرم که همه ان 
و خودم دخل و خرج خانه مادرم را بدهم. 

پنج خواهر داشتم و مادرم که همه چشم انتظار 
من بودند تا هر چه زودتر از سربازی بر گردم و 
خودم حساب و کتابها را به دست بگیرم. مادرم 
خسته شده بود از بس عموها ذره ذره با کلی 
سوال 9 جواب بهش خرجی می‌دادند. دو ۳ از 
خواهرها شوهر کرده بودند و مادر می گفت برای 
تهیه جهیزیه شان پیر شده تا توانسته جندرغاز از 
عموها پول بگیرد. می گفت وقتی پدرم زنده بود 
"وضع در امد مغازه خیلی بهتر بود و خدا می‌داند 
عموها چقدر حلال و حرام می‌کردند که چیزی 
دست مادر را نمی گرفت. 


هر کس مریم را می‌دید حس می‌کرد نسبت 
به زندگی سرد و مایوس نشده... حتی یکی دو 
بار خودم موضوع جدایی را پیش کشیدم 


کار خوبی به من پیشنهاد شده بود و در آمدش چند 


برابر کاری بود که در تهران انجام می‌دادم. تازه 
تهران باید کلی از حقوقم را می‌دادم برای اجاره و 
بقیه خرجهای بی‌مورد که اگر می‌رفتم کنگان این 
هزینه‌ها را هم نداشتم. شر کت بهم خانه می‌داد 
Es‏ ابته ال وه e‏ 
فقط مانده بود رضایت مریم.. هشت سال از 
زند گی مشتر کمان می گذشت و دریغ از یک قدم 
پیشرفت. هر چه در می‌آوردیم بايد پول اجاره 
می‌دادیم و سر سال هم تمام پس آندازمان می‌رفت 
به حساب پول پیش خانه... 

تورم نفسمان را بریده بود. فکر کردم مریم هم 
از شنیدن این خبر خوشحال می‌شود. مخصوصا 
که چند ماهی بود در مورد این کار با او صحبت 


2 بهمن ٩۱‏ اطلافات‌هفتگی 


۸۱ 


۲ 


4 
۳ 


۱۳ ONES: 


ا 


1 


می خواستم در همین اول زندگی ازدواج کنم تا 
زنم از روزهای اول همراه من باشد و زند گی را با او 
بسازم. هميشه دلم می‌خواست زود ازدواج کنم. 
پدرم خیلی دير ازدواج کرده بود و ما هنوز بجه 
بودیم که یتیم شدیم. من هميشه فکر می کردم 
اگر پدر و مادرم زودتر ازدواج کرده بودند به این 
گرفتاری‌ها نمی خوردیم. 

اعظم خواهر بزرگم که محرم رازهای من بود 
همیشه با این نظر من موافق بود و خودش هم هنوز 
شانزده سالش تمام نشده بود که شوهر کرد. 

از سربازی که بر گشتم شبی نبود که به خواستگاری 


۸۳ ری‎ a E. ۳ 


۳ إ اڪ سض 


می کر دم. فرهاد دوستم مدتی بود که در کنگان 
کار می کرد و به من هم پيشنهاد داد بروم آنج... 
به خانه که امدم سر فرصت همه ماجرا را برای 
مریم توضیح دادم و او در یک کلمه گفت: نه.... 
نمی کردم کسی ان را رد کند اما زن من در همان 
لحظه قاطعانه گفت حاضر نیست حتی برای یک 
سال در کنگان زندگی کند. به او گفتم زند گیمان 


اقسوس زند کی سادهام رای پور ]| 


| از سوبازی که برکشتم شبی بوک 
به خواستگاری یک دختر نروم. ولی 
۷ 
دخترش رابه من نمی‌داد 


یک دختر نروم. ولی از اقبال عجیب و غریب من 
هیچ کس دخترش را به من نمی‌داد! تازه فهمیدم 
ان همه تعریف و تمجیدهایی که خواهر هاو مادرم 
از من می کر دند خیلی هم واقعیت نداشت و از این 
سر کوچه تا آن سر کوچه و همه بازاری‌های راسته 
پارچه فروشها عاشق چشم و ابروی من نبودند 
که بخواهند دخترشان را به من بدهند.مهمترین 
مجرد و مادر بی‌بناهی دارم که حالا حالاها بايد 
حامی انها باشم و دلشان نمی‌خواست دخترشان 
را بیاندازند در این مخمصه... 


رشد می کند بعد از چند سال بر می گردیم ولی این 
بار با دست پر... اما قبول نکرد. گفت همه عمرش 
در تهران زند گی کرده و نمی‌تواند یک کاره برود 
همه توضیحات من. پيشنهاد داد که خودم تنها 
بروم و او بماند تهران و ماهی یکی دو بار یا من بیایم 
پیش او یا خودش بیاید پیش من! تمی‌توانم اسم 


تا اینکه در عین ناباوری دایی نصراللّه به مادرم 
گفت که حاضر است دخترش را به من بدهد. 
دختر دایی خیلی زیبا نبود و اصلا ان کسی نبود 
که من در نظر داشتم. اما مادرم آنقدر توی گوشم 
خواند تا بالاخره رفتم خواستگاری. اما تا صحبت 
از جزییات زند گی شد دیدم دایی جان انتظارهای 
زیادی دارد. اینکه سه دانگ خانه رابه نام دخترش 
کنم و عروسی آن چنانی بگیرم و... 

آنجا هم دست خالی بر گشتیم. ا نقدر ناامید شده 
بودم که قید زن گرفتن را زدم و تصمیم گرفتم 
زودتر بروم سراغ مغازه و از زیر و بم کار مطلع 
شوم. عمو حسن» کوچکترین عمویم یک ماه 
وردستم ایستاد تاهمه چیز را یادم بدهد و بعد 
من ماندم و آنبوه پارچه‌ها و مشتریهای سختگیر و 
وسواسی. روزی نبود که با یکی دو مشتری دعوایم 
نشود. آخر ماه هم پول زیادی به خانه نیاوردم. 
تازه فهمیدم داستان انطور هم که مادر و خواهر 
هایم تصور می کردند نبوده و اوضاع بازار پارچه 
فروشها مثل سابق رونق ندارد. 

همه آنچه که تا ان موقع از مادر و خواهرهايم. 
چه در مورد خودم و چه در مورد مغازه شنیده 
بودم اشتباه بود. دست آخر یکی از عموهایم بهم 
پیشنهاد داد که دخترش بیاید وردستم در پارچه 
فروشی کار کند. گفت طلیعه از بچگی یک پایش 
در مغازه بود ه؛ پار جه‌ها ۳ خوب می‌شناسد و از 


چون ما بچه نداریم در واقع زند گی مشتر کمان هم 
می‌تواند مثل بقیه نباشد. چهار سالی بود که سخت 
در حال درمان بودیم و کلی پول از دست دادیم و 
دست آخر دکترها گفتند هیچ کاری از دستشان 
بر نمی آید. برای من مهم نبود که بچه نداریم ولی 
مریم قبول نکر د. از طرف دیگر اصرار داشت من 
به کنگان بروم. پدرم گفت تو برو شاید کم کم 
مریم از خر شیطان بیاید پایین. فکر می کرد به ماه 
نکشیده مریم دلش برایم تنگ می‌شود. 

من هم راهی کنگان شدم. روزی چند بار با هم 
حرف می‌زدیم و ماهی یکی دوبار هم همدیگر را 
می‌دیدیم. اوضاع یک سالی به همین منوال پیش 
رفت. به مریم گفتم دست از لجاجت بردار و با 
من بیا و او این بار بیش از قبل مخالفت کرد. یک 
سال در خانه پدرش زندگی کرده بود و دلش 
نمی‌خواست آن راحتی و آسایش رااز دست بدهد. 
هر کس مریم را می‌دید حس می کرد نسبت به 
زند گی سرد و مایوس شده... حتی یکی دو بار خودم 
موضوع جدایی را پیش کشیدم. گفتم شاید دلش 
می‌خواهد برود سراغ زندگی خودش يا شاید با 
مرد دیگری شانس بچه دار شدن را داشته باشد. 
ولی هر دفعه به حرفهای من می‌خندید و می گفت 
اگر طلاق هم بگیرد دیگر به وم دوم 
نخواهد بود جون حالا می‌داند زند گی مشتر ترک جه 


به پای برادرها و پبدرش کار کرده بود. مر دمدار 


همه مهمتر اخلاق زنها هم دستش هست. مادرم 
سخت مخالفت کرد. گفت اینها نمی‌خواهند 
راحتمان بگذارند ولی من می‌دیدم در عمل به یک 
کازبلد ناژ دارم بسن طلیعه را با حقوق خبلی کم 
استخدام کردم. همان ماه اول متوجه قابلیتهای 
چشم انتظار امدن پول به در خانه بودند طلیعه پا 


شهراد کریمی- : 


گرود 


بود و مثل مادر من مدام از اصل و ریشه و جد و 
بود و کار می کرد. 


خلاصه اينکه ا گر طلیعه نبو د زند گی من معلوم نبود 4 
به کجا می‌رسید. شش ماه بعد به خواستگاری‌اش 4 
رفتم آن هم بدون مادر و خواهرهایم. هیچکدام 2 
رات به این فصضلت قودنت: اما عمو رطن a‏ 
رضایت مادرم بود که دست آخر مجبور شد .0 
عروس ناخواسته‌اش را به خانه راه بدهد. ۱ 4 
سال ۵ عروسی کردیم و این دختر کنار 

مادرشوهر و سه خواهر شوهر روز گار گذراند. 
کنار من در مغازه کار کرد و مادر سه بچه‌ام شد. 7 


روزهای سخت را پشت سر گذاشتیم و اگر بگویم 
حتی یک بار از طلیعه غر يا ناله نشنیدم باورتان 
نمی شود... حالا ما صاحب کلی نوه و عروس و 
داماد هستیم و من هنوز در این زن قابلیتهایی 
می‌بینم که مرا به حيرت وا می‌دارد. 5 


سثر 


دکنید 
مه 


١اگ‏ کتا 


دردسرهایی دارد. 
سال دومی که در کنگان بودم با یک زن بیوه 
در زندگی‌ام پر کرد. EE‏ 
آوردم وزندگی ساده‌ای راباهم شروع کردیم ابته 
به دور از < چشم دیگران. 

ار اس آنچه را که در زندگی 
می خواستم داشت. زنی که در همه حال همرآهم 
بود و برایش مهم بود که صبحها با لباس اتو کرده 
بروم بیرون و شبها غذای گرم بخورم. 

در کنار نسرین انقدر خوش بودم که ماه به ماه 
هم به تهران سر نمی‌زدم و مریم هم هر گز گله و 
شکایتی نمی کرد. بالاخره یک روز تصمیم گرفتم 
کار را یکسره کنم. به مریم گفتم بهتر است از 
هم جدا شون موضوع نسرین را هم بهش گفتم. 
اول باورش نشد. غوغایی به پا کرد ولی در این 
سر و صدا هیچکس حتی پدرش هم از او دفاع 
نکرد. به نظر پدرش, زنی که دو سال شوهرش 
را تنها می‌گذارد باید انتظار چنین روزی را هم 
داشته باشد. 


ب نخه انید... 


۵ دادله اډ ودا 


تقاضای طلاقم به شرط پرداخت همه حق و حقوق 
هر چند زند گی در کنگان در کنار نسرین رادوست 
دارم ولی آمروز خیلی افسوس خوردم زند گی‌ام با 
مریم رابه این اسانی از دست داده‌ام.... = 


طناز عبدی و سپیناز رضایی نبلا کبیر 


(طلاعات‌هفنگی شماره PVA:‏ 


دین واخلاق 


نماز» دروازه تفس ب به حداه ند 


۳ کے ٩٩‏ ک۷ ۳ کح 5 


در فرهنگ قر آنی یکی از فلسفه‌های احیای نماز, دور شدن از آلود گیها است. بنابراین کسی 
که اهل نماز باشد. از گناه دوری می کند و اهل تقوا و طهارت ظاهری و باطنی خواهد شد چرا 


که نماز دروازه تقرب به خداوند است. 


در گفتار پیش رو به برخی از آثار و بر کات این فر یضه مهم می‌پردازيم: 


۹ € متا وج بر ر ۷ بت کک ِ 


عامل غفلت زدا 


اگر به ترتیب نمازهای واجب شده کمی 
توجه کنیم خواهیم فهمید که زمان و وقت اقامه 
انها بر اساس حکمتی عمیق معین شده است. 
برای نمونه نماز صبح درست موقعی است که 
ش E o‏ 
همه چیز حتی خود غافل و بیگانه کر ده»را رها 
کند. یا وقت نماز ظهر درست زمانی است که 
آدمی در امور روزانه غرق شده که با شنیدن 
حی على الصلاه (بشتابید به سوی نماز) او رابه 
خود می آورد و به او یاد آوری می کند که گرد و 
غبار دل خود را شستشو دهد و پاک گرداند. 

از این روست که خداونددرقرآن 
می‌فر ماید: نماز را در دو طرف روز واوایل 
شب برپا دار چرا که حسنات را تقویت می کند 
و سیئات و آثار آن را برطرف می کند و این 
تذ کر و یادآوری است برای آنهایی که اهل 
ذکر هستند. 

یکی دیگر از بزرگانی که درباره اقامه 
نماز سخن بسیار گفته‌اند امیرالمومنین (ع) 
است که هنگامی که فرق مبار کشان شکافته 
شد ولحظات آخر عمر گرامیشان راسپری 
می کردند. در ضمن وصیتی به امام حسن (ع) 
فر مودند: نماز ستون دین شماست و وسیله‌ای 
برای از بین بردن گناهان خود پس مبادا آن 
وا مسرت هی | 
شتنیدم که هر کس در اقامه نماز سستی کند. 
خداوند با نظر خشم به او نگاه می کند. 


پاکی آلود گی ها 

نماز بهترین و آمن‌ترین وسیله برای پاک 
شدن روح وجان انسان از آلود گی هاست. 
فاطمه زهرا (س) در فرازی از خطبه فد کیّه 
می فر مایند: خداوند ایمان رابرای پا کسازی 
اسا تاا ر ےر کت وماز را یرای سره کرون او 
از کبر ومطهر شدن در برابر آلود گی‌ها واجب 
نموده است. 

به همین دلیل است که ائمه(ع) در گفتارهای 
متعدد نماز را تشکر از خداوند نامیده‌اند. 


در احوال پیامبر اکرم (ص) آ دد نت 


۲ € بهمم ٩٩‏ اطلهات‌هقگ 


آن حضرت آنقدر به نماز می‌ایستادند که 
پاهایشان از کشرت ایستادن ورم می کرد و 
هنگامی که عایشه همسر آن حضرت به آن 
ا راکش کر دنت راا رعا 
می‌کنید درحالیکه خداوند شمارا آمرزیده 
است. حضرت می‌فر مودند: آ یا بنده شکر گزار 
خدا نباشم؟ ۱ 

در حدیث زیبایی از ان حضرت نقل است 
که به یاران خود فر مودند: اگر بر در خانه همه 
مانهری از آب صاف و پاکیزه باشد و در هر روز 
پنج بار خود رادر آن شستشو کنیم. آیا چیزی 
از آلود گی می‌ماند؟... و نماز درست همانند این 
آب جاری است و هر زمان که انسان نمازی 
می‌خواند گناهانی که در ميان دو نماز انجام شده 
است از بین می‌رود. 


ادب در نماز 


بز ر گان اخلاق در مورد لزوم رعایت ادب 
در نماز نکات متعددی را بیان کر ده‌اند. برای 
نمونه از یکی از عر فای معاصر نقل شده است 
که مي‌فر مود: هر گاه انسان به نزد کسی برود 
که حلال تمام مشکلات اوست واز نظر رتبه 
دارای مقام بالایی باشد. چط ور برای دیدن او 
شور وشعف پیدا می کند و در صحبت با او ادب 
را رعایت می کند. پس بايد دانست که خداوند 
تنها رافع مشکلات ماست و رتبه‌اش مافوق 
همه رتبه هاء پس هنگام حضور در مقابل او باید 
به گونه‌ای ابراز ادب کرد که سزاوار اوست. 

در حدیث دیگری آمده است؛ خالدین زید 
محضر رسول خدا آمد و گفت؛ای رسول خدا(ص) 
مرانصیحت فرمایید. حضرت فرمودند تو را 
نصیحت می کنم به پنج چیز؛ به آنچه در دست 
مردم است اميد نداشته باش, از طمع بیرهیز. 
نمازت را طوری بخوان که گویی آخرین نماز 
توست. بپرهیز از کاری که عاقبت آن عذرخواهی 
است و برای برادرت دوست داشته باش انجه 
برای خود دوست می‌داری. ۳ 

در واقعه عاشورانقل شده است که 
وقتی یکی از اصحاب امام حسین (ع) 
به نام ابوئمامه صی‌داوی به ان حضرت 
می گوید: گویا وقت نماز فرارسیده است 


از:ا.ح.دری 


دارد؟ 

پاسخ : اگر به خیال‌اینکه‌نماز ظهر راخوانده 
نماز بفهمد که قبلا نماز ظهر رانخواندهاست؛ 
درصورتی که در وقت مشتر ک نماز ظهر 
و عصر است.باید بلافاصله نیت خود رابه 
از ان نماز عصر رابه جا ورد واگر این اتفاق 
در وقت مخصوص به نماز ظهر افتاده باشد. 
احتیاط واجب آن است که نبّت رابه نماز 
ظهر بر گر داند ونم از راتمام کند ولی بعد | 
هردونم از(ظهر وعصر)رابه تر تیب به جا 
ورد وهمین تکلیف در مورد نماز مغرب و 
عشانیز وجود دارد. 


آن حضرت با اینکه به شدت مشغول جنگ 
بودند. نفرمودند که ما درحال جنگیم و الان 
وقت نماز نیست بلکه برای ابوئمامه دعا کر دند 
و فر مودند: خداوند تو را از نماز گزاران قرار دهد 
که نماز را به یاد ما انداختی! 

کوتاه سخن آنکه شیعه و پیرو واقعی اهل بیت 
نیز بايد همانند پیشوایان خود به نماز اول وقت 
اهمیت دهد و آن رابر کارهای دنیوی مقدم 
بدارد. اگر نمی‌تواند مانند اهل بیت (ع) نماز را 
بر برخی از کارهای ضروری مقدم بدارد. حداقل 
بر کارهای غیرضروری مقدم بدارد و بداند تنها 
دراین صورت است که می‌تواند ادعا کند که 
شيعه و پیرو اهل بیت (ع) است. 


درسم تمام شده بود. از تبریز بر گشتم خانه و این 
تازه اول گرفتاری‌ها بود. پدرم چند ماهی بود که 
بازنشسته و حقوقش خیلی کم شده بود و از ان 
بدتر خواهرم با یک بچه طلاق گرفته و به خانه 
می‌روم سر کار و کمک حالش می‌شوم. پدر سر 
تکان می‌داد و هیچ نمی گفت. می‌دانست پرت و 
پلا می گویم. دام کار؟ کدام کمک حالی؟ تازه 
خودم هم شده بودم سربار. 

خواهرم به هر سختی بود خر ج بچه اش را از شوهر 
نباشد. هر ماه مهریه‌اش را که می گرفت می‌رفت 
کلی گوشت و مرغ می‌خرید و یخچال خانه راپر 
مخصوصا که شوهرش هم در پرداخت هزینه‌ها 
و مهریه خیلی منظم و مقید نبود. 

سه ماه در به در گشتم اما کار پیدا نکر دم. خواهر م 
که من روی آن کار کنم و هرچه در اوردیم نصف 
پراید رابا قرض و فروختن طلاها خریدیم و من 
مدرک لیسانس حسابداری‌ام راجمع کردم و 
تمام سهم خودم را مستقیم می‌دادم به مادرم تا 
در هزینه‌ها کمک کرده باشم. اما از سفرۀ خانه 
همیشه بیدا بود که این دردها با این یولها دوا 
و تازه خودش هم شد یک مشکل. ماشین را 
فروختیم و خواهرم دست به کار دیگری زد. ان 
هم درست کردن غذاهای خانگی بود. از پیازداغ 
و سیر داغ و سبزی قرمه شروع کرد تا دلمه و 


کشک بادمجان و... 

خلاصه خانه در تمام شبانه روز بوی غذاهای 
جور واجور می‌داد. من هم با موتوری که خریده 
بودم سفارش ها رابه خانه‌ها می‌رساندم. البته در 
آن شهر کوچک مشتریهای زیادی نداشتیم تا 
اینکه یک اتفاق جالب افتاد. دانشجوهای دانشگاه 
آزاد که بیشتر شان از شهر های دیگر آمده بودند 
مشتریهای اصلی ما شدند. یک روز یکی از آنها 
یک سفارش بلند بالا داد و گفت دفعه قبل که 
مادرش به دیدن او آمده از دستیخت خواهر 
من خیلی خوشش آمده و حالا که دارد به شهر 
خودش بر می گردد می‌خواهد ساکش را پر کند 
از دلمه و کشک بادمجان و کوفته تبریزی! 
سفارشها را آماده کردیم و آن دانشجوراهی 
خانه‌اش شد. در امد این کار در حدی بود که 
می‌توانستیم بگوییم خرج خورد و خوراک 
خودمان را در می اوردیم و نه بپیشتر... دو ماه 
بعد دوباره آن دانشجو به من زنگ زد و گفت 
می‌توانی سفار شهای بیشتر ی برایم آماده کنی؟ 
گفت برادرش یک رستوران کوچک در شهرشان 
دارد و می‌خواهد ببیند می‌تواند این غذاها را 
بفروشد؟ این بار سعی کردیم بسته بندی بهتری 
داشته باشیم و از مواد ار گانیک استفاده کنیم. از 
قضا به سه روز نکشید که بهم خبر دادند غذاها 
خیلی طر فدار داشته. 

شنهر ما تا آن شهر بزر ک هشت ‌ساعت راه بود. 
حالا کار ما فقط شده بود پخت و پز و بسته بندی 


کردن و فر ستادن سفار شها با اتوبوس ساعت ده 
راشکر کاری بود آبر ومندانه و اینکه دیگر حس 
هستیم. عملا علاوه بر هزینه‌های خودمان دیگر 
اجازه نمی‌دادیم مادرم حتی قند و شکر بخرد 
و خواه رم بود. پول آب و برق و گاز راهم ما 
می‌دادیم در عوضص مادر و پدرم هم در این کار 
به ما کمک می کر دند. پدرم که در عمرش حتی 
یک استکان جا به جا نکر ده بود حالا با شوق و 
ذوق برایمان سبزی پاک می کرد و سیب زمینی 
در شهر ی با فاصله هشت ساعت با شهر خودمان 
خشک و بر گه آلو درست می کند و چون همه 
ار گانیک هستند طرفدارهای خودشان را دارند. 
سر و وضع زند گی ما خیلی تغییر نکر ده و حتی فکر 
مستقلی داشته باشم, ولی خدا را شکر سفره خانه 
پدرم آبرومند است و دیگر دلمان شورپول آب 
و برق رآنمی‌زند. ما امیدواریم و به قول خواهرم. 
خداراچه دیدی شاید همین فردا باز دری دیگر 


اس 


خد اه ند د 


د دود 


۰ 


قناعت 


دعای مومنان را جز ء کار های 


mr 


ڼیک انان خو اد شمر 


د 


اما صادق(ع) 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی ۱ 


زیر نظر: عل ی اصغر شیر زادی 
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' کمی شرمند گی..." نوشته نویسنده جوان و نوقلم 'فهیمه صفری" بر محور کیفیت 
د گر گون شونده ذهنی مردی گرفتار شتابزد گی در قضاوت. شکل گرفته است. 
ساختار و شکل ساده و روایت عینی دهن این داستان نشان می دهد که "فهیمه 
صفری در آغازراه‌و کار دشوار داستان‌نویسی, به لطف استعداد ود ید گاه‌انسانی‌اش 


3 عادی‌ر TT‏ ۳ پا وس 
تازه کار دانش آموخته کارشناسی تاریخ و دختر زنده یاد "سیمین مسکوت!" است : 
که چند سال پیش داستانهای قوی و تفکر بر انگیزش در این مسابقه داستان به چاپ ¦ 
رسید و دریغا که زودهنگام از این خا کدان پرواز کرد و به ابد یت پیوست. ۱ 


برایم عادت شده که در راه با زگشت از محل 
کارم دقایقی را در بوستان قدیمی محله‌مان و 
نزدیک زمین بازی کود کان وقت بگذرانم تااند کی 
افکارم از جریانات ملال آور و ناهمگون زند گی رها 
شود و در دنیای بی‌غل و غش کود کانه نفسی تازه 
کنم.روی نیمکت دلخواهم می‌نشینم و حواسم پی 
پسر کی می‌رود که از زمین بازی بیرون می‌دود 
و در آغ وش مردی خوش پوش پناه می گیرد. 
مرد دست نوازش بر سر کود کش می کشد و 
افکار من به سالهای دور تر کشانده می‌شود که در 
حسرت نبودن سایه پدر و با مشقتهای جانگداز 
مادر قد کشیدیم.اه‌می کشم.عمیق و حسرت 
زده.بستنی فروش دوره گرد از راه می‌رسد و 
پدر شیک پوش دست در جیب کتش می کند 
و اسکناسی بیرون می کشد و لحظه‌ای بعد قیفی 
خوش آب ورنگی در دستان پسرک چشمک 
می‌زند. دقیقه‌ای نمی گذرد که مادری با جادری 


"فریبا امیراسکندری در باز آفرینی هنر مندانه واقعیت. 


seeeenecenceenecneneeneccnneneneenennenennnecennennnccnnnonnennnennsecnnencncennnccnnnennenenenneccnennnnns 


ای کاش این دو کلاس سوات رو هم نداشتم 
و چشم و گوش بسته زند گیم رو می کردم. گوش 
بااین دو تا چشم کورم خوندم که توی روزنومه 
نوشته بود هر کی تااین اخری ها عقد کرده باشه 


٤‏ بھمم ٩۱‏ اطلاعات‌هفتگس 


نگاه کاونده و دید گاه پوینده و تحر ک ذهن جستجوگر و خلاق شاعر و 
نویسنده پر تجربه و نام آشنا "فریباامیراسکندری" به گونه‌ای تلویحی از 
عمق داستانها و داستانکها و شعرهای او دریافت می‌شود. داستانک "تاریخ 
انقضا" هم در جایگاه خود. نشانه‌ای است بارز از قر یحه خلاق و وسعت دید 


[۱ 


بی‌رنگ و رو و وصله خورده با دختر ک خردسالش 
روی چمنهای مقابل مرد شیک پوش جا می گیر ند. 
پیرآهن مندرس دخترک به تن نحیفش زار می‌زند 
و چشمان سیاه پر حسرتش به دنبال بستنی خوش 
آب ورنگ توی دستان پس رک می‌دود و جیغ 
زنان طالب چیزی می‌شود که گویی شیرینی‌اش 
با کود کانه‌های پوچ و بی‌رنگ او فاصله بی‌انتهایی 
دارد! مرد خوش پوش بی‌توجه به دنیای اطراف با 
همان حالت عصا قورت داده به زمین بازی مقابل 
چشم دوخته. دلم برای اشکهای دخترک و آرزوی 
محقرش آب می‌شود. 

یک دانه از همان قیفی‌ها می‌خرم و به دستش 
می‌دهم.مادرش شرم زده تشکر می کند اما چشمان 
معصوم دخت رک می‌خندد و بستنی را لیس می‌زند 
و با ولع مشغول خوردن می‌شود.دقایق می گذرد 
و این بار باد کنک فروش از راه می‌رسد و پس رک 
مرد شیک پوش جلوی دید گان پر آب دخترک 


بیمه بهش دوازده تومن همین جوری پول می ده 
پسش هم نمی گیره...تازه به هر دو طرف هم می 
ده اخه خدارو خوش میاد؟ ماتا کی باید تو ماشین 
زند گی کنیم؟اصلا تا حالا کی عروسش رو برداشته 
برده تو یه ماشین؟ حالا ناشکری نشه .نمی گم 
قراضه... اخه فر دا زمستون میاد. برف میاد. سرما 


باد کنکی می خر د و مشغول باز ی می شود و این بار 
هم پدر پسرک: خیلی آسوده از غم نگاه دخترک 
می گذرد اما گویی پیرمرد باد کنک فروش وجدان 
بیدارتری دارد که سرخابی‌ترین باد کنک را جدا 
می کند و با لبخندی پر مهر در دستان خالی دختر 
می گذارد.دقایقی دیگر می گذرد و زمین بازی 
شلوغتر می‌شود. کودک ریز نقشی به دنبال توپ 
زرد رنگش می‌دود و مقابل پای مرد خوش پوش 
زمین می‌خورد و صدای گریه‌اش به هوا بلند 
می‌شود ولی مرد همچنان بی خیال نگاه به مقابلش 
دارد. در حالی که اگر فقط کمی خم شود می‌تواند 
دست دخترک را بگیرد و از مقابل پایش بلندش 
کند.زودتر از من مادر دختر ک سر می‌رسد 
ودخترک گریان رادر آغوشش می گیرد و من 
حالم از آن حجم خود خواهی و بی تفاوتی تو خالی 
پشت قاب آن عینک مارک چند صد هزار تومانی 
و آن کت و شلوار آنچنانی به هم می‌خورد.مشغول 


میاد...می دونم با این پول نميشه حتی لونه هم اجاره 
کرد. لااقل می تونیم بزنیم به یه دردمون...می گم 
حاجی با این پول یه عالمه بلال می خریم. عدس و 
باقالی می خریم. خودم واست همه رو بار میذارم. 
می پزم تو هم وایسا پاش و بفروش. .. به سال نشده 


به دونه جی می گن اسمشو؟ يه دونه از این اتاقکها 


مطالعه روزنامه صبح آن روز می‌شوم و هنوز مدت 
کوتاهی نگذشته که صدای فر یاد دلخراش کود کی 
دیگر از میان زمین بازی بلند می‌شود. چشم 
می‌چرخانم و پس رک تخس مرد ک از خود راضی 
رامی‌بینم که از تاب پایین افتاده.لبخندی روی 
لبهایم نقش می‌بندد و وا کنش مرد را این بار نسبت 
به کودک خودش ارزیابی می‌کنم.ابتدا گویی غرق 
در دنیای خود صدای گریه کود کش رانمی‌شنود 
اما با نعره‌های پی در پی پس رک.می بینمش که 
شرسمه ها کاو درا امان 
خونسردش جا خوش می کند و داد می‌زند: 
"حامد جان:چی شده بابا؟! از اونگاه 
نمی گیرم و یکباره توجهم به عصای سفید رنگی 
جلب می‌شود که مرد دستپاچه از روی صندلی 
جنک ردهو تانش را بازمی کب آه ازتهادم بلند 
می‌شود و گویی جان از دست و پایم بیرون می‌ریزد. 
اری او نابیناست!مبهوت مانده‌ام و می‌بینم که او 
عضا وان سل رود اما بات به جدول کوناه کار 
زمین گیر می کند و تمام قد پخش زمین می‌شود.با 
کمک مردی دیگر دست زیر بازوانش می‌اندازیم 
واز زمین بلندش می کنیم. عینکش خرد شده و 
زخم پیش‌انی‌اش بر دلم خنج می کشد.چشمان 
بی‌فروغش در خاموشی عجز رانعره می‌زنند. 
مستاصل از جا برمی خیزد تا باز به جانب حامدش 
شتاب کند. دستش رامی‌ کشم: "آروم باش 
آقاءمیرم پسر تون رو می آرم" مضطرب سر تکان 
می‌دهد و من داخل زمین می‌دوم و کود کش رآ به 
آغوش می کشم.زانوانش زخمی شده و بیتوجه به 
غریب بودنم دستهای کوچکش دور گردنم محکم 
می‌شود.مرد.مضطرب این پا و آن پامی‌کند. 
پسر ک که به اغوشش پناه می‌برد از دیدن زخم 


می خریم و می بندیم پشت همین مأشین, می شه 
خونه و زند گیمون....حاجیه دیگه‌امگه زیر بار میره... 
می گه من دوماد دارم عروس و نوه دارم, اگه فردا 
بشنون که حاجی فلانی؛ اسم یه زن دیگه رفته تو 
اویش کی ری کلام کم کب سای 
دستأمو ببین... صورتمو ببیناپر ترک شده از بس 
توی ماشین سرما خورده بهم. گرد و خاک خورده 
بهم افتاب خورده بهم...ما بتر کیم ۳ 

آب از آب تکون می خوره؟ می گه زن! من از 
چاردی واری فرار کردم. ببین در ماشین رو که باز 
می کنی یه دشت به این بزر گی ميشه حیاطمون... 
آسمون به اون گند گی ميشه سقفمون, بارونی که هر 
چن وخ شر شر میریزه» ميشه دوش و حموم‌مون! می 
گم ای خدالعنت نکنه اون میر زا بنویسی رو که شر 
وور گفتن بهت ياد داد! 

آخه من چه قد چشمم رو بدوزم به شيشه ماشین 
که بارون تگری از آسمون رو سرم خراب بشه و من 


پیشانی پدر گریه‌اش پر سوز و گداز تر می‌شود 
ودر جواب سوالهای پی در پی پدرش لب ورمی 
چیند: چیزی نشده بابایی فقط یه کم پام خون 
اس سرا را اش اف رنه 
می‌فشارد: از این به بعد فقط با مامان میای پار ک! 
تفت اسشکاو در نگاه پسر ک لبریز می‌شود: 

آمابچه‌ها همه با باباهاشون میان پارک!" 
چهره مرد بیشتر درهم می‌رود و طرح شرمند گی 
می گیر د.دست پسرک رادر دست می گیرد و به 
راه می‌افتد. گامهای غمگینم به سمتشان کشیده 
می‌شود: آقا به لحظه صبر کنید لطفا. می انستد 
ولبخند غمگینی روی لبهايش نقش می‌بندد: 
To 1‏ ۲ ۹ 
همنونم از کمکتون آقای محترم. " بفضم را به 
سختی پس می‌زنم:می تونم تأمنزل همرآهیتون 
کنم.خونه من همین نزدیکیاست مرد می گوید: 
آخیلی ممنونم. منزل ماهم روبروی پا رکه 
ا ا 
به دنبالشان کشیده می‌شود: 

"آقاء شرمنده.... مرد با اند کی دستیاچگی 
می گوید: جانم بفرمائید ومن شرم زده‌از 
پروردگار و وجدان خود زمزمه می کنم: من يه 
معذرت خواهی به شما بدهکارم... چهره‌اش رنگ 
تعجب می گیر د: ' برای چی جوون؟ شما که به من و 
ell E‏ 
می‌دهم: "شما فکر کن به خاطر یه قضاوت نابجا 
شرمنده شما هستم. "دست آزادش را بلند می کند 
و در هواتکان می‌دهد و بر روی شانه‌ام می گذارد: 
"ممکنه همه‌مون یه وقتأبی دجار سوءتفاهم بشیم. 
مهم اينه که شرمنده وجدانمان نباشیم " ...مدتی 
است که رفته‌اند و نگاه من هنوز خیره بر مسیر 
عبورشان مانده... 


ET 
اختر خانم بهم گفت بیاچن تا پتو وبالش قسطی‎ 
واست از وانتی محل بگیرم؛ دو روز دیگه زمستونه,‎ 
اگه توی اون آهن پاره چایمون مرگ کردی. کی‎ 
می خواد دواو درمونت کنه؟!می خواستم قبول‎ 
کنم که خوب شد ملو ک سیاسر رسید و گفت‎ 
نکن این کارو زن! گفتم چرا؟ دارم واسه زند گی‎ 
خودم می خرم. گفت بابا تو هم مثل این بیسکویت.‎ 
میسکویتها تاریخ...چی می کل‎ 
انقضا بود فکر کنم... گفت اره, از اونا داری! دو روز‎ 
دیگه مهلتت سر میاد و حاجی تو رو از ماشینش‎ 
میندازه بیرون و پتو متوت رو هم صاحاب میشه...‎ 
بازم روی ملو ک سیاء سفید....یه عمر آرزوم‎ 
بود که زن حاجی بشم. سر و گردنم رو صاف بگیرم‎ 
وراس راس تو محل راه برم و به همه با اطوارام بگم‎ 
که من زن حاجی هستم... حالا بیا و ببین که از تموم‎ 

حاجیای دنیا چه حاجی نوبری گیر من افتاده! 


پیام و پاسخ ۱ 


خانم فهیمه صفری -تهران 

برای پیش رفتن وبا قدرت گام برداشتن 
در راه دشوار داستان نویسی. تنها تکیه کردن 
4 فریسه وگرایش واه تاد کامی .۰۰ ۲ 
تامل بر نوشته‌ای که زیرعنوان پس از قرنها 
فرستاده‌اید و یکی دو نوشته دیگر تان می‌توان 
جر قه‌هایی از تخیل و خلاقیت هنر مندانه شمارا 
دریافت. اما بايد بدانید که بدون تسلط بر زبان 
چندین حسی و چندین ظرفیتی داستان حاصل 
تلاش هایتان گیرایی و درخششی پیدا نمی کند. 
بیشتر بخوانید و بدون شتاب و سهل نگری, بیشتر 
بنویسید. یکی از داستانهای ارسالی شما که جفت 
و بست خوبی داشت در همین شماره به جاب 
رسیده است. برایتان موفقیت و نشاط و پیروزی 
آرزو می کنیم. 

قای سعید طاهری -زنجان 

آخوش و بش" شمااز نظرساختار و شکل 
بیشتر به‌یک گزارش "ملال آور در قالب 
"خاطره شبیه است. به عنوان یک نویسنده 
جوان از ذوق و استعداد مطلوبی بر خوردارید و 
زبان نوشتاری به سامان و پا کیزه‌ای دارید که 
باید قدر آن را بدانید و برای بهره گیری از آن 
در عرصه داستان نویسی, بیشتر مطالعه و کار 
کنید. به این نکته مهم و کلیدی هم توجه داشته 
اش ید کهیدون خواتدن وبازدرانی دا انا ۲ 
درخشان و قوی نمی‌توان داستان درخشان و 
قوی نوشت. پیروز و سر فراز باشید. 
× خانم احمدی بجستانی -مشهد 

ری رای رت رل 
اس فر ستاده‌اید ساختار و شکل آشفته‌ای دار دا 
شاید خواسته‌اید به اصطلاح نوا وری کنید ولی - 
شاید!-نو گرایی در زمینه داستان نویسی هنوز در 
گنجایش ذهنی شما درونی نشده باشد. اگر قصد 


a NM‏ ار 
جدی دارید که دراینده داستان نویس سويد 


شرط لازم این است که از قریحه خلاق بهره‌مند 
باشید و شرط کافی در این راه و کار این است: 
با برنامه‌ای مشخص به گونه‌ای پیگیر و پیوسته 
مطالعه کنید و داستانهای کوتاه‌و رمانهای شاخص 
و ارزشمند داستان نویسهای حقیقی ایران و جهان 
را بخوانید و بازخوانی کنید. موفق باشید. 

× خانم محبا جعفری -کرمان 

نوشته بدون عنوانی که ارسال کرده‌اید عینا 
بازنویسی شده و صورت مکتوب یک لطیفه" 
پند اموز کهن است که چندان ربط و شباهتی 
به داستان ار را و استعدادهایتان رادر 
مک رسای در رحس رشرودربایر 
شاد و پیروز باشید. 


اطلافاتہفگے شمان ۰۳۷۸۰ سس 


آن 


کسایی 


که مارا اڑ مر کت ہی ده اسانند هد 


۰ 


ددستن 


r 


را آغاز نک ده اند 


۵ ماز 


دکا 


ی منصور 


گفتگوی دش 


از:مریم اسکندری انی 
و فاطمه محمدزاده 


اختصاصی باد کتر سیدمحمد سیدمعصومی, کار شناس زز له شناسی: 


امکان و س در تهران نیست 


س ( E e E‏ ۵ ریشتری مرد کو ایا اوو ھی کک کو ی و یری ی ا 


دمنی و کاهش تلفات ناشی از زلزله» پدوسته ادامه داده است TTT TTT RATE OT‏ 


شما به عنوان یک پژوهشگر و زلزله شناس, نقش 
مدیربت بحران را در کاهش تلفات و خسارات 
ناشی از زلزله چگونه تعریف می کنید؟ 
پژوهشهای جدید نشان داده اند بهسازی سازه‌ها 
تنها کاهنده تلفات نیستند. مدیریت بحران اگر 
اثرش بیشتر از آن نباشد. کمتر هم نیست. البته این 
شرطی دارد و شرط آن این است که وقتی صحبت 
از مدیریت بحران می کنیم مدیریت بحران را بعد 
از بحران نبینیم؛ یکی از اقدامات اساسی و مهم در 
زلزله. بهسازی غير سازه‌ای است .ایا تا به حال به 
مواردی که در ساختمان محل کار یا محل زند گی 
می‌توانند به هنگام زلزله به ما سیب جدی وارد 
کنند. فکر کرده ایم؟ چیزهایی مثل تابلوهاء لوستر 
سالم بماند آنها می‌توانند باعث مرگ و میر زیاد 
بشوند.اگر در زلزله بم و رودبار حصور داب تسه 
ملاحظه می کر دید که چگونه بسیاری از هموطنان ما 
به خاطر شکستن شیشه کشته شده‌اند. مهار کردن 
شیشه‌های ینجره ساختمان از جمله مدیریت بحران 
قبل از زلزله است. به هنگام زلز له کتابخانه‌های 
خانه بر خلاف تصور همگان سقوط نمی کنند بلکه 
در مواقع عادی به چشم نیاید.حین زلزله بسیار 
خطرناک است. یا یکیجهایی که فقط با دو پیچ به 
دیوار کنده و به طرف دیگر پر تاب می کند. 
شبکه‌های گاز شهری عامل بسیار مهمی در 
اسیب پذیری زلزله به شمار می آید. نشت گاز 
توم با جرقه‌های برق در زلزله آتش سوزی بد با 


می‌آورد. اتفاقی که در کوبه ژاین افتاد و ۷ هزار 
خانه در اتش سوخت و ۰ درصد مردم درزلزله 
کوبه ژاپن در اتش سوختند و مردند. در هیچ یک 
از زلزله‌های جدی ايران مثل بوئین زهراسال ۴۱ 


.طبس سال ۵۷. رودبار سال ۹و بم در سال AY‏ 
شبکه گاز نبود ولی در زلزله‌های احتمالی بعدی و 
جدی که در کشور خواهیم داشت و قاعدتا هر ۳ تا 
۶سال باید منتظر یک زلزله جدی در کشور باشیم. 
مدیریت گاز راهم باید جدی بگیریم. چیزی که 
حتی خطرناکتر از اوار تیرچه بلوک و سقف خانه 
است. دومین مورد در مدیریت بحران قبل از 
وقوع زلزله, مقاوم کردن شریانهای حیاتی سطح 
شهر است. وقتی با یک بارند گی ساده شهر به هم 
می‌ریزد و ترافیک می‌شود. حال اگر زلزله بیاید چه 
می‌شود؟ سقوط و به هم ریختگی پلهاء خراب شدن 
اتوبانها یا خیابانهایی که قرار است امداد رسانی از 
طریق آنها انجام شود؟ خطوط لوله گاز فشار قوی 
در سطح شهر و عبور آن از مقاطع گسلها مانند 
بمب خطر ساز است. جابه جایی گسلها تنه گاز را 


| می‌شکند و انفجارهایی همچون نور تریج و کوبه 


ژاپن ایجاد می کند. الان که در آرامش هستیم باید 


« درمورد شبکه اب و برق چطور؟ 


مقاوم سازی شبکه آب در سطح شهر بسیار 


| مهم است.اگر شبکه آب به هنگام زلزله آسیب 


|" 6 ببیند. آب شسهر آلوده می‌شدد البته این یک 


E TEES 


دستورالعمل است که بعد از زلزله از آب لوله کشی 
شهر استفاده نشود چون یک باره بسیاری از مردم 
دچار بیماریهای واگیر دار و مهلک چون وبا یا اسهال 
خونی و... می‌شوند واين برای آن شسهر زلزله زده 
بسیار خطرناک است. از دیگر شریانهای حیاتی برق 
است.اگر ما تاسیسات برقی و نیرو گاهی خود رادر 
سطح شهر مقاوم نکنیم. یک شهر خاموش به هنگام 
زلزله به لحاظ مدیریت بحران اعم از امداد رسانی و 
مسائل امنیتی چگونه می‌تواند مهار شود ؟ 

× حالا برای شر وع بحث زلزله اخیر بگویید. چرا 
این روزها در ایران شاهد اینهمه زلزله هستیم؟ 
کشور ایران روی کمربند آلپ - هیمالیا قرار 
گرفته. این کمربن د یکی از زلزله خیزترین 
کمربندهای زلزله جهان است و به همین دلیل 
هر ۰۱۰ ۱۲یا ۱۶سال یک بار زلزلهای بز رگ 
در کش ورمان اتفاق می‌افتد.به عنوان مثال زلزله 
بویین زهراءرودبار,بم و کرمانشاه. ایران در طول 
تاریخ کشوری لرزه خیز برای نیاکان ما بوده و الان 
هم اتفاق جدیدی نیافتاده‌اتنها تفاوت با گذشته 
این است که شبکه‌های اجتماعی به شکل امروز 
نبوده و صدا سیما ۰ ابا ۱۵ سال پیش وقتی زلزله 
می آ هت برای اینکه وحشت عمومی ایجاد نشود. 
سعی داشت به صورت محدود اطلاع رسانی کند. 
ولی حالا با کوچکترین لرزشی در دورترین نقاط 
کشور خبر آن در کسری از ثانیه دست به دست 
می‌شود و همین موضوع باعث شده تا مردم فکر 
کنند زلزله‌ها بیشتر شده است. 

۷ فایل صوتی از شما در تلگرام دست به دست 
می‌شود که با گوش کردن آن, بر خلاف حرفهای 
استرس زای‌این روزهاء آرامش خاصی به مخاطب 
منتقل می‌شود. داستان این فایل چیست؟ 
دریک گروه تلگرامی عضو هستم و در جریان 
زلزله دوستانم از من خواستند به صورت دوستانه 
اطلاعات کلی در اختیارشان قرار دهم تا بیشتر 
بازلزله آشنا شوند ومن به صورت فایل صوتی. 
اطلاعاتی در اختیار انها قرار دادم و برای اینکه 
اگر باز هم سوالی بود بتوانند از من بپر سند شماره 
تماسم راهم در انتهای فایل گفتم. فردای آن روز 


کسلهای تهران قابلیت زلزله #ریشتری 
ندارند و اساتید در تمام مباحث گفته‌اند 


۷یا دهم ریشتر که باید بکویم همین 
هم زلزله بزرگی است. 


خیلی‌ها با من تماس گرفتند و از من تشکر کردند و 
گفتند اگر اشکال ندارد فایل رادر گروههای دیگر 
هم پخش کنند. من هم اصلا حواسم به اعلام 
کردن شماره تماسم نبود و به انها اجازه این کار را 
دادم اما تلفنم ظرف ۰ ساعت از کار افتادا انقدر 
تماسها زیاد بود که تلفنم را خاموش کردم و واقعا 
نمی‌دانستم این فایل قرار است در سطح کشور 
منتشر شود. از یک سو ناراحت بودم و از سوی 
دیگر وقتی متوجه شدم مردم از این صحبتها انر ژی 
خوب گرفتند. خوشحال شدم. هر چند که دشمنانی 
پیدا کردم و برخی گفتند برای شهرت این کار را 
انجام دادم! 

× حالا بعد از این همه ماجرا هن وز هم فکر 
می کنید. بزر گترین مشکل مردم تهران بعد از 


بعد از زلزله اخیر تهران تقریبا می‌توانم بگویم چهره 
ما در سطح جهانی خراب شد. چراکه در یک زلزله 
حدود ۵ریشتری یک نفر فوتی و ۷۲ نفر زخمی 
داشتیم! وقتی هیچ دیوار ماز خمی نشده! ولی ۷۲ نفر 
زخمی شده‌اند یعنی ما از همه نظر از استانداردهای 
جهانی فاصله داریم. طبق استانداردها در زلزله 
حق نداریم فرار کنیم و باید به امن‌ترین نقطه سازه 
پناه‌ببریم و صبر کنیم تا زلزله تمام شود. اما ما 
چه کردیم؟ تاحس کردیم زلزله است. همه به 
خیابان فرار کردیم که عملی اشتباه بود و اگر زلزله 
۵ریشتری به یک زلزله ۶ ریشتری تبدیل می‌شد. 
قتل عامی به وجود می آمد و بیشترین آسیب راهم 
مردم در حال فرار می‌دیدند. باید به مردم آموزش 
دهیم که اگر متوجه زلزله شدیم چه رفتارهایی از 
خود نشسان دهند. اشتاه دوم مردم از اشتباه اول 
بدتر بود چون ما سوار ماشین هایمان شده و وارد 
خیابانها شدیم وراه‌رايستیم. اکثر مردم هم به 
قد چا اد نوکت سر کت و گس پار 
خطرناکی در لحظه وقوع زلزله است. دهها میلیون 
لیتر مصرف آن شب بنزین ماشینها بود و مردم 
فکر نکر دند اگر حادثه‌ای اتفاق افتاده باشد با ان 


راه بن‌دان جطور قرار است ان رامدیریت کرد؟ 


هنگامی که در ژاین زلزله می آید. خیابانها خلوت 
می‌شود. ولی ایران مملو از مردم و ماشین ها! باید 
یاد بگیریم وقتی بحران به وجود می اید ما هم در 
امداد رسانی کمک کنیم نه اینکه فرار کنیم و يا مانع 
× پس از زلزله شایعات فراوان شنیده شد؛ از 
جمله حمله موشهای آدم خوار به شهر. نظر شما 
درباره این شایعات چیست؟ 

به نظر شما فقط تهران موش دارد؟! بم موش 
نداشت؟ابویین زهرا موش نداشت ؟! باور کنید 
گاهی ساعتها به این فکر می کنم چه افرادی از پخش 
اخبار ان را می‌دانم چراکه کارم مطالعه درباره 
زلزله است.اما تا امروز گزارش نشده که مصدوم 
زیر اوار توسط موش خورده شده باشد. | با فقط 
تونل زیر زمینی تهران موش دارد؟! این شایعه‌ها را 
را نخواهد خورد! 

شایعه بعدی به هارپ بازمی گردد. نظر شما 
درباره این موضوع چیست ؟ا 

بايد توجه کرد ما در زلزله اخیر چیزی فراتر از 
در کار بوده! در تمام سخنرانی‌های سه سال اخیر 
گفتم منتظر زلزله‌ای بزر گتر از زلزله بم باشید. 
فردی که پیگیر موضوع باشد با مقایسه متوجه 
این صداها و نورها چطور ؟ 

طبیعی است.درباره صدایی که شنیدید باید گفت. 
وقتی پوسته زمین باقدرت جابجا شود در سطح 
زلزله در شب اتفاق بیفتد تبدیل به نور خواهد شد. 
پس برای هر اتفاقی می‌توان دلیل علمی پیدا کرد. 
ولسی می گویند در زلزله‌های دیگر این صداها 
و نورها نبوده؟ 

اتفاقا بوده! در زلزله رودبار من سر تیم گروه 
امداد بودم و مردم می گفتند. زمین می‌غرید فکر 
می کردیم قیامت شده!این غرش ناشی ازاین است 
امواج به امواج صوتی تبدیل می‌شوند و صداهایی 
#حالا صادقانه بخواهیم بگوييمم, تهران چقدر 
تهران اصلا ماد گی ندارد! از سوی دیگر باید گفت. 
در تهران و بهتر است بگویم در کشور ما تااین جای 
برای بز ر گترین زلزله اش ۷یا ۷و ۲دهم ریشتر 
پیش بینی کرده‌ايم. فاصله زلزله ۷تا ۸ریشتری 


تهران قابلیت زلزله ۸ریشتری ندارند و اساتید در 
تمام مباحث گفته‌اند ۷یا دهم ریشتر که بايد 
بگویم همین هم زلزله بزرگی است. 

× سوال بعدی اینکه فردی می تواند زلزله را 
پیش بینی کند با خیر؟ 

در هیچ جای دنیا نداشتیم که زلزله توسط فردی 
پیش بینی شده باشد و اتفاق هم افتاده باشد. در 
حال حاضر هم در هیچ کجای دنیا موفقیتی در این 
زمینه نداشته‌ايم. البته برخی مواقع موفقیتهایی 
کسب شده که باعث می‌شود دانشمندان برخی 
مشافل راپ دیا ا ار ردن ۱۳/۵ 
در سیل آخور, پیش لرزه‌ای آمد و مسئولین 
همانند زلزله بم بیفتد و مردم باید از خانه‌ها بیرون 
بایند. اما صداوسیما حرف مسئولان راقبول 
نکرد و چنین خبری اعلام نشد! به همین دلیل خود 
مسئولان محلی ۴۰ نیسان به خیابانها فرستادند 
را از خانه هایشان بیر ون بکشانند. ساعت ۵/۳۰ 
دقیقه صبح زلزله بزرگی آمد که ۲۷ هزار خانه 
خراب شد و تلفاتش تنها ۱۶۲ نفر بود که انها هم 
افر ادی بودند که به هشدارها توجه نکر ده بودند. 
پس بدانیم به طور معمول پیش از وقوع یک زلزله 
بزرگ, تمام گسلها یک پیش رفتار نشان می‌دهند. 
به همین دلیل بعد از زلزله گسل ماهدشت همه 
نگران شدند و گفتند ممکن است یک زلزله بزر گتر 
بیاید و همین جا من به عنوان فردی که بیش از 
دو دهه درباره زلزله تحقیق می کند می گویم بعید 
می‌دانم زلزله‌ای در تهران بیاید و پیش لرزه‌اش به 
ما هشدار نداده باشد. اما این نظر شخصی من است 
و حکم و قانون نیست! 

#(شنید یم شما فردی مبتکر هستید و سازه‌هایی 
درباره مبارزه با عوارض زلزله دار ید... 

یک اتاق امن قابل حمل ساختم که در مدت ۲۰ 
دقیقه در خانه‌تان نصب می‌ش ود و امنیتش از 
همه جای خانه بیشتر است. این اتاق به گونه‌ای 
طراحی شده که اگر چند طبقه روی آن سقوط 
کت افراذداخل انت می تن از وید گر 
سیستم الکترونیکی قطع فشار گاز برای کار خانه‌ها 
و خانه‌ها طراحی کردم که در دنیا وجود نداشت و 
منحصر به فرد است. این سیستم با تکانهای عادی 
فعال تی شود ولی با لرزه زلزله فعال و باعث 
قطع اتوماتیک گاز می‌ شود تا از نشت آن و انفجار 
جلوگیری کند. 


لمات دق گے همارد ۳۷۸۰ ا 
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آیامی‌دانستید که‌هر شتاله تتهادر ام کا را را ۱۱ ما ۱ کوتا به 
۱ تاز گی نوعی باتری قلمی قابل شارژ ساخته است که می‌تواند به صورت بیسیم (وایرلس) شارژ شود. این باتریها 
اا بر می‌توانند جایگزین بسیار مناسبتری برای باتریهای کنونی باشند .زیر این امکان را می‌دهند که هر وسیله‌ای که 
6ص در حال استفاده‌از آنھاست تراندار اا ر ا E‏ اا 
بیسیم ویژه ساخته است که یک سیگنال ۸۴ دقیق و قدرتمند را به هر دستگاهی که آنتن گیرنده ©00٤4‏ 
داش عه‌باشد مي فرستد. ان کرند رای ال ها اک کک ا ا 
که نام "باتری همیشگی "را گرفته است. درون خود به یکی از این آنتنها مجهز است. با اینکه این فناوری 
به نظر خیلی جالب و کاربردی است. هزینه‌های آن فعلا بسیار بالاتر از ان است که برای تولید انبوه مناسب 
اشد واحتماا پاید دون سا دبک ما ۱ 
بازر گانی بزر گ مانند کار خانه‌ها و مغازه‌ها باشند. از همین حالاء این محصول توانسته در رسانه‌ها خبر ساز شود 
و در آخرین نمایشگاه تکنولوژی "فناوری برای د ال پر نیز جایزه ایده بر تر رااز آن خود کرد. همچنین در 
این نمایش‌گاه از فر ستنده سیگنال این فناوری هم رونمایی شد که به شکل یکی از کاشیهای سقف طراحی شده 
بود اما در واقع فرستنده بیسیم بود و جایزه بهترین اختراع سال را دریافت کرد. 


دهکده‌ای کویری در الجزایر وجود دارد که به آدروازه‌ای به صحرا معروف است. این 
منطقه که یکی از گرمترین نقاط کره زمین محسوب می‌شود. اکنون پوشیده از برف 
است؟! و در برخی نقاط ان بارش برف حتی به بیش از ۰سانتی متر هم رسید و از ان 
بارش‌هایی نبود که برفها به محض بر خورد با زمین اب شوند., بلکه چندین ساعت روی 
هم انباشته شد ند و همه جا راسفید کردند. این تپه‌های شنی که همواره یک سرزمین گرم 
و گردشگران ایجاد کردند. این منطقه تنها ۰ ۰ متر از سطح ابهای ازاد ار تفاع دارد. البته ۱ 
این اولین بار نیست که در صحرا برف باریده است. خصوصا اینکه اختلاف دمای شب و ۱ کد ت سح 
روز در مناطق کویری بسیار زیاد است. اما بسیار نادر است. برای مثال. همین منطقه در برف در حدم 
امسال این بوده که تا کنون این مقدار برف نباریده بود و شر ابط اب و هوایی امسال کاملا 
TT TT‏ ی SN‏ 
E Gg TT‏ 
طوفان. کاهش دمای شدید قطب شمال بوده به طوریکه میانگین دمای ثبت شده در این 
روزها, در مقایسه با سالهای گذشته حدود ۰ ۱ درحه سانتی گراد بیشتر بوده است. 


چو وقتی به دلایل وقوع آتش سوزی در جنگلهای استرالیا فکر می‌کنید.احتمالاً ذهنتان به 


سمت افراد خرابکار يا رعد و برق می‌رود. اما مطمئنا فکر نمی کنید که پرند گان هم ممکن 
است در این حوادث مقصر باشند. بر اساس اطلاعات جدیدی که از همکاری مر دم بومی 
استرالیا به دست آمده است. حداقل سه نوع پرنده شکاری وجود دارد که در گسترش 
آتش‌سوزی‌هانقش دار ند. یک کار شناس جغر افیا و نویسنده نشنال جئو گر افیک گفت: ما 
هیچ دلیل دیگری پیدا نمی کنیم اکر اطلاعاتی که به دست اا رب سای ي 
مردم‌پومی‌بودهو احممالا ها ۱ 
نوع از پرند گان شکاری از جمله شاهین, با حمل کردن چوبهای شعله ور در منقار خود یا 
پنجه‌هایشان, آتش را گسترش می‌دهند. آنها می‌توانند این تکه چوبهای شعله ور راحتی 
تا یک کیلومتر دور تر ببرند و در جاهایی که هنوز شعله‌ها نر سیده اند اتش جدیدی راه 
بیاندازند اینطور oS‏ قبیله‌ای استرالیا مدت زیادی است که از 
این رفتار پرند گان اطلاع دارند ۱ 
این خصوص منتشر شد و توانست تحقیقات شش ساله برای یافتن دلایل آتش سوزیهای 
گسترده در استرالا e‏ 
گفته برخی کارشناسان نشنال جئوگرافیک. این شعله‌ها می‌تواند در یافتن غذا و طعمه به 
آنها کمک کند. چون جانوران و حیوانات کوچک برای فرار از آتش مجبور می‌شوند از لانه 
و پناهگاه خود بیر ون بیایند و به راحتی توسط یر ند گان شکار می‌شوند. پرند گان تنها باید 
سمتشان بیاید. اکنون با یافتن این پدیده. مسئولان کنترل اتش و محیط زیست می توانند 
برنامه‌ای تدوین کنند که این رفتار پرند گان راهم در نظر گرفته باشد. 


ورود دان دودسرسژ 


خرجنگهای درد بایی یکی از لذیذ ترین و محبوبترین خورا کهای دریایی هستند که در 
رستورانهای لو کس دریایی همیشه سرو می‌شوند. متاسفانه شیوه پخت آنها کمی ناخوشایند 
است چون انهارازنده در اب داغ می‌اندازند تا بپزند. انها مثل انسان تار صوتی ندارند که 
فریاد بزنند. اما تحقیقات نشان داده که ظاهر آ این خر جنگها بر خلاف اکثر آبزیان, درد راحس 
می کنند. به همین دلیل در سوییس قانون جدیدی برای تغییر روش پخت این جانوران دریایی 
تعیین شده است. دولت این کشور دستور داده که باید قبل از اقدام به پخت این خر چنگها, 
آنها را ببهوش کنند و زنده پختن آنها راممنوع کرد تا از درد کشیدن این جانوران جلوگیری 
شود. ظاهر | محققان و دانشمندان مراکز علمی مختلف نیز از این اقدام دولت حمایت کردند 
و اظهار داشتند که انواع دیگری از خرچنگها هم وجود دارند که می‌توانند درد راحس کنند. 
شاید ندانید. ما تقریباً همه آبزیان هیچ دردی را حس نمی کنند. برای مثال, ماهی که قلاب به 
دهانش گیر کرده. هیچ دردی نمی کشد و صر فاً به دام افتاده است. اما ظاهر آ بر خی خر چنگها 
از این قاعده مستثنی هستند و اعلامیه‌ای رسمی خطاب به رستورانها و | شپزها اعلام شد تا 
خرچنگها را قبل از پخت به شیوه‌ای مثلا شوک الکتریک بیهوش کنند تا با ضربه» قسمت سر 
رااز بین ببرند و زنده زنده پختن آنها کاملاً ممنوع است. همچنین انتقال آنها در سبدهای يخ 
یاآبهای‌بس یارس رام را TT‏ 
رستوران نیز باید در شرایط طبیعی زندگی این جانوران انجام شود. 


شاید عجیب باشد اما واقعیت این است که بیش از ۱۷۰ میلیون نفر از مردم آمریکادر ۵۰ 
۰ هزار سیستم آب رسانی عمومی که توسط " گروه تلاش برای محیط زیست. گرد آوری 
شده نشان می دهد که بیش از ۲ ۲ هزار عدد از اين مرا کز اعلام کردند که از سال ۱۰ ۲۰ تا 
TT‏ ا کے از این مراکز 
TT‏ ا نامیدني همه 
را ار نت که یکی از 
ار راد رادیواکتیو کے 
در Sd‏ ی نس شده آند. به این معنی هستند رلفوواکتیو 


که مردم آمروزی نمی‌دانند با باز کردن د شیر آب چه خطراتی رابه جان می خر ند. ا 


دولت چین اعلام کرده است که برنامه‌ای برای کاشت شت نزدیک به ۶/۶ میلیون هکتار جنگل 
در نقاط مختلف رادر سال ۱۸ ۰ ۲دارد. این مساحت عظیم تقریباً به اندازه کل کشور ایرلند 
است! با غفلت امریکااز سهمی که در مدیر بت فعالیتهای محیط زیستی دارد. چين مشتاقانه 
سعی دارد با اجرای اقدامات گسترده برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی از این فرصت 
۱ استفاده کند. اداره‌جنگلداری چین سعی دارد کاری کند تادر صد مساحتی از این کشور را 
ب که توسط جنگلها پوش اه توا ا 


فعه 


حق د 
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RR‏ ا کا اا یا ایر د 
زمینه گیاهان و درختان مهارتی دارد با آغوش باز برای شر کت در این فعالیت سبز گسترده 
می‌پذیرن د. همکاری بین دولت و اجتماع در اولویت قرار دارد. همچنین پروژه مشابهی 
برای مبارزه با کاهش درختان در صحرای گابی در حال انجام است. آنها سعی دارند کار را 
باتمر کز بر مناطقی که خاک مناسبتری برای رویش درختان دارند شروع کنند. در سال 
۴ ۰ بود که کشور چین یک هشدار ملی برای مبارزه با آلودگی اعلام کرد. از آن پس این 
کشور که حدود ۱/۴ میلیارد نفر جمعیت دارد. سر مایه گذاریهای هنگفتی در پر وژه‌های 
] ارتقای سلامت محیط و افراد و ساخت و طراحی فناوریهای پاک کردهاست. کاشت جنگل 
تنها یکی از سلاحهای مبارزه‌با آلود گی است. کاشت درختان از مناطق شمال شرقی هیبی؛ 
پینگ های, و کویر هاناش‌اندیک شروع خواهد شد. چین تا کنون مبلغ ۵۳۸ میلیارد یوان 
(حدود ۸۳ میلیارد دلار) برای پروژه کاشت جنگل در ۵ سال گذشته هزینه کرده است و 
قصد دارد این روند را ادامه دهد تا بتواند سرزمینهای سبز بیشتری خلق کند. 


سس مب ۳۷۰ و 
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رازهای ناشنیده ۱ ` راسطه د کنر با ید ر 


دوست دختر تان باقی بمانید 
گاهی نوع رابطه دختر وپدر به تاریخچه زند گی ا 1 
مد FOR‏ 
دارند همان رابطه ای را با دختر شان ایجاد کنند که 


۳ 


بامادر شان داشته‌اند وبرخی دیگر عشقی رانثار ج 
او می کنند که نتوانسته‌اند تجربه کنند. درحالیکه 1 
طبق نظر کارشناسان بسیاربااهمیت است که پدر, 
درارتباط بادختر ,گذشته رارهاودر زمان حال 3 8 
زندگی کند. 0 
برخی‌مردان‌ازداشتندختر خوشحال‌می‌شوند,چون ا 
رابطه خوبی با پدر خود نداشته‌اند. برای این دسته و 
از افراد. داشتن بسر به معنی تبدیل شدن به همان i‏ 
پدری‌است که آنهادر کود کی از او خر سند نبوده‌اند. 0 ۱ از ی 
در حالی که دا شتن دختر.سبب می شود وزن تاریخ زج سس | جرج | یه هس راودر رابطهیادختری پسبودن فرزندش 
کا شه تسکت سوه که اند راطە ید با ۲۱ تعادل زند گی تفکرمی کند بای درس ان حاسمت سم 
فرزند خود ایجاد کند. هن‌وزاززمانی که پدرهانقش ریس خانهرابازی | مشخص می‌شود. هر یک از زن ومرد به شکل 
یس جرج | ده 1 می کر دند.مدت زیادی نگذ شته. امااین روزها 1 متفاوقی در رابطه با فر زندش تفکر کر ده و نگر انی. 
پدر آولین جنس مخالف دختر ") ب رخلاف آن روز وروز گار پدرهابه فرزندانشان )بر نامه و خواستهای مخصوص به خودش را دنبال 
پدربرای دختر وپسر حکم کسی رادارد که بین ۸ بسیا نزد یکت شده‌اند .و هرجه می گذرد مى کند. 
فر زند و مادر جدایی می‌اندازد. مادر فر زند رابه ' 4 پژوهش‌های بیشتری در رابطه با تاثیرات مثبت 1 NOQI‏ جرج | ده 


دشامی ورد ویتر تا رابه‌آ وش شتاباند .در واقع  :‏ تقویت رابطه پدر ودختر انجام می‌شود وبه‌اطلاع | روز گار عوض شده 

پدر غرببه شناسانده شده‌ای است که او رااز دستان عموم می ر سد. ۳ اگرپدر در محیطی پدرسالاربزرگ شدهباشد که 
قدر تمند مادر جدامی کند و در یناه خود به او هویتی در حقیقت پدر هم به آندازه مادر برای رشد روانی ]در آن‌ارجحیّت پا پسربوده‌است ,معمولا از اینکه 
مستقل در جهان می بخشد. کودکان مهم بارزش است ویر رای تعادل بین | جنسیت فرزن دش دختراست.ناراحت خواهد 
درواقع این پدراست که‌دختر رابه سمت‌دیگران Th‏ روابط این دو با فر زندانشان می‌تواند از نظر روانی ۽ شد .اگر این حس به قدری شدید باشد که بعد 
فر ستاده و به او دویدن و پر یدن ودیگر تواناییهای ا با شود. 3 از تول‌دهم ادام هب یابد احتمال دار د فرزند دختر 
فیزیکی‌رامی آموزد .وی همچنین حامی‌همیشگی 1 یی لب | هه 7 ۾ به دلیل جنسیت خود در خانواده تحقیر شود .اما 

۷ 
دختر در فعالیتهای اجتماعی و هوشی است وبه 0 هویت یابی 1 " خوشبختانه روز گار عوض شده‌است و بسیاری از 


تربیت و آموزش او اهمیت بسیاری می دهد. .در مردچون درمیان کود ک ومادر قرار دارد-هم به مردان به داشستن دختر افتخار می کنند ,جون زنان 
ضمن پدر به عنوان نمونه جنس مذ کر اولین مردی ۳ ام موجب حضور فیزیکی و هم به موجب جایگاه روانی ۳ نیز توانسته‌اند مانند مردان تحصیل و کار کنند و 
است که دختر بااو آشنامی شود. خود_به کود ک این اجازه‌رامی‌دهد که‌هویت سیب افتخار پدر شوند. 

| #خاص خود رابیابد. پدرنقش مهمی در شناسایی | ۳ 0632 | ss‏ 
ا هویت جنسی کود ک دارد ودر عین حال که‌مادر ر حدو مرز محبت 

سی می کند بانقش حفاظتی خود فرزند رااحفظ ؟ اغلب لازم است پدر مرزها را مشخص کند . به این 
کند. پر دور یه سمت بیرون گرایش می دهد ودر | تر تیب که در عین مهر بان بودن با دختر مثل"وقتی 
0 : کنار دادن حس اعتماد و امنیت به او اجازه شکستن , ۶ می‌خواهد شب رادر اتاق خواب والدین بخوابد. .یدر 
1 محد ودیتها رامی‌دهد. 3 (نهمادر!)بایبهاوبگوید کهاینجااتاق خواب اوو 
i AICI 8‏ 1 مادراست و حالااو می خواهد کنار مادر بخوابد یا 
1۳ 
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پدر یعنی حس تأیید ا وقتی مثلا حین تماشای تلویزیون دختر می آید بین 
#پدر برای دختر بر خلاف پسرها نوعی "تایید "است ‏ آاوومادربنشیند ا ملاطفت و مهرنان کو دد لشن 
۷ وروابط بین آن دو به طور ناخود آ گاه‌برای هر دو 1 برای مادر تنگ شده‌ومی خواهد قدری هم کنار مادر 
۳ طوفاهمیت ودر تری خاضی دارد. پنشسیندوباوصحیت کندیافیل مین البته این 

"مهم این است که معمولً این رابطه که از همان ماه لحظات برای کود ک بسیار دردناک و تلخ است اما 
اول تولد غاز می‌شود هميشه تعادل ندارد و گاهی مطمتن باشید این رفتار آسیبی به روان اونمی‌زند « 
ایک رابطه‌بسیارنزدیک وعاطفی وگاهی یک رابطه | دوع اوبرای رش د صحیح هن شکست تاج 
e‏ ام دار د و یاد می گیرد که نباید پدر رامال خود کند و 
ل وقتی ازمایشات. باروری یک خانم را تایید می کند. جایگاه واقعی پدر. مادر و خود رادرمی‌یابد. 


سس 2 سس سس _ 
ات مت سکس سس 
ر > 


یک هفته‌حادنه 


بقال هوسران فصاصش را خرید! 
مردبقال که در جریان رابطه‌ای شیطانی با ینک زن در پار کینگ 
ساختمانی مسکونی مر تکب جنایت شده بود با پر داخت ۱۸۰ میلیون 
تومان ازاولیای دم رضایت گرفت و از قصاص رهایی یافت. 


سیزده مهر ماه حسد زنی ناشناس در پار کینگ ساختمانی در محدوده 
غرب تهران پیداشدواز آنجا که هیچ یک از سا کنان محلی مقتول را 
نمی‌شناختند ماموران با بررسی دوربینهای مداربسته سرنخی از قاتل 
به دست اور دند و سرانجام پس از چند ماه موفق شدند مر دی را که در 
فرحزاد مغازه داشت به اتهام قتل دستگیر کنند. 

او در بازجویی‌ها گفت: آن روز مقتول به مغازه‌ام آمد و گفت می‌خواهم به 
میدان آزادی بروم واز من خواست مسیر رابه اونشان بد هم ودر ادامه 
گفت. شما کسی رانمی‌شناسید که یک کار گر بخواهد و من به اونشانی 
جایی را دادم اما دیدم پیاده است و من هم در آن لحظه می‌خواستم با 
اتومبیلم جایی بروم پس به او گفتم بیا سوار ماشینم شو تانز دیکی ان محل 
برسانم که متاسفانه در انجا کسی نبود و یک لحظه وسوسه شدم او را در 
ساختمانی خلوت به پار کینگ بر دم و او که ترسیده بود خواست مقاومت 
کند که روی زمین افتاد و من با پا ضربه‌ای به سرش زدم و قصد کشتن او 
رانداشتم. اما دیدم نفس نمی کشد و فرار کر دم. 

با اعتر افهای این مر د بقال پرونده در شعبه دهم داد گاه کیفری به ریاست 
قاضی داد گاه و مستشار آن به شور رفت و قضات وی رابه قصاص محکوم 
کردند.ولی باتو جه به اینکه قاتل رضایت خانواده‌مقتول رابایر داخت ۱۸۰ 
میلیون تومان جلب کرده بود. وی به ۷ سال و سه ماه زندان محکوم شد. 


زن هندی که در توطئه‌ای 
شوم پس از قتل همسرش؛ 
صورت‌مر دمور دعلاقه اش 
رابااسید سوزانده‌بود تاباجراحی‌پلاستیک‌اورابه‌جای 
همسر مرده‌اش جا بزند. دستگیر شد. 
به گزارش پلیس ایالت‌هند. سواتی‌ردی ؛زن جوان باهمدستی 
مرد مورد علاقه‌اش به نام "راجش آجا همسرش رابه قتل رساند 
وپس از کشتن همسر ش درحالی که به خوبی نقش یک همسر وفادار را 
بازی می کرد. در سناریویی هولناک به صورت مر د مورد علاقه اش هم 
اسید پاشید. تابعد از عمل زیبایی اورابه عنوان همسرش معرفی کند 
جالب اینکه پد ر ومادر شوه ر آوهم که حر فهای عروس جنایتکارشآن را 
باور کر ده بودند.به امید نجات فر زندشان تمام هزینه جراحی پلاستیک 
رانیز پرداختند ولی در این میان بر ادرشوهر زن به موضوع مشکوک شد 
و پس از پیگیریها فهمید که قربانی اسید پاشی, بر ادرش نیست و به همین 
خاطر از زن برادرش شکایت کرد. 
به این تر تیب باانگشت نگاری از "راجش آجا نقشه زن ومرد جنایتکار 
لو رفت و راز جنایت مرد جوان فاش شد. 
در پایان زن خیانتکار و مرد مورد علاقه‌اش به اتهام قتل باز داشت شدند. 
با وجود اعتر افهای متهمان هنوز جسد مقتول پیدا نشده است. 


وقتی دختر ومادر هوو می‌شوند 


مرد آمریکایی که با یک زن ا 


" ودختراوازدواج کرده‌بود. 


۱ 


میلادی‌بازنی به نام "شانون 


در داد گاه محا کمه شد. 


کریستوفر درنوامبر ۲۰۱۵ 


1 


ازدواج کردویک سال بعد 


بانک مراجعه کرد. در بانک وقتی کارمندان ورئیس بانک متوجه ماجراشده 
" بودند باپلیس تماس گرفتند وموضوع را گزارش کردند.این مرد هم به جرم 


هم با دختر خوانده ۱۸ ساله 


راز ازدواج دوم اووقتی فاش 
شد که او برای دریافت وام به 


سوءاستفاده از مادر و دختر محاکمه شد و داد گاه او رابه سه سال و نیم زندان 
وپرداخت جریمه ۰ ۲۰ هزار دلاری محکوم کرد.البته حالا تحقیقات پلیس 
ادامه دارد تا دریابد مادر و دختر بارضایت همسر این مرد شده‌اند. یاموضوع 
زور وتهدید در میان بوده و هنوز نتیجه قطعی اعلام نشده است. 


فر و شنده‌ای که قاتل شد 


مر د برنج فروش زمانی که به محل قرار دیدار باچند طلبکار رفته بود. وقتی 
کی اا اا کل د چ ان اا 

یکی از شا کیان که شاهد این حادثه بود گفت. سال گذشته مبلغ دو میلیون تومان 
به مرد برنج فروش پول دادم تا برایم بر نج بیاورد. او قرار بود یک هفته‌ای بر نج 
راتحویل دهد که متاسفانه یک سال طول کشید و خبری از بر نج نشد!مقتول هم 
شرایط من راداشت و قرار بود یک هفته‌ای بر ایش بر نج بیاورد ومادر این مدت 
چندین بار به سراغش رفتیم تا پولمان راپس بگیریم اما او هر بار با وعده‌هایش 
فریبم ان داد تااینکه روز حادثه یکی از دوستانم تماس گرفت و گفت:با او 
ITC TIES‏ 
پسرم‌ویکی از اشنایانمان به سراغ مرد برنج فروش رفتیم. اما او وقتی دید 
درمحاصره جند طلبکار دیگر قرار گرفته, باروشن کردن خودرواش درحال 
3 ی دص 1 
توجه‌نکرد وپس اززیر گرفتن محمد 

از صحنه گر یخت.راننده نیسان پس 
از دستگیری دربازجویی گفت:روز 
حادثه ترسیده بودم و اضطر آب داشتم 
یکی از طلبکارها سد راهم شد واورا ت 
نداشتم. در جلسه داد گاه‌هم اولیای دم. 
قضات داد گاه‌یس از مشورت ‌بایکدیگر 
قتل راشبه عمد تشخیص دادند و متهم 
رابه پرداخت دیه و پنج سال حبس و 


محرومیّت از رانند گی محکوم کردند! 


اطلاعات‌هفدگی هماره ۳۷۸۰9 
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۱ ذتړ ين داد ای ادن د دی ۱ اکر رات خود تای است 


سم 


۰ 


است به عقد عارف در امده. عارف اهل تهران 


است. دو سال پیش پدر و مادرش به خرم آباد 
منتقل شده‌اند. شغل عارف در تهران است 
پس با خانواده‌اش به خرم آباد نرفت. در یکی 
از وقتهایی که آمده‌بود به آنها سر بزند. دیانارا 
دید و پسندید. دیانا اهل یکی از شهرهای لرستان 
است و چون دانشگاه خرم آباد قبول شد ۵؛ ساکن 
خوابگاه دانشگاه است. آشنایی این دو نفر تصادفی 
بود: در یک روز برفی ماشین عارف لیز خورد و 
اندازه سر سوزنی مانده بود که به دیانا بزند. دیانا 
دستیاجه شد و سر خورد و افتاد. او به عارف 
اعتراض مفصلی کرد و بسی عصبی شد. عارف 
پدر دیانا بازنشسته دولت است. مادرش دو 
دختر دیگرش رابه خانه بخت فر ستاده بود و از 
اینکه دختر بز رگش یعنی دیانا هنوز خانه پدرش 
سالگی نشده بود و برای ازدواج کردن فرصت 
زیادی داشت. ولی رسم آنها این بود که دختران 
رازود شوهر می‌دادند برای همین معتقد بودند 
است اما آنها رفته‌اند حتی یکی‌شان یا به‌ماه است. 
این چیزها و حرفهایی که مر دم می‌زدند. اعتماد 
به‌نفس دیانا را تخریبب کرده‌ بود و به دختری 
زودرنج و ایرادگیر تبدیل شده بود. در خانه 
اخم و بود در خوابگاه بع می کرد و از خنده‌های 
که درس دارم و سر و صدای شما نمی گذارد. 
اگر کسی از ازدواج کردن و شوهر و دوست پسر 
حرفی می‌زد. اخم دیانا به سه گرهی تلخ و پر کینه 
تبدیل می‌شد و حرف را به دعوا می کشاند. 

عارف روحیه دیگ ری دارد:خندان و پرجنب 
وجوش واجتماعی است.در خیابان جیحون 
نزدیک سه چهار مدرسه نوشت افزار فروشی 
کوچکی دارد. فتوکپی و تحقیق دانش آموزی هم 


بهمن ٩٩‏ اطلاعات‌هقتگیس 


۲۳۳ 


انجام می‌دهد. دخل و کارتش همیشه پر است. 
د کان او زیر یله خانه یدری است که حالا در اختیار 
اوست. پدرش قول داده قبل از عر وسی خانه را 
نوسازی می کند. عارف دو خواهر و یک برادر 
ناتنی دارد. وقتی که بر ادر بز رگش کامران متولد 
می‌شود. مادرش سر زا می‌رود. پدرش کمی بعد 
زن می گیر د و عارف و دو دخترش زاده می‌شوند. 
مادر عارف با کامر ان مثل بجه‌های خودش رفتار 
می کند حتی گاهی تبعیض می گذارد و توجهش 
به او بیشتر است. خاندان عارف اینها گرم و 
پر رفت و امد هستند و اين باروحیه خشک و 
گوشه گیر دیانا جور نیست و پس از عقد استارت 
اختلافات و مشکلات را زد. 

عارف یک هفته پس از عقد با کامران به تهران 
بر گشت. بر ادرش در شر کت نفت تهران کارمند 
است. عارف به خانواده خودش سفارش کرد که 
دیاناراتنها نگذراند واگر می‌توانند. مدام دعوتش 
کنند. عارف از این حرف دو قصد داشت؛ یکی از 
تنهایی در آوردن دیاناو دیگری صمیمی کردن او 
با خانواده‌اش تا روحیه سرد دیانا گرم شود. دیانا 
سختش بود به خانه مادرشوهر برود مخصوصا 
که آنجا خیلی شلوغ بود. خاله‌ها و عمه‌های عارف 
همیشه خدا آنجا بودند و از همه مهمتر؛ نازلی. 
زن عقدی کامران هم زیاد به آنجا سر می‌زد. 
خانه پدری او در شهری نزدیک بود و رفت و 
امد برایش سخت نبود. یک روز وقتی که دیانا 
به خانه مادرشوهر رفته بود از اينکه نازلی با 
همه می گفت و با صدای بلند می‌خندید. اخموتر 
شد وبه بهانه نماز به اتاقی دیگر رفت و بیش 
از نیم ساعت در آن اتاق ماند و از اینکه کسی 
سراغش رانگرفت. خیلی ناراحت شد و به عارف 
پیام داد که اینا منو تحویل نمی گیرن. بهشون 
بگو بهم احترام بذارن. عارف پرسید چی شده؟ 
دیانا گفت از وقتی که به خانه مادر او رفته, تک 
وتنه مانده و کسی محل نمی گذارد. کمی بعد از 
این مکالمه نازلی آمد و حالش را پرسید و گفت 
داشتیم عکس نگاه می کر دیم. تو هم میای نگاه 
کنی؟ دیانا پرسید چه عکسایی؟ نازلی گوشی 
خودش را به او نشان داد. عکسهای خانواد گی 
بود ولی یکی‌شان برای دیانا اهمیت پیدا کرد. زنی 
سی و چند ساله که لباسش حجاب خانگی بود. 
دستش دور گردن عارف بود. در عکس بعدی 
آن زن و عارف روی مبل کنار هم نشسته بودند و 
به هم لبخند می‌زدند. از گوشهای دیانا بخار خشم 
بیرون زد و پر سید: 

چشمم روشن! این زنیکه کیه؟" 


جور دیگر: 

درباره آشنایی‌های تصادفی بحث نمی کنیم چون 
ممکن است طبق قانون الخيرٌ فى ماوقع و قانون 
هیچ چیزی تصادفی نیست. مثبت از اب دربیاید. 
پس اشکالی نیست اگر عارف و دیانا در وضعیتی 
تصادفی آشنا شده باشند. نکته مهم در چنین 
شنایی‌هایی این است که صر فا نباید به این دلیل 
که دختره خوشگل است و پسره شاسی‌بلند دارد. 
همه جی راحل شده فرض کنند. در این ماجرااگر 
خان واده و فامیلهای دیانا جور دیگر می‌دیدند. به 
او تلقین نمی کردند که داری می‌ترشی! خودش 
هم اعتماد به نفسش رااز دست نمی‌داد و بداخم و 
زودرنج نمی‌شد. زود رنجی باعث می‌شود دیگران 
درباره هر چه که حرف بزنند. شخص فکر کند 
دار ند درباره او حرف می‌زنند و وارد گفت و گوی 
ذهنی و قضاوت می‌شود و کم کم به سوءظن و 
وسواس و کینه هم دچار می‌شود و وای بر او 
و دو بار وای بر اطرافیانش! دیانادختر معاصر 
است و هوش خوبی دارد بنابراین می‌داند که باید 
آدمی خوش بر خورد باشد و توی زند گی و رفتار 
دیگران ریز نشود. او جوان است. در خوابگاه و 
خانه مادرشوهرش چندین جوان هم هستند که 
می توانند خیلی زود با هم صمیمی شوند. وقتی 
که دیانابه خانه مادر شوهر می‌رود. وارد جمع 
می‌شود و در حرف زدن شر کت می کند. نپرس 
چه بگوید چون جوانان برای حرف زدن سوژه‌های 
زیادی دارند که یکی از آنهادرس و دانشگاه و 
استاد و دانشجوهاست. دیانا می‌داند اگر وارد 
گود جمع نشود. مجبور است بیرون گود بنشیند 
که کاری خسته کننده و حرص در ار است. او این 
رامی‌داند و قهر نمی کند و مدتی طولانی در اتاقی 
دیگر نمی‌ماند. این را هم می‌داند که مشکلات 
رفتاری خودش را خودش باید حل کد نه اینکه 
بهعارف پیام بد هد که به فامیلت بگوبیایندمرااژ 
این اتاق ببر ند! دیانا در ارتباطش با فامیل شوهر 
باید خیلی بهتر جور دیگر ببیند. اول اینکه وقتی 
نازلی می‌گوید داشتیم عکس می‌دیديم. نگوید 
چه عکسی بلکه بگوید "آه چه خوب! من عاشق 
عکس هستم." وقتی هم آن عکس را دید. جور 
دیگر می‌بیند و ذهنش سمت منفی نمی‌رود چون 
اگر ان عکس مورد داشت. نازلی آن رانشان 
نمی‌داد. اگر آن زن نامحرم بود عکسش وارد 
عکسهای خانواد گی نمی‌شد. بنابر این دیانا به ان 
عکس حساس نمی شد و نمی گفت این زنیکه..! 
و یک درصد با خودش فکر می کرد که شاید ان 
خانم از افراد مهم فامیل باشد پس نباید او را 


زنیکه خطاب کند. 

بیایید به تماشای دیانا و نازلی بر ویم: 

وقتی که دیان ا گفت این زنیکه. نازلی گفت 
"وای نگ وا این خاله عارف و کامرانه. خیلی زن 
خوبیه. نکنه فکر کردی دوست دختر عارفه؟" 
و با صدای بلند خندید. خواهر عارف از جلو در 
با خنده و ریسه گفت دیانا فکر کرده خاله فاطی 
دوس دختر عارفه! و این را کمی سوژه کردند. 
دیانا شده بود برج زهرمار اورژینال. و آنقدر تلخ 
مزاج شد که شب نماند و به خوابگاه بر گشت و تا 
خود صبح با عارف بحث کرد که من خوشم نمیاد 
خاله‌ت حد خودش و نمی‌فهمه! عارف هم بحث 
کرد که خاله است و با مادر فرقی نمی کند و در 
فامیل همیشه در حد شرع و عرف با هم راحت 
بوده‌اند و مشکلی هم پیش نیامده. دیانامی گفت 
به هرحال من خوشم نمیاد و بايد حالیش کنی که 
حد خودش و بدونه! دیگه حق نداره استوری‌های 
تورولایک کنه و کامنت بذاره و بگه عزیزم 
دوست دارم! 

چند روز بعد عارف به خرم اباد امد. نازلی 
خیلی خوشحال شد و به او گفت سه روز درس 
ندارد و چه خوب است که به شهر ستان بروند. 
پیشنهاد عارف این بود که آن سه روز را در خانه 
پدری خودش بمانند. دیانا قبول کرد ولی دلش 
راضی نبود و با عارف به خانه آنهارفت. همین که 
وارد شدند, حال دیانا بد شد چون نازلی از دیدن 
عارف ذوق کرد و هورا کشید و کف زد. واکنش 
دیانا این بود که گفت سرش خیلی درد می کند و 
می‌خواهد چند دقبقه دراز بکشد و ریلکس کند. 
مادر عارف اتاقی به او نشان داد و گفت در این سه 
روز اینجا اتاق تو و عارف است.اتاق جمع و جور 
و مرتبی بود. دیانا مانتویش را در آورد و خواست 
در کمد بگذارد. جند دست لباس زنانه دید. از 
عارف پرسید اینا مال کیه؟ عارف گفت مال 
N‏ ار فلی نان 
بذارم که یکی دیگه لباس گذاشته. عارف او را 
قانع کرد که کمدهای اتاقهای دیگر پر هستند. 
تو هم زیاد سخت نگیر!... ولی نشد سخت نگیرد 
جون جند دقیقه بعد نازلی داخل شد و از کمد 
لباس برداشت و رفت. دیانا گفت عارف جان 
برو یه چاقو بیار بزن به من تاببینی خونم در نمیاد! 
این چه معنی داره که نازلی با اون اسم مسخره‌ش 
به بهانه لباس هی بیاد تو اتاق من؟ عارف گفت 
بهانه نبود. می‌خواست بره حموم ومد حوله و 
لباس برداشت. دیانا جشمهایش را صد درجه 
چرخاند و گفت حالادیگه کارش به جایی کشیده 
که به تو میگه می خواد بره حموم؟ عارف گفت 
"اولاً به من نگفته. ديدم حوله برداشت. فهمیدم 
می ره حموم. درثانی بگه! مگه گناه یا جرمه که 
کسی بگه می‌خواد بره حموم؟ ديانا نیم ساعت با 


دیانامدام می‌گفت همه از نازلی حرف 
می‌زنند. اگر حرفهای خود دیانا را 
MT ET‏ 
بیشتر به نازلی فکر می‌کند و از او حرف 
می‌زند. دیانای جور دیگر. اگر از چیزی یا 
کسی بدش می‌آید. به ان فکر نمی کند. 


او بحث و گریه کرد آخرش هم گفت سرم داره 
می‌تر که تنهام بذار!" عارف گفت باشه و رفت و 
به جمع پیوست. صدای خنده و قیل و قال شادی 
اا وا اعا تدارا ردو 
میک رادو ازا ری میداد من ید که تاز 
فاطی هم آمده. انفجار به مرز اخرش رسید و با 
مشت به در کوفت و عارف رابانگ زد. عارف 
هراسان آمد ویرسید: جی شده؟ اتفاقی افتاده؟ 
دیانا گریبان او را گرفت و به داخل اتاق کشاند. 
در را محکم به هم کوفت و بلند گفت تکلیف 
منوروشن کن! عارف قربون صدقه او رفت و 
گفت بیا بریم بیرون یه گشتی بزنیم حالت بهتر 
می‌شه. نازلی این را شنید و گفت چه خوب! منم 
میام... دیانا گفت اگه اجازه بدین من و شوهرم 
می‌خوایم دو دقیقه تنها باشسیم!" نازلی گفت آها! 
باشه. 

دیانادر راه‌رفت وبر گشت ثانیه به ثانیه اعتراض 
کرد که "اون از خاله‌ت که با اون وضع افتضاح با 
تو عکس می گیره. این از زن داداشت که شعور 
نداره و نمی‌فهمه وقتی شوهر خودش اینجا 
#ه نویه اس ارت کب 
نباید شوهر منوبا اسم کوچیک صدا کنه. شعور 
نداره و نمی فهمه وقتی ما می‌خوایم بریم بیرون. 
بعد هم گریه‌های هیستریکی کرد. عارف بعد از 
حرفهای آرامش بخشی که زد. گفت: "فردا بریم 
شهر شما چون اصلاً دلم نمی خواد تو رو توی این 
حالت پرغصه ببینم. 

جور دیگر: 

وقتی که دبانا موجه مى شود او خاله عارف است, 
باید پیشدستی کند و با خنده و شوخی بگوید آخه 
خوشگل موندن ادم فکر می کنه دوستشه! و با 
این شیوه کاری می کند که نازلی از ذوق می‌افتد 
وی کب انا اند ای دو 
آ ن خر قان بترا در ارو هه روت چون 
می‌داند مطرح کردن آن غیرعادی است و باعث 
می‌شود دیگران فکر کنند او از آن متعضب‌هایی 
است که په کار خداهم ایراد می‌گیرد و ارزشش 
پایین می آید. دیانا می تواند جور دیگر ببیند و در 
اد رو دستور ندهد که اننجااناق 
بن اسک ا رل خی اراس رادرک 
اوا ان کارت او ماند اند کة همان ات 


و مهمان خوب کسی است که قوانین میزیان 
زارخات‌م کت از جوز د گس تست از 
راصدامی کند و می‌گوید اگر با کمدت کاری 
داشتی, تعارف نکن. دیانا باید کوشش کند تا 
شخصیتش طبیعی شود و در رویدادهای عادی 
زند گی دنبال نکته‌های غیر عادی نگردد و برای 
مثال به عارف نگوید چرا فهمیدی او می‌خواهد به 
حمام بر ود. دیانا با رفتارش کاری نمی کند که در 
انزوا بنشیند عارف هم مجبور نمی‌شود بدون او 
به جمع برود. او می‌داند در جمع‌های فامیلی با هم 
راحت هستند. راحتی انهااو را ناراحت نمی کند و 
به خودش می‌گوید چه خانواده صمیمی و راحتی 
هستند. خوش به حالم که عروس آنها هستم. 
درانای عاقل هر ا ا کرید و 
خودش را جلو چشم دیگران عصبی و پر خاشگر 
نشان نمی‌دهد. او صمیمیت نازلی و خاله را با 
بدبینی تفسیر نمی کند. دیانا عاقل است و حالا که 
با شوهرش رفته گشت بزند. از آن فرصت کوتاه 
موه وشوو وش گر 

به دوربین مداربسته ما نگاه کنید: 

دیا نا ارف در خان بفازی دنا غند. هر 
دو در پذیرایی نشسته‌اند. پدر دیانا مثل خودش 
کم حرف است. مادرش هم درحال پذیرایی 
است. بعد از ناهار گفتند خسته راه هستید. بر وید 
استر احت کنید. عصر دوباره در پذیر ایی نشستند 
و ساکت بودند. شام را هم زود خوردند و گفتند 
بروید بخوابید. عارف در خلوت گفت: فردا ناهار 
رو بریم بیرون بعدشم بریم سینما."دیانا گفت: 
و 
حرف بزنیم... من نمی‌خوام از مادرت ايراد 
بگیرم ولی رفتارش ناجوره. من دیروز براشون 
فسنجون پختم. خود تم خوردی و دیدی چه 
خوشمزه بود. شب نازلی یه ما کارونی معمولی 
یخت ولی مادرت بیش عمه‌ت از دست بختش 
تعریف کرد. عارف گفت: خودم بودم و شنیدم. 
از کار تو هم تعریف کرد." دیانا گفت: فسنجون 
کجاماکارونی کجا! مادرت فرق میذاره. مهر به 
نازلی پونصد سکه‌س. مهریه من چهارصدتاس. 
من بدم میاد اسم نازلی رو به زبون میارن. هی 
می گن نازلی!" عارف گفت: سخت نگیر! کامران 
از لحظه تولدش مادر نداشته اينه که مادرم بهش 
زیادی محبت می کنه. مهریه رو هم اونا گفتن 
پونصد تاشماهم گفتین چهارصد تا. ما هم بحث 
نکردیم و گفتیم چشماگه از مهریّهت ناراضی 
هستی, یقه باباتو بگیر و بگو چرا گفتی چهارصد تا" 
دیانا کفری شد و گفت به خاطر نازلی به بابام 
وی و e‏ 
صبح عارف گفت در تهران برایش کاری پیش 
آمده و رفت. گریه‌های دیان ا دوباره به جوش 
آمد. حاصل این سه روز تعطیلات پلکهایی 
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پسرم کلاس اول دبستان بود. آن روز که از 
مدرسه بر گشت. با لگدهای هیجانی در زد. در را 
باز کردم. با فریاد گفت: برات کار پیدا کردم. 
مدیرمون گفته فردا بیای مدرسه." 

دوره وخیمی بود. کار نایاب بود مخصوصاً 
برای کسانی که لیسانس خود را در دوره انقلاب 
فرهنگی گرفته بودند. اگر شانس می آوردم و 
جایی برای کار قبولم می کر دند. حراست آنجا 
از دانشگاه استعلام می کرد و دو روز بعد اخراج 
می‌شدم چون در دوران انقلاب که هر دانشجویی 
زیر یکی از پرچمهای سیاسی سینه می‌زد. من 
هم به حزب توده گرايش داشتم. اطلاعاتم از 
گروههای سیاسی در حد صفر بود و فقط چون مد 
شده بود هر کس برای خودش گروهی پیدا کند. 
من هم رفتم طرف توده‌ای‌ها. یک خورده بعد 
هم دیدم چنگی به دل نمی زند وولش کردم ولی 
همین چیز سطحی و الکی برایم شد سوء پیشینه 
سیاسی و کار دستم داد. فشار هزینه‌های زند گی 
وبیکاری من اعصاب خودم و ازیتاراله کر ده‌بود. 
او از صبح تا شب فقط اخم بود و غر. نمی‌دانستیم 
بادر امد خیلی کمی که داشتیم. چطور از پس 
هزینه‌ها بربياييم. پسرم مدرسه می‌رفت و خرج 
داشت. نفت و پر کردن کپسول گاز و نان و برنج و 
روغن پول می‌خواست. گوشت یخی اورو گوثه‌ای 
شده بود کیلویی دویست ریال. خیلی هم بدبو 
بود! بحث بیکاری و نداشتن پول روی پسرم هم 
اثر گذاشته بود و فکر می کرد در مدرسه‌اش 
برایم کار پیدا کرده. مدیرشان به او گفته بود 


فر دا جلسه اولیا مربیان است و بر ای صر فه‌جویی 
در مصرف کاغذ. فرم دعوتنامه چاپ نکر ده‌اند 
واز او خواسته بود به من خبر بد هد فر داساعت 
هشت و ربع به مدرسه بروم. داشتم برایش 
توضیح می‌دادم که این شغل نیست و چنین و 
چنان است. مادرش هم می‌شنید و خون خونش 
رامی‌خورد. آخرش تاب نیاورد و گفت: مگه این 
بچه بر ات یه کاری پیدا کنه خودت که مثل مرغ 
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ی وتو وواسة ربدا کردن کا روف 
شور نمی‌زنه." گفتم: اتفاقاً فر دا قراره برم میراث 
فرهنگی." آزیتا گفت: "بری که چی بشه؟ مه 
تا حالا صد بار نرفتی؟" گفتم: فقط دو بار رفتم. 
هميشه مسائل رو بز رگ می کنی. گفت نمچ ات 
فرهنگی به تو کار نمی دن. بروینه در دیگه رو 
بزن. گفتم: من لیسانس باستان شناسی هستم. 
ا فرهنگی جای ی بهم کار میدن" 
گفت. گفتم.گفت: گفتم و دعوا شسد. بهاو بد جور 
پرخاش کردم و دلش را شکستم. ۱ 
فردا صبح با اخم داشتم لباس می‌پوشیدم. آزیتا 
هم با اخم گفت یاد آوری می کنم که امروز جلسه 
اولیامربی ان داری. گفتم: دارم میرم میراث 
فرهنگی. خودت برو مدرسه. و دیگر غرهایش 
رانشنیده گرفتم و از خانه رفتم. مد تی بیهوده 
و بی‌هدف از خیابانها گذشتم. می‌دانستم که 
راا :و در میسراث فرهنگی/یه 
2E‏ قلا از دانشت‌گام یرس و 
جو کرده بودند و انگ توده‌ای بودن به پرونده‌ام 
خورده بود. انها به من اتهام سوسیالیست زده 
و داراقبول‌ند ەمن 
شغل نمی‌دهند. و من از ته دل می گفتم خدایا تو 
که خودت می‌دانی من چاکرت هستم و تمام 
فرمانهایت راقب ول دارم پس بیاوبه دل انها 
بینداز که درباره من اشتباه می کنند بلکه شغلی 
گیر بیاورم و خانه‌ام را که سرد و دعوایی شده از 
سقوط نجات بدهم. 
این دعای همیشگی من بود. ان روز هم دعا کنان 
رفتم ورفتم و سر از یوسف آباد در آوردم. چشمم 
به یک مهد کود ک خورد که یک نفر داشت روی 
دیولاش آگهی اس تخ وای جسباند. آگهی را 
خوان‌دم. مال همان مهد بود. نوشته بود آ گهی 
استخدام قصه گوی خوب برای بچه‌های خوب. 
گفتم خدایا به اميد خودت و به دفتر مهد رفتم. 
خانم جوان و زیبایی با تبسم پرسید چه کمکی 
از دستم برمیاد؟ با تبسم گفتم: "من قصه‌های 
خوبی بلدم. از شاهنامه و مولوی گرفته تا سعدی 
و نظامی و قصص قر آنی و هزار ویکشسب 


۳ و سمک عبار و امیر ارسلان نامدار و 


کلیله و افسانه‌های انس اط ر بوتان و هید 
مس توا تساه 
کی خانم می‌خوایسم. گفتم: تلفنم 
رو به شمامی‌دم. اگه کسی به تسلط 
من پیدا نکردین. زنگ بزنین میام برای 
بچه‌ها قصه می گم. صدای زن سن بالایی 
از پشت سرم گفت: مرضی جون بهتره 
امروز یه تست از ایشون بگیریم اگه واقعا 


تااین حد که گفتن, به قصه گویی تسلط دارن. 
باهاشون قرارداد ببندین." آن خانم که فهمیدم 
مدیر آنجاست. پشت سرم بود و حرفهایم را 
شنیده بود. مرضی گفت چشم و مرا به سالنی برد 
وبه مربی و کود کان آن کلاس گفت این آقا عمو 
قصه گو هستن! 

سرا ها ماس میا ار ات 
نمایشی تعریف کردم. وقتی تمام شد. مربی و 
مدير و معاونش با اشتیاق برایم دست زدند. به 
دفتر رفتیم و مدير قراردادی سه ماهه تنظیم کرد 
در مهد باشم و ماهی هزار و دویست تومان 
گفتم. از من در حال قصه گویی عکس گرفتند 
و پوسترهایی تهیه کردند و جلو مهد کود ک و 
خیابانهای اطراف نصب کردند که کود ان شما 
راباجادوی قصه‌های عمو قصه گو به سر زمینهای 
دور می‌فرستیم. 

عصر مشتاق و مغرور به خانه بر گشتم. آزیتا و 
پسرم نبودند. برایم یادداشت گذاشته بود که 
دیگر نمی‌تواند این وضع را تحمل کند. پر ونده 
بچه را از مدرسه گرفته و به خانه پدری رفته. 
پدر و مادر او در شهری دور زند گی می کر دند. 
از همسایه پرسیدم اینا کی رفتن؟ گفت قبل از 
ظهر. حساب کردم و دیدم آخر شب به مقصد 
می‌رسند. با خودم گفتم بهتر است فردا صبح به 
خانه پدرش زنگ بزنم و به آزیتا بگویم شغل 
خوبی گیر آورده‌ام. بعد چند لقمه نان و چای 
خوردم و در حال تماشای تلویزیون خوابم برد. 
صبح زود بیدار شدم. حمام رفتم با اب سرد. 
ذخیره نفت داشت تمام می‌شد و باید صر فه‌ جویی 
می کردم. باقی‌مان ده نان دیشب را با چای 
شب مانده خوردم و لباس پاکیزه پوشیدم و به 
مهد رفتم. قبلش خواستم به آزیتا زنگ بزنم ولی 
دیدم تلفن یکطر فه شده. راهش این بود که با تلفن 
سکه‌ای زنگ بزنم ولی تمام دارایی من بیست 
ریال بود. با اتوبوس به مهد رفتم و امیدوار بودم 
مدیر مهد کمی از حقوقم را پیش‌پرداخت کند. 
وقتی به مهد رسیدم. مرضی که معاون فرانک 
خانم بود. گفت والدین چند تااز بچه‌ها تلفن 
کرده‌اند و عمو قصه گو را ستوده‌اند. و یواشکی 
به من گفت فرانک خانم از ماه اینده شهریه مهد 
تست فوکی سس O‏ 
قصه‌هایم رضایت والدین را جلب کند. 

ظهر وقتی که به بجه‌های مهد ناهار می‌دادند. 
مرضی پرسید ناهار نمی‌خوری؟ گفتم یادم رفته 


ظرف غذامو بیارم. گفت غذای من زیاده با هم 
می‌خوریم. قبل از اینکه جوابش را بدهم. یکی 
از مربی‌ها آمد و گفت فرانک خانم با شما کار 
داره. به مرضی گفتم ببخشید و به دفتر مدير 
رفتم. چهره‌اش خندان بود. از کارم تعریف کرد 
و پرسید ناهار آوردی؟ گفتم ن ه. گفت "من یه 
گفتممزاحم نمی‌شسم. گفت: "چه مزاحمتی؟ من 
باید از خدام باشه که با جوون خوبی مثل تو ناهار 
بخورم. گفتم مرسی و نشستم. 

شب در خانه به یاد آزیت افتادم. کاش چند تا 
سکه ده ریالی داشتم و به او زنگ می‌زدم. و باز 
ارزو کردم که فردا کمی به من علی‌الحساب 
بدهند. رفتم کنار پنجره. نرمه‌ای برف می‌بارید. 
به‌زودی نفتم تمام می‌شد و اگر پولی نمی‌ر سید. 
سرماهم به سختی‌های دیگرم اضافه می‌شد. به 
فکرم رسید که فردایک ساعت زودتر از خانه 
بیسرون بزنم و تأمهد را پیاده بروم. با سکه‌هایی 
که برایم می‌ماند. می‌توانستم چند ثانیه با ازیتا 
حرف بزنم. فردا صبح هوا تاریک بود و سرد. 
زمین هم یخ بسته بود. قوز کرده و شستابان راه 
افتادم. هفت و نیم به مهد رسیدم. همه جایم يخ 
کرده بود. داخل شدم. غیر از سرایدار کسی انحا 
نبود. کمی خودم را گرم کردم و بیرون آمدم. 
به دو کوچه بالاتر رفتم که تلفن سکه‌ای داشت. 
سکه‌ها را انداختم و شماره را گرفتم. دو تا بوق زد 
وسکه‌ها را خورد. گوشی را محکم روی دستگاه 
کوفتم وبه مهد بر گشتم. مرضی آم ده بود. 
داشت صبحانه می‌خورد. بفرما زد و گفت دیر وز 
که غذای مدير رو به فقرا ترجیح دادی. حالا بيا 
صبونه فقیرانه بخور. گفتم کجاش فقیران‌س؟ 
نون و پنیر و خیار و گوجه عالیه! گفت: پس بشین 
لقمه بزن. نشستم و مشغول شدم. دختر خوش 
حرف و نکته بینی بود. زیبایی‌اش را سنجیدم و 
پشت دلم گفتم اگر زن نداشتم. ازش خواستگاری 
می‌کردم. انگار صدای پشت دلم را شنید چون 
پرسید 'زن و بچه داری؟ گفتم: قهر کرده رفته 
خونه باباش. گفت: 'تو که مرد خوبی هستی... 
چراقهر کرده؟ گفتم: راویان اخبار و طوطیان 
شکر شکن و شپرین گفتار روایت کر ده‌اند که 
مپرس!" 

ظهر باز هم ناه ار را با فرانک خانم خوردم. 
پیشنهاد کرد که برایم چند دست لباس مخصوص 
قصه گویی و وسایل گریم و د کور تهیه کند و گفت 
خانواده‌ها از اين طرح استقبال کر ده‌اند و حاضرند 
شهریه خوبی بدهند که من هم در آن سهمی 
دارم. خوشحالی خودم رانشان ندادم و درباره اثر 
قصه گویی روی تکامل شخصیت بچه‌ها سخنرانی 
کردم که خوشش آمد.بعد گفت برای صحنه‌های 
قصه گویی هرچه لازم دارم. لیست کنم. به 
مرضی هم تلفن کرد و گفت فعلاً علی‌الحساب 


رفتم کنار پنجره. نر مه ای برف می‌بارید. 
به‌زودی نفتم تمام می‌شد و اگر پولی 


نمی‌ر سدد. سرما هم به سختی‌های 
دیگرم اضافه می شد 


پانصد تومان به من بدهد. این بهترین کاری بود 
اتاق مرضی رفتم. گفت: "خدا شانس بده! معلوم 
نیست چی شده که فرانک خانم تا این حد بهت 
لطف داره! وبا کمی درنگ پرسید: از خانم و 
e‏ ا € N.‏ یں ۲ 
پسرتون چه خبر؟ گفتم: قهرش جدیه چون 
پرونده مدرسه بچه رو هم گرفته. پرسید: واسه 
آشتی اقدام کردی؟ قبل از اينکه جواب بدهم. 
صدای فرانک را شنیدم که جلو در ایستاده بود 
"مرضی جون تو کار خصوصی ایشون دخالت 
نکن! شاید نخواد آشتی کنه... به هر حال زنی 
که بی‌خبر و بدون مشورت با شوهرش بچه رو از 
مدرسه در بیاره و ببره یه شهر دور قابل تحمل 
ا "ل u‏ 1 
خالی بود. برای شام ک و کوی پنیر پختم. وقتی که 
اخرین کو کو را از ماهی‌تابه برداشتم. تلفن زنگ 
خورد. قلبم ریخت! فکر کردم ازیتاست. کو کو 
راتوی ماهی‌تابه انداختم و دویدم سمت تلفن. 
فرانک خانم بود. مرابرای فرداشب به خانه‌اش 
دعوت کرد تا با کسی که در رادیو کاره‌ای بود. 
درباره یک بر نامه قصه گویی در رادیو مذاکره 
کنیم. خدایا شکرت! چه موقعیت‌های خوبی 
حالا از اوضاع کاری من خیلی خوشحال می‌شد. 
بعدش باخودم فکر کردم که شاید اگر با هم 
دعوایمان نشده بود. از خانه بیرون نمی‌رفتم و 
رفتم و کنار کابینت ایستادم و کو کوی پنیر و 
نوشابه خوردم. تلفن زنگ خورد. این بار دستپاچه 
حال و احوالی که سرد و رسمی بود. پر سید جرا 
سراغی از زن و بچه‌ات نمی گیری؟ توضیح دادم 
که تلفن یک‌طرفه شده. گیر داد که جرایک مرد 
نباید آنقدر توانایی داشته باشد که نگذارد تلفنش 
یک طر فه شود. جرابیکاری و زن و بجه‌ات رادر 
تنگی نگه داشته‌ای؟ مرد باید خرج زن و بچه‌اش 
رااز دهان آژدها هم که شده بیرون بکشد... و 
همین‌طور گفت و گفت. من هم گذاشتم هر چه 
می‌خواهد. بگوید تا اخرش توی ذوقش بزنم و 
بگویم دو تا شغل خیلی خوب دارم که در | مدشان 
به اندازه جهار تا شغل است اما این فرصت پیش 
نیامد و یکهو تلفن قطع شد. به خودم گفتم حالا 
فکر می کند از حر فهایش ناراحت شده و تلفن را 
قطع کرده‌ام. از خانه بیرون رفتم و چند تا سکه ده 
ریالی خریدم و یکی راانداختم توی تلفن. شماره را 


گرفتم. اشغال بود. دوباره گرفتم. بوق‌بوق می‌زد. 
کمی قدم زدم و دوباره ب رگشتم. آزاد می‌زد اما 
کسی برنمی‌داشت. ده دقیقه تلاش کردم و نشد. 
به خانه بر گشتم و به خودم گفتم لابد صلاح 
نیست با ازیتا حرف بزنم. 
فر دا صبح پس از مدتها صبحانه خوبی خوردم 
وبا تأاکسی به مهد رفتم.از روزهای قبل دیر تر 
رسیدم. مرضی مرابه اتاقش صدا کرد و گفت 
دیر کردی؟ گفتم ترافیک بود. گفت: صبونه 
نخوردم. صبر کردم بیای. اولویه آوردم. "دلم 
سوخت بگویم صبحانه خورده‌ام. گفتم به‌به! 
اولویه دوست دارم. زود دست به کار شد و 
صبحانه راروی میز چید. ضمنا پرسید از 
خانمتون چه خبر؟ گفتم چند بار زنگ زدم... یا 
اشسغال بود یا برنمی‌نداشتن... و در ادامه گفتم 
حتم دارم حکمتی داره! مرضی پرسید: اگه 
طلاق بخواد. طلاق می‌دی؟ گفتم: "صد درصد! 
قدر منو نمی‌دونه و توانایی‌هام رو باور نمی کنه. 
اونقدر از من پیش مادرش بد گفته که مامانش به 
خودش اجازه می‌ده به من توهین کنه." نصیحتم 
کرد که آشتی کنم حواسم هم باشد که زنان دیگر 
وسوسه‌ام نکنند. از حرفش تعجب کردم چون از 
یک طرف سعی می کرد خودش را به من نزدیک 
کند. از طرفی می گفت مراقب وسوسه زنها باش. 
خواستم به او جوابی بدهم ولی باز هم صدای 
فرا نک خانم آمد: جعفر جان لطفا بیا دفتر من!" 
به اتاقش رفتم. نگران بودم که مبادا از این که با 
مرضی صمیمی شده‌ام. خوشش نیامده باشد و 
اخراجم کند اما خبر خوشی برایم داشت. مهمانی 
امشب را کنسل کرد جون دوستش گفته بود فر دا 
گروه فیلمبرداری می‌فرستد تا از قصه گویی من 
به بچه‌ها فیلم بگیرند. 
فردا ساعت ده صبح بچه‌های فیلمبرداری 
E NEE‏ و ات این را 
فهمید و دلداری و قوت قلب داد و قصه گویی و 
فیلمبر داری شروع شد. کار خوبی از آب در آمد 
و کار گردان و فیلمبردار اطمینان دادند که این 
طرح تصویب می‌شود. همین‌طور هم شد چون 
دوست دا نک دار ھر تلقن رده کشت ونه 
آینده به میدان ا رگ بروم و قرار مدارهایمان را 
بگذاریم. 
یکهو اوضاع من خیلی خوب شد. از مهد و رادیو 
پول خیلی خوبی گیرم می آمد. حیف که آزیتا 
نبود و نمی‌دید که دوران بی‌پولی ماسر آمده. 
سرم خیلی شلوغ شده بود و شب که به خانه 
می‌رسیدم. از خستگی بیهوش می‌شدم. صبح‌ها 
با عجله به مهد می‌رفتم. عصرها هم تا شب 
در رادی و بودم و برنامه ضبط می کردیم. اصلا 
فرصتی نمی‌ماند که به آزیتا زنگ بزنم. خودش 
هم زنگ نمی‌زد. راستش را بخواهید خودم هم 
بقیه در صفحه ۶۵ 
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محمدرضا مهد یزاده 


هرک 
س 
هحجت موجه 
خیال روی تو در هر طریق همره‌ماست 
نسیم موی تو پیوند جان | گه ماست 
به رغم مدعیانی که منع عشق کنند 
جمال جهرةٌ تو حجت موجه ماست 
ببین که سیب زنخدان تو چه می گوید 
هزار یوسف مصری فتاده در جه ماست 
اگر به زلف دراز تو دست مانرسد 
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست 
به صورت از نظر ما اگرچه محجوب است 
هه درط اط 2 0 
اگر به سالی حافظ دری زند بگشای 
که سالهاست که مشتاق روی جون مه ماست 
حافظ 


جعصل 
با بغض اغاز شود 
دیگر یک شروع نیست 
امتداد یک زخم عمیق است 


2 
کچ 


دریا 

تو رااز من گرفت 

به ماهی‌ها گفته ام 

بیاور ند 

ساید 

آخرین فریادهای تو 

در گوش صدفها مانده باشد 
مینا آقازاده 


دا ٩‏ اطلافای‌هقگس 


قموتەشەردو | 
مرز زمستان 
از مرزاین زمستان خواهم گذشت 
ان وام کهنه رابه تو پس می‌دهم 
با عابران شيفتة گم شدن 
شاید حقیقتی یافتی 
شهری که در ستایش زیبایی 
دور از تو قهوه‌ای که مرامهمان کردی 
لب می ز نم 
وشاخة گل یخ را 
کنار فنجان جا می گذارم 
چیزی که از تو وام گرفتم 
مهر تورابه قلب تو پس می‌دهم 
اری قسم به ساعت اتش 
گم می کنم اگر تو پیداکنی 
این دستبند باز شده اینک 
به واژه‌هاست 


پ(جم 
تو آن طرف مرزی و 
من این طرف 
با پرچمهای سفید 
برای هم دست تکان می‌دهیم 
دنیا برای چه می‌جنگد ؟ 
محمد عسکری ساج 


از نو 

از من نگیر هیچ به قلبت کدورتی 
وقتی نمانده ست در این لحظه فر صتی 
غمگین تر از هميشه شدم توی آینه 
با این لباس توری و لبهای صور تی 
دستم نمی‌رود که بگیرم شماره را 
وقتی که دوری از دلم و آن ور خطی 
هر دفعه خواستم که بگویم تو را چقدر 
مهلت نداد آخرش این بغض لعنتی 
با من جه کرده است نگاهت که ممکن است 
هر لحظه منفجر شود این بمب ساعتی 
از تو چه سهم من شده جز درد و درد و درد 
از توچه خاصلم شده جز شعر خط خطی؟ 

مرضیه فرمانی 


پر از کل 
شاخه شاخه. پر از گلی ای یار 
چیست در چشم توء هوای بهار 
گیسو افشان چو می کنی در باد 
نفسم از تو می‌شود سر شار 
مثل گنجشکهای شورانگیز 
پرم از شور چشم تو انگار 
تو نفس می کشی و این یعنی: 
روشنی ریزد از در و دیوار 
گاه خور شید می‌شود انکار 
نفست را بریز بر نفسم 
تا شود بی‌قراری‌ام بسیار 
اه یوسف, مرو به مصر. مرو 
کار و بار تو می‌شود دشوار 
روز گاری‌ست. مردم بی‌درد 
می فر وشند عشق در بازار 
شعبان کرم دخت - بابلسر 
دی ٩۶‏ 


و من بادباد کی در دستم 
مرگ کوچک بود 

اندازة حفرةٌ گلوله ای 

که روی سینه‌ام مانده 

ساناز داودزاده فر 


سزواد نو( 
ز تیر غم شکسته آم. شتاب کن به چاره‌ام 
که تن به مرگ می‌دهد دل هزار پاره‌ام 
شتاب کن که دیو غم ز هر کرانه بشنود 
سرود نور در شب تولد دوباره‌ام 
نشسته‌ام در انتظار چشم اسمانی ات 
که پر شوم ز کهکشان, اگر چه بی‌ستاره‌ام 
شمیم خندۀ تو رااگر ز باد بشنوم 
از اب نرمتر شوم»اگرچه سنگ خاره‌ام 
تجشم نگاه تو مرابه خلسه می‌برد 
ز بوی باده سر خوشم > عجب» شر ابخواره‌ام! 
ز موج عشق دلکشم. , جگونه پای دل, > کشم ؟ 
که کام ورطة جنون. خوش است از کناره‌ام 
شب ایستاده در کمین.ای افتاب آتشین 
به دید دلم نشین که بی‌تو بی‌ستاره‌ام 


1 اسدی "شید یز 


خواب 
شب را در اغوش می کشم 
و در ستاره تو 


به خواب می‌روم 
چه فکر کالی‌ست بیدار شدن 
دانیال رحمانیان 


دو شعر کوتاه از روژینا صیادی ايلام 


۱) بفند 


باز بخند برایم 

که اگر 

لبخند از لبانت برود 
ار 


) بود و نبود 


برق و بادی‌ست بودنت 


دخند 
۰ 


از ایستگاههای جهان جا مانده‌ام 


در سوگ شهدای دربانورد کشتی سانچی 
می للل9ا(د 
کسی آن سوی دریاهای بی‌فانوس می سوزد 
تمام زند گی‌مان در تب کابوس می‌سوزد 
شکتا باه این ا 
سماع عاشقان ۳ 1 تش تماشایی‌ست 
به پای شمع هر پروانه بی‌افسوس می‌سوزد 
ميان تشی از تب دعا خوانند مادرها 
و در دستانشان تسبیح "باقد و۱ می سوزد 


۳۹ ا 


aa‏ سم 


E ا‎ N3 =. 


یج 


# آقای کریم بیگلری -شیر از 
سر وده‌اید: 
چراغ دل 

بی نور تو 
روشن نمی‌شود 
باغ دل 
و 
گلشن نمی شود 
این سطر ها نشان می دهد که ذوق و استعداد 
سرودن رادارید. اما باید بیشتر تمرین 
# خانم مرجانه امینی -آبادان 

درد با کلماتی جون سردو گرد قافیه 
ود 

٭ آقای محسن جهانی -اصفهان 

بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنیم. 

گفتم ای سلطان خوبان» رحم کن بر این 
غریب 

گفت در دنب ال دل ره گم کند مسکین 
غریب 

وزن این بیت: 

"فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات است: 
گفتم ای سل -فاعلاتن 
طان خوبان - فاعلا تن 
رحم کن بر -فاعلاتن 
این غریب -فاعلات 
گفت در دن -فاعلاتن 
۱ 


TF E5‏ ی 


کین غریب =فاعلات 
# آقای حمید جاودانی -تهران 


قسمتی از سر وده‌شماراباامید دریافت اثار 


بهترتان زمزمه می کنیم: 
کا 
روی سیمهای برف آلود 
کاش دستهای تو 
زودتر از راه 
می ر سید 
و به این سرمای گزنده 
پایان می‌داد 
ماه 
بی تاب که می‌شوم 
به ماه خیره می‌شوم 
تا تصویر تو را 
به یادم بیاورد 
و امان از آن شبهایی که 
ماه ان 
آیدا اعتدالی - کرج 


نامه‌های شما همراهان خوب و خوانندگان 


صمیمی رسید: 


یزدان یناهی-فسا /محمد گل صنملو_شهرستان 
خوی /علی اکبر رضایی /ترانه غفاری 


اطلاعات‌هقتگی هماره ۳۹/۸۰ 


ارگ اد نه ای دو ست ی مب ای ماست 


مړ اد خو دش د کې دار ه من ذخو اهم خو است 


@ سعدی 


نو شته‌های ناب ۱ 


سنگ آسمانی 

0 ۱۲۷۵511۲( 
ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۸۵۶۹۲۰۳۴۹( 


نازنینم خوبم؛ : 

پک نف بک ثبر|ز عشق ندارد 
بدهد؟ دل ما ثیلی (ز این بی ثبری 
سوخته (ست! 


۶ 


۱ زهرا برمکی 
O‏ مسج تب 
۱ نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد / بختم ار یار 
۱ شود. رختم از اینجا ببرد 
سیده افخمی -تهران 
به همین چند قلم مال خودت باش / پر واز ق ۷ 
است. ولی بی‌غم ومنت / منت نکش از غیر و پر و 
بال خودت باش! 
منگولو 
۳ از تو دور افتاده‌ام. کمی به من برس! 
۱ امیرعباس سوری 
, کاش از خودمان انسانیت به یاد گار بگذاریم. نه 
انسان! تولید مثل را جانوران هم می‌دانند... 


دیگر نرود به هیچ مطلوب. خاطر که گرفت با تو 
و 

۱ حسین شهروز 
امروز روز خوبی هست. مگر اینکه بخوای با فکر 
دیروز خرابش کنی 

اوه تین 


فکرای منفی» عین شکستگی روی عینکه» هر جا رو 

که نگاه کنی, می‌بینیش 

۱ مصطفی نیکخواه 
نه دنیا رابد ساخته‌اند نه آدمهاراء مشکل از 


4 علی اسلامی 
۴ زند گی مثل حل جدول است. گاهی سخت و گاهی 

اسان 
رانک 


۱ عاشق همه دم فکر رخ دوست کند/معشوق 
کرشمه‌ای که نیکوست کند/ما جرم و خطا کنیم و 
| او لطف و عطا/هر کس چیزی که لایق اوست کند 
۱ هاتف ساروی 


)دس ٩‏ اطلغات‌هفگ 


گاهی به سراغ دفتر خاطراتم می‌روم. نمی‌دانم چه 
بنویسم. فقط یک نقطه می ماند روی صفحه. همیشه 
حکایتها ناگفتی که نیستند. گاهی نانوشتنی هم 
می‌شوند. همه ما روز گاری داشته‌ايم که نه گفتنی 
بودند. نه نوشتنی. اگر زبان گشوده می‌شد به گفتن 
و قلم به نوشتن, چه رازها که برملا نمی‌شد ند 
نسیبه توفیقی 
به‌نام خدایی که هستی رابام رگ. دوستی رابا 
یک جنگ, عشق را رنگارنگ, رنگین کمان را هفت 
رنگ. شایر ک را صد رنگ و مرا دلتنگ تو آفرید 
فاطمه آیبنی 
گفتی که به ابتکار دل باید بست /بر کم شدن غبار 
دل باید بست /معصومه گریخت از غبار و انگار / 
تنها به فرار دل باید بست 
قنبر بوسفی 
وبه موهای بلندت که چو یلدای من است. به تو 
اندیشه کنم و به یک خانه کوچک که به اندازه 
جسم من و توست. بتوانم به تو تقدیم کنم خلوت 
شبها را 
عابد ساوجی 
ماعادت کرده‌ايم همه چیز راحاضر و اماده 
بخواهیم. همه چیز آنطور که می‌خواهیم پیش برود 
و ادعا هم داریم که دوست داریم که عاشقیم و این 
درست ترین اشتباه ممکن است 
اصغر شاهنظری 
عشقست چه کسی توان مقابله با ان را دارد؟! 
معجزه است و هم معجزه گر! آری عشقست! 
نازنین اریا فرد 
مهم نیست چقدر می‌مأنی. یک روز یک ماه یک 
سال مهم کیفیت ماندن است. بعضی‌ها در یک روز 
تمام دنیارابه تو هدیه می‌دهند. گاهی بعضی هاء 
یک عمر کنارت هستند. اما جز درد. هیچ برایت 
ندارند و تا ته روحت رامی‌خر اشند بعضی‌ها اما 
ناب هستند... و به تو لحظه‌های نابتری هدیه 
می‌دهند این بعضی‌ها مهم نیست چقدر بمانند. 
هر چقدر هم که زود بروند. یادشان و حس خوب 
بودنشان تا همیشه هست 


: باشد که چو خورشید درخشان به در آبی 
۱ چشم آبی ‏ 


ناب‌هایی متفاوت 


ممل سعدی:نامه‌پسربچه آلمانی به‌پدر 
رفتگ ش:پدر عزیزم.من خوب می دانم 
بین آشغالهانان پیدا کند. تا آنکس که آشغال 
باشد و بین انسانها نان پیدا کند 

خاک دفن می‌شود.اشتباه یک مهندس روی 
خاک سقوط می کند.ولی اشتباه یک معلم.روی 
خاک راہ می رود و جهانی رابه فنا می‌دهد 

۷ مصطفی باقرپسندی: خوشبختی یعنی 
و گنفت ای تزا 


* 


اش 
فاطمه خدامی -تربت حیدربه: می گن 
پشت هر مرد موفقی یه زن خوب هست. ولی 
پشت هر زن موفقی یه دنیا مشکلات هست که 
باید تنهایی اونها رو حل کنه 

مگر نمی گفتند خواب زن چپ است؟! 

۷ بدون نام:بلبل‌باغ توام.از خونه بیرونم 
نکن / گر چه از تو دورم اما؛ تو فراموشم نکن! 
پرویزغفارالدینی-رشت:یادم نمی‌ره 
بچه که بودم همیشه پدر می گفت یادت باشه 
باهر کسی دوست نشو. دوست اونه که تورو 
بگریونه» دشمن اونه که تو رو بخندونه 
لوشاعباسی:درست زمانی که فکر می کنی 
شکننده می‌شوی 

۷ حامد‌طاهری-بافق: سنگریزه ریزاست 
و ناجیز امااگر در جوراب یا کفش ماباشد. 
از راه رفتن بازمی‌داردمان! در زند گی هم 
مابه سمت ارامش می‌شوند؛ بی‌احتر آمی, 
ریزه‌هایی هستند که در میان تکامل ماوجود 
دارندوتا آنهارابه‌موقع کنار نگذاریم.اززندگی 


۷ یو سف گجوت: آد مهای فهمیده هميشه به 
آدمهای نفهم بدهکارند! 


۷ علی اسلامی-شیراز:اگر دردرااحساس 
کردی زنده‌ای, اما اگر درد دیگران رااحساس 
کردی انسانی 

روزگارتان خوش و شیرین و ارامشتان, افزون 
باد به مدداو که دلها به نام و یاد زیبایش ارام 
می گیرد 


جدول متقاطع LL‏ 


جدولها زیر نظر: داود باز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


) حه تعداد است؟ 


افقی: 

۱. ابزاری که وجود جریانات مغناطیسی را 
ظاهر می‌سازد -نرم افزاری رایانه‌ای برای 
تصویرسازی 

۲ گزارش-از غزوات-آسمان غرش 

۳ به روخوابیدن-غذای رقیق-تاوان گرفتن 
-جمع رای 

.٤‏ او -پارچه گیاهی - آهستگی -حیوان باوفا 

۵ از شهرهای خراسان رضوی -مقدار 

۶ گل انار -روز-نگاه کردن 

۷. جاده -پول ژاین -مادر -سراچه 

۸ زمین آماده برای کشت -عدد روستا- کولی 
٩‏ آفت گندم-ایالتی در آمریکا-پوز 

۰ رئیس بلد یه -بی‌بند و بار -سقف دهان 

۱ نوعی نمایش -خاندان -مملو -ماه خارج 
۲ پادشاه وشم گیر -زرد انگلیسی -مانند پری 
۳. محل پخت نان -دستگاه نمایش فیلم 

6۶ تصدیق فرنگی -تخته -سخن -مکان 

۵. دعای زیر لب -هیزم - کاروانه -فرزندزاده 
17۶ خرمافروش -هزاران -ده ريال 

۷. میوه‌ای گرمسیری -شهری در اتریش 


عمودی: 

۱. از شاهان اشکانی - کاشف قانون جاذبه 
عمومی 

۰.۲ غذایی از گوشت از اقوام آ ریایی -ستون بدن 
-برودت هوا 


و آلونک -خدمتکار -نوشیدنی -چوب اعدام 
6 واحد سطح -رودی در ایران-شهری در غرب 
ایران-جوی خون 

۵ نوعی ماشین چاپ روزنامه-صومعه -جزء 
قران 

7 به شهر دمشق هم می گویند-حواری خائن 
-شاهانه 

۷. حرف درد -حرف نفی آلمانی -ستاره دنباله 
دار معروف -زخم چر کی و عفونی 

۸ روغن زیتون-جد ید-ماه-نت منفی_خواهش 
نفس 

۹ ضد فنا -موسیقی نظامی -هد هد -نت چهارم 
۰ پول سوییس -رایزن -میوه تلفنی 

۱. بی‌صدا -وسیله بافت کاموا-هلالین. قوسین 
۲ پوستین -عنوانی در ار تش از اقیانوس‌ها- 
سایت اینترنتی 

11 ورزشی مفرح -تسورم بر اثر سوختگی - 
کشوری در حاشیه خلیج فارس -رشد کردن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 


دارندمی توانندفقط پنجشنبه هااز ساعت ۱۸/۳۰الی۲۰/۳۰به شماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۹۹ 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. 2 9 
TT‏ ۳ ۹ > ۱- مر تضی جهانشاهی - تهران 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر a‏ 
ل ا ل دح دد ال اسا حرف اد ار ۲-احسان همت - اصفهان 


مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. بک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
بک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 
ند دىست EW‏ 


۶6 نشانی -چیز -پیمان ناقلا-همسایگی 


حل جدولهای شماره ۳۷۶۹ 
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lS 


مه 


زد 


اذ انحام هر کاری باعقل و احساسات خو 


د مشود ت 


کنید 
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انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سودو کوو.کاکورو وهیداتونیز انفر به قید قر عه‌انتخاب 


آن‌دسته‌از راا ا ي ازبین عز بزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 


از ساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۲۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک ‌هد یه ای به رسم بادبود تقدیم‌می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
طراح حدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 
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جزیره‌ای در جدول سودوکو ۳۷۸۰ 
اقبانوس هند اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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با هوش خود کلنجار بروید 


۳احتلاف در تصویر برف بازی ۱ 
بچه ها با وسایل مختلف در سرازیری روی برف لیز می خورند :: / 
اما در ميان دو تصویری که‌از این صحنه تهیه شده‌و در یک نگاه 75| ۶ 
کاملا یکسان به نظر می رسند ۱۲ اختلاف وجود دارد نا ۶ 


شکل های پنبان در تصویر همکاری 


3 دنس رای است 
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زیبا ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می خواهیم با توجه به شکلهای داده شده و اسامی‌شان, آنها را 


۱ می خواهیم از وسط این 
دایره راه خود را از ميان خطوط پر 

“ پیچ و خم و تو در تو تا پایین و سمت چپ ان 
پیدا کنید و از دایره خارج بشوید. موفق باشید. 
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_چی می‌خواستی بگن؟ یه مشت چرت و پرت و خزعبلات!احیف که 
برادرم بود واحترامش واجب. و گرنه حسابی حالشون رومی گرفتم. فکر 
کرده با یه آدم بی‌سواد طرفه. بر گشته میگه با چند تا متخصص صحبت 
کردن.بهشون گفتن حتی‌باوجود آزمایش ژنتیک ازدواج دختر عموو 
پسرعمو مشکل ساز می‌شه و ممکنه بچه هاشون ناقص به دنیا بیان... 

پدر عصبانی بود. کارد می‌زدی خونش بیر ون نمی آمد. همین دوساعت قبل 
بود که‌اورابه خانه عمویم فر ستادیم. پد ر رفت وباچهره‌ای‌بسیار گر فته بر گشت. 
از شنیدن حرفهایش حساپی شو که شده‌بودم. همین که سمت گوشی ام رفتم 
فریادزن ان گفت: وای به حالت اگه یه بار دیگه به آون بچه ننه زنگ بزنی. زل 
زد توی چشمای من و گفت عمو از ازدواج با دختر تون پشیمون شدم ! 

قطرات اشک به آرامی روی گونه هایم سرازیر شدند. مادرم هم دست کمی 
تا این سر را رل را 
در بیاوریم. چند دقیقه‌ای تامل کرد و گفت: احساس می کنم کاسه‌ای زیر نیم 
کاسه هست. تو باید باجلیل تنها حرف می زدی نه جلوی پدر و مادرش !پدر 
در اوج عصبانیّت پوزخندی زد و گفت: اتفاقا قبل از اینکه داداشم وزنش بخوان 
حرفی بزنن با جلیل خان صحبت کردم و گفتم جریان چیه ؟ ایشون بر گشتن 
گفتن که عموجون من از ازدواج با دخترتون پشیمون شدم. اول فکر کردم داره 
شوخی می کنه اما وقتی داداشم اومد توی حیاط و حرفش رو تایید کرد. فهمیدم 
شوخی‌در کارنیست ارا شدت عصبانیّت کف بر دهان آورده‌بود.ر گ 
گردنش از فرط خشم متورم شده بود. در حالیکه انگشت سّابه‌اش را به نشانه 
تهدی دبالامی آورد گفت: "وای به حالتون, وای به حال جفتتون | گه بخواین این 
مسئله روپیگیری کنین یا باهاشون صحبت کنین. دلم نمی خواد فکر کنن داریم 
عشق ومحبت روازشون گدایی می کنیم. خوبه که حالا عقد ی بین شما نبوده. 
چیزی که زیاده برای تو خواستگار خوب. به یکیشون جواب مثبت میدی و 
میری خونه بخت تابسوزه "...ید ر استغفر اللهی گفت و حر فش رانیمه کاره رها 
کرد وسیگاری آتش زد. از بس که ناراحت و گر فته و عصبانی بود تند و تند به 
سیگارش یک می زد. مادر هم مغموم گوشه ای نشسته بود وچیزی نمی گفت. 
من اما همچنان شو که بودم. همه چیز تا آن موقع خوب بود. هم من وهم جلیل 
و هم خانواده‌ها خوشحال بودیم. چراناگهان نظر جلیل عوض و از ازدواج بامن 
پشیمان شده بود ؟ 

از شدت بغض گلویم درد می کرد. دلم می‌خواست به خانه عمویم بر وم و 
اجازه‌ای نخواهد داد. از طرفی انقدر جلیل رادوست داشتم که نمی توانستم به 
آن راحتی که پدر می گفت از او دل بکنم و به خانه بخت مرد دیگری بروم. دلم 


زن عمو مرا که از پشت مانیتور کوچک ایفون ۷( 
تصویری دید با لحنی سرد و گزنده کفت:چی ‏ ,م۲ 
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می خواست این اتفاق توی خواب افتاده باشد. دلم می خواست از خواب بیدار 
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دریک خانواده چهار نفره که محبت و نز دیکی بین اعضای آن موج می زد 
به‌دنیاآمدم.۲۸سال از ازدواج پدر ومادرم می گذشت ومن وبرادرم که 
ازدواج کرده‌وانتظار به دنیا آمدن‌فرزندش رامی کشید. ثمرهعشق وزند گی 
مشتر ک انها بودیم. پدرم مغازه کوچکی را که از پدرش به ارث بر ده بود به یک 
لایس فر رت موی دل د دودر ام انا ۰ اراک نی دا 
باشیم وهم من وهم بر ادرم در رفاه‌بز رگ شویم.سال سوم دانشگاه‌بودم که 
پسر عمویم جلیل همراه عمو و زن عموبه خواستگاریام آمدند. راستش خودم 
متوجه شده بودم که جلیل حس خاصی نسبت به من دارد. من هم او رامرد ايده 
آلی می‌دیدم. پس هم من وهم خانواده‌ام جواب مثبت دادیم و قرار شد شیرینی 
خورده بمانیم تا درس من تمام شود. هم اینکه جلیل که به تاز گی در کنار عمو 
که کسب و کار نسبتا موفقی داشت مشغول به کار شده بود. بتواند پولی بر ای 
شروع زند گیمان پس انداز کند. 

ا نقدر خوشحال بودیم که همه دختران و پسران فامیل به حالمان غبطه 
می‌خوردند. من و جلیل از صمیم قلب و با تمام وجود همدیگر رادوست داشتیم 
واين عشق و علاقه روزبه روز بیشتر و عمیق تر می‌شد و هردویمان برای 
مراسم عقد وعر وسی وشروع زند گی مشتر ک واقعالحظه شماری می کر دیم 
تااینکه... 

سه ماه بیشتر به موعد مقر ر نمانده بود که ار تباط جلیل و خانواده عمو با 
من قطع شد. حتی تماسهایی که من با جلیل می گر فتم وپیامهایی که برایش 
می‌فر ستادم هم بی جواب می‌ماند. من و جلیل روزی چند بار با هم تلفنی صحبت 
می کر دیم. اینکه دو روز تمام نه تماسی با من بگیر د و نه جوابی به تلفنهای من 
بدهد عجیب بود.حتی عمووزن عمو جواب تلفن خانه راهم نمی‌دادند. همه 
بابت این موضوع نگران بودیم؛ تا اینکه غروب روز دوم پدرم به خانه عمو رفت 
تاببیند جریان از چه قرا ر است...پدررفت ودوساعت بعد باز گشت. آن‌هم 
چهباز گشتی!باشنیدن حرفهایش کوه آرزوهایم روی سرم خراب شد. تمام 
نقشههایی که برای زند گی مشتر کم باجلیل کشیده بودم در یک لحظه نقش 
بر آب شد!جلیل گفته بود از ازدواج بامن منصرف شده با قاطعیت هم گفته 
بود. عم ووزن‌ عم وهم حرفش راتایید وبا پدر بد بررخورد کر ده‌بودند واز پدر 
خواسته بودند که دیگر نگذارد من با جلیل تماسی داشته باشم. 

پدرمی گفت: "می‌دونم که قراره‌توبه شدت از نظر روحی سیب ببینی اما 
حاضر نیستم غرورت رو زیرپا بذاری و بخوای به قول خودت پیگیری کنی تا 
علت واقعی تصمیم جلیل خان رو متوجه بشوی ! 

یک‌هفته گذشت.در آن‌یک‌هفته | نقدر حالم خراب بود که حتی نمی توانستم 
چیزی بخورم. فضای خانه‌ مان دیگر فضای شاد وصمیمی سابق نبود. آخر چطور 
می‌توانستم جلیل را فراموش کنم و به زند گی عادی‌ام باز گردم؟ 
نه نمی‌توانستم! باید کاری می کر دم. باید با جلیل صحبت می کر دم 
تااز واقعیت ماجر اخبر دار شوم. این داستان بی‌پایان ازارم می‌داد و 
زند گی و سلامت روح و روانم به خطر افتاده بود. می‌دانستم پدرم اجازه 
نخواهد داد با جلیل صحبت کنم به همین خاطر یک روز غروب که پدر 
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هنوز از سر کار به خانه باز نگشته بود بی اعتنا به مخالفت مادر به سمت خانه عمو 
راه‌افتادم.زن عمومرا که از پشت مانیتور کوچک آیفون تصویری دید بالحنی 
سرد و گزنده گفت: جی می‌خوای؟ برای جی اومدی ؟ مگه بابات بهت نگفته که 
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جلیل از ازدواج با تو منصرف شده ؟ 

بغضم را قورت دادم و گفتم: بابام بهم همه چیز رو گفت. الان هم نمی‌دونه که 
رت اس ای ارات ی رای ار ی اه 
باهاش حرف بزنم. اسمش رو هرچی می‌خواین بذارین. اما بدونین که تابا جلیل 
حرف نزنم از اینجا تکون نمی‌خورم. من و جلیل قبلا ازمایشای لازم رو انجام داده 
را رت ما 
پشت در می‌شینم تأجلیل دلش به رحم بیاد ی این 
بدهم. به در تکیه زدم و همانجا روی زمین نشستم. بیش از نیم ساعت گذشته بود 
به مادرم که پشت سرهم به موبایلم زنگ می‌زد از جایم بلند شدم و روبروی جلیل 
که با چشمانی سرخ ومتورم در چارچوب در ایستاده بود. ایستادم. اشکهایم سر 
بزرگ که دوست پدرمه یه دختر ٩‏ ۲ ساله داره که هنوز ازدواج نکر ده و خانواد‌ش 
خیلی نگرانش هستن. دوست پدرم به پدرم پیشنهاد کرده که اگه من از دخترش 
خواستگاری کنم.پدرم روش ریک خودش می کنه.بابام رو که می‌شناسی. اد 
نیست که از کنار چنین فرصتهایی با بی تفاوتی بگذره. بابام بهم گفت که اگه این 
پیشنهاد رو قبول نکنم به همه چیز پشت پا زدم و به خانوادهم خیانت کر دم واز ارث 
هم محروم میشم. من هم وقتی آصر ار پدر و مادر و بعد تهدیداشون رودیدم جرات 
نکردم باها شون مخالفت کنم و علیر غم اینکه می دوذ نستم زند گی بی‌تو بر ام مشکل 
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می‌لر زید. تمام وجودش به وضوح می‌لر زید. با دقت به چهره‌اش نگاه کر دم. در 
این یک هفته انگار ده سال پیر شده بود. از او گله مند بودم. از اینکه نتوانسته بود در 
ال در انست و ارداق بش روما حرش فاوست اا رھ شش 
و می‌دانستم تا چه حد برای پدر و مادرش احترام قائل | ست واز نارضایتی آنها 
می‌ترسد.زن عمو و عموهم | مدند جلوی در. عمو تشرزنان خطاب به من گفت: 
۳ ان ت اا وی ص ص ۲ 
چرادست از سر پسر مون بر نمی داری ؟ تمام بدنم گر گر فته بود. مستقیم زل زدم 
توی چشمهای عمو وبا دلخوری گفتم: چرامی‌خواین یه عشق و يه رابطه فامیلی رو 
قربانی پول کنین؟ چرامی‌خواین جلیل رو به از دواجی وادار کنین که اخر و عاقبتی 
نداره و بدون تردید به بن بست کشیده ميشه ؟ هیچ می‌دونین توی این یه هفته چه 
حرفهای من قرار گرفته بود شروع کرد به گریه کردن. جلیل که تا به این لحظه 
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ساکت بود.سرش رابلند کر د و خطاب به پدرش گفت: بابامن حاضر نیستم یه 
کارهوی برع رون امیلاردها بل عوض کیرترق ای SN‏ 
به اندازه کافی عذاب کشیدم ...دستان عمورا در دستهایم گرفتم وبا گریه گفتم." 
من اومدم عشق و محبت رو گدایی کنم. هرچی دوست دارین بهم بگین. اصلا کتکم 
بزنین اما التماستون می کنم عمو, تو روخدا ما رو از هم جدانکنین ۲ 

اینها را گفتم و به پای عموافتادم. جلیل هم همچون بچه‌های کوچک زار می‌زد. 
زن عمو هم با صدای بلند گریه می کرد و می گفت: تواشتباه کردی کردی مرد. 
منم اشتباه کردم که از تو حمایت کردم... عمواماانگار آرام و بی‌صداشکست. در 
حالیکه مرااز روی زمین بلند می کرد وسرم رابه سینه‌اش می‌فشر د گفت: حالا 
اتسار وس رای کم 
ز برادرم چطور عذرخواهی کنم 


۶اد ماد ماج 


ا ا جر 


#۲ ۶۷ ۷ 


من و جلیل برای ماه عسل به مشسهد آمده‌ايم. به خودم افتخار می کنم بابت 
اینکه عشق ومحبت را گدایی کر دم. خوشحالم از اینکه در جنگ عشق من بازنده 
نبودم. خوشحالم از اینکه جلیل را عاشقانه دوست دارم.. 


خوابگزار مصطف یگلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً یکشنبه‌ها بین ساعت 
۵ تا ۱۷(سه تا پنج عصر) با شمارة ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


۲ گ 
مپول مر 
SEE‏ ساعل سب 
خواب دیدم برای‌مردن راهی آن دیار شده‌بودم. یک خانم ویک آقاهم بامن 
مامی‌رفتیم تابه ما آمپول بزنند وبه آن دنیابرویم. اصلاً هم نگرانی و ترس 
و دلواپس بودم که چطور اشتباهات و گناهانم راجبران کنم. توضیح می‌دهم 
که در بیداری‌بامادرم مشکلی ندارم وباهم خوب هستیم. در باره‌مادرم با 
همسفرم حرف زدم. بعد به خانمی که قرار بود آمپول مر گ را بزند. گفتم تو 
رو خداوقتی مردم قبل از اینکه خاکم کنند ناخن‌هایم را کوتاه کن. بعد خودم 
رادر جایی مثل پار کینگ یا سالن تاریکی دیدم.از ان جوان خبری نبود. فقط 
من بودم و آن همسفر خانم. باز هم به او گفتم که نگرانم مادرم بعد از من چه 
خواهد کرد.او گفت نگران نباش حال مادرت خوب است ودارد نرم نرم گریه 
می کند. بعد به جای آمپول نگاه کر دم. کسی در آنجا نبود. فهمیدم مرده‌ام. 
احساس دلتنگی شدیدی کردم که دستم از دنیا کوتاه شده. مطمئنم وقتی که 
در واقعیت بمیرم همان حس حزن‌انگیز را خواهم داشت. به جلو نگاه کر دم 
که راه ورود به دنیای ماورابود. همین که اولین قدم رابرداشتم. باصدای آذان 
صبح بیدار شدم. توضیح می دهم که ما سه خوآهریم. من وسطی هستم. اولی 
سی سال پیش و اخری سه سال پیش ازدواج کردند و رفتند. 
خواب جالبی است که می‌شود از رویش قصه نوشت. این خواب به افسرد گی 
ونومیدی شمااشاره‌می کند.اگر از این خوابها زیاد می‌بینید. پیامش این است 
که شما را متوجه کند که حال دل و روح شما خوب نیست و باید به فکر تر میم 
خودتان باشید. شمابی واهمه به سوی مر گ می‌رفتید واين یعنی دلخوش 
نبودن به زند گی. تنها نگرانی شما مادر تان بود که گمان کنم در بیداری هم 
نگران ایشان هستید و یکی از دلایلی که از دواج نکر ده‌اید. بودن کنار مادر 
است. وجود آن جوان در خواب شما نماد این است که دلتنگی عاطفی دارید و 
دوست داشتید زند گی زناشویی دل‌انگیزی داشته باشید اما چون در بیداری 
ناامید شده‌اید, در خواب آرزویش را کر دید. باز به یاد مادر می‌افتید و این 
بار دو نگر انی دارید: مادر بعد از من چه خواهد کرد اشتباهات و گناهانم را 
چطور جبران کنم. این دو احساس دارند این راز رابرملا می کنند که دنبال 
بهانه‌ای هستید تا به زند گی بر گردید. چرا؟ چون باز هم مراقب مادر باشید 
ضمنااشتباهات و گناهان راجبران کنید در حالی که خود تان‌می‌دانید نه 
برای مادر کم گذاشته‌اید نه اهل گناه بوده‌اید پس این فقط بهانه است بر ای 
اینکه به زند گی بر گر دید وازاین موضوع می‌فهمیم که زند گی و دنیارا 
دوست دارید ولی وانمود می کنید دوستش ندارید و بیشتر ناامید می‌شوید 
طوری که در خواب وقتی که وارد آن سالن می شسوید. آن جوان محوشده و 
این شدت ناامیدی شما رآنشان می‌دهد. پیشنهاد می کنم شادی و امیدواری 
پیشه کنید. ازدواج رااز موانع فکر تان کنار ببرید و مطمئن باشید که خود 
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فرزان صوفی -خسرو خسروپرویز 


اجه شد که به دنیای موسیقی وارد شدبد؟ 

ببینید همان‌طور که در رشته‌های هنری باید 
آموخت.نه به این معنا که لزوماً به یک خواننده 
حرفه‌ای تبدیل شوید. اما بايد در حدی باشید که 
اگر روزی نقش کوچکی همراه با آواز به شما داده 
شد. بتوانید از پس آن بربيایید. 

× موسیقی کجای زند گی شما بود؟ 
بود که چه کاره می‌شوم. از زمانی که به یاد دار م. 
در خانه ما یک گرامافون قدیمی وجود داشت. یک 
گرامافون هم خودم داشتم که از جهار سالگی در 
زندگی من حضور داشت و در تمام مهاج رتها و 
اسباب کشی‌هایم این گرام قرمز کوچک و البته 
دهه‌ای که من به دنیا امدم (یعنی ۱۹۷۰) شروع 
انقلابهای موسیقایی در اروپا بود. من تا هفت‌سالگی 
خواهر وبرآدری‌نداشتم وبرآی‌همین. کمی در کانون 
موسیقی داشتم که هر وقت آن را کوک می کردم. 
مثل لیس در سرزمین عجایب وارد جهان دیگری 
خریده می‌شد و روزهای یکشنبه هم پدرم بدون 
صفحه گر امافون وارد خانه نمی شد. 

× هر هفته با یک کتاب و یک موسیقی جدید؟ 
۴ جلد کتاب داشتم که همه ادبیات روس با 
ترجمه‌های عالی بودند. تنها نویسنده‌ایر نی که 
در ۹سالگی خودم توانستم او را انتخاب کنم. صمد 
بهرنگی بود که با | ثارش کاملا زیر و رو شدم و 


دیگر یک دختر ٩ساله‏ نبودم. 
× موسیقی‌هایی که پدرتان می آورد بیشتر 
کلاسیک بودند ؟ 


نه. پدرم یک جیپ داشت که در آن همیشه 
طبیعتا من در ۲سالگی درکی نداشتم که راجر واترز 
کیست تااینکه در دوران نوجوانی‌ام با او بیشتر 
شدم. وقتی ترجمه ترانه‌هایش را می‌خواندم. 
منقلب می‌شدم. تا زمانی که در سال ۱۹۹۴ به 


× چطور در کود کی موسیقی‌در ذهن شما 
شکل گرفت؟ 


به نام 'برادوی موسیقی ج می زدند که پدرم 


.۵ یمن اطلاعات‌مضدک 


هنکامه فاضیانی, بازیگر و خواننده این روزها 


موسیقی مانند فلسفه است 


هنکامه قاضانی هنر مندی خوداآموخنه استت:جه در حوزه سینما و چه در 
موسیفی او موس یفی رازمی شنا سید ااذ یات وزکتاب مانوس است و در 
سینا ونا در تحرابه‌های حوبی دارد وتا بر توان رکفت. نمونه‌ای است 
برآای این کفتار رکه هنر موصوعی چند و جهی است که هیچ د یوار و مرزی 
ندارد السته/تجربه موسیقا بی هنکامه قاصبانی صر فا به رکنسرت اخیر ش 
محدودنیست وله ناررکی هم صدای اوبه فیلمو تک فناری, یک کلاغ " 
کسید ه سل که این ر وزهازر وی برد هستتما است و صد ابش در کنار 


آهنکسارفیلم شوراکر یمی د رانییر[ز فیلم شنیدهمی شود. 


با درامر آنها دوست صمیمی بود و برای همین 
هميیشه جند ساعتی رادر آن کافه می گذراند. من 
هم عاشق پدرم بودم و هميشه کنارش بودم. این 
و قبل از اینکه برای ادامه تحصیل از ایران بر وم. 
برادرم درگیر آثار شهرام ناظری شد. خودم هم 
یک آلبوم از استاد شجریان از آرشیو پدرم پیدا 
کردم و در یک دوره کوتاه, تمام مدت به آنها گوش 
کر دم.بعد از آن هم به آمریکا رفتم و فلسفه در کنار 
مکتبهای عر فانی مشرق‌زمین در زند گی من جاری 
شد؛ از یک طرف ابن‌سینا و حلاج و سهر وردی و از 
سوی دیگر. هگل و سار تر و د کارت. گاهی احساس 
می کردم روحم در حال تکه‌تکه شدن است. 
معمولاً کسانی که فلسفه خوانده‌اند. به 
موسیقی کلاسیک گرایش دارند. موسیقی 
کلاسیک از چه زمانی وارد زند گی شما شد؟ 
در دانشگاه بعد از بیوگرافی فلاسفه. برای 
ما درباره اینکه فلاسفه چه نقشی در موسیقی 
داشته اند صحبت می‌شد و همین‌جا بود که 
موسیقی کلاسیک به زند گی من راه پیدا کرد. اصلاً 
باخ به عنوان یک فیلس وف به ما معرفی شد. 
موسیقی‌های او به گونه‌ای هستند که نمی‌توانیم 
بگوییم در حالت عادی نوشته شده‌اند و باخ بیشتر 
از اینکه به قول معروف دریچه مذهب را به روی 
آدمی باز کند. فلسفه فکری موسیقایی رانسبت 
به جهان پیش‌روی من گشود. این شروع موسیقی 


کلاسیک در زند گی من بود که هنوز هم ادامه دارد. 
× پس شما از خواندن فلسفه به سمت موسیقی 
کلاسیک گرایش پیدا کردید. 

سک روز در دانشگاه ذاش ند زند کتامة 
استوزا رایرای ھا تلل می کر دند که اداو 
تنها فیلسوفی بود که وارد رشته بازیگری شد. خیلی 
تعجب کردم. گفتند زمانی که او تکفیر می‌شود 
و دست خالی از شهرش می‌رود. توسط دختر 
صاحبخانه با تقاتر آشنا می‌شود و دنبال آن می‌رود 
که البته روی صحنه تئاتر چاقو هم می‌خورد. آن 
روز دریچه کلاسیک به روی من باز شد. گاهی 
اوقات با تعجب می گویند بازیگری و فلسفه چه 
ارتباطی به هم دارند؛ در صورتی که فلسفه. جواز 
تفکر است. آیا بازیگری هم غیر از این است که 
ما پاید جواز تفکر داشته باشیم؟ برای همین هم 
هست که بخصوص در این ده سال اخیر. شاهد 
یک‌سری اتفاقات به‌شدت ناراحت کننده در این 
حرفه بوده‌ايم و متأسفانه سطح بازیگری در حال 
تنزل به سمت حتی پیش از انقلاب است. 

شم تجربه اجرا با گروه "دنگ‌شو" راهم به 
همراه غزل شاکری در محک داشتید 

آن هم بامزه بود. غزل شاکری یک روز به من 
زنگ زد و پرسید که ایا می‌توانم برای اواز به 
گروهشان پیوندم یا نه. در عین ناباوری گفت فقط 
پنج روز فشر ده برای تمرین وقت هست که تازه من 
سه روز بیشتر نتوانستم تمرین کنم. 

برسیم به کنسر تی که سال ٩۴‏ با باز خوانی 
آثار قدیمی در تالار وحدت اجرا کردید. چه شد 
که چنین تصمیمی گرفتید؟ 

مردم دائماً از من این درخواست را می کر دند. 
با خودم می گفتم چه بامزه که مردم می‌خواهند 
رویای من را که هميشه دوست داشته‌ام روی 
استیج بر وم تا ببینم چه ارتباطی می توانم با مخاطب 
داشته باشم تحقق ببخشند. نوع برخورد مردم هم 
برایم خیلی جالب بود. در پایان کنسرت همه آمده 
بودند جلو و برایم گلدان و گردنبند و هدیه اورده 
بودند. روز خیلی عجیبی بود. 


ادي وناد چند اي مرچ جشزو رد 


"یمب ۰ فیلمی به کار گردانی پیمان معادی 
و تهیه کنند گی مانی حقیقی و بامدیریت 
فیلمبرداری محمود کلاری انست :3 امان این 
فیلم با حال و هوای موشک باران تهران در سال 
۶ روایت می‌شود و فیلمنامه ان همچون اثر 
قبلی این کار گردان توسط خود معادی نوشته 
شده است.در این فیلم. پیمان معادی, لیلا حاتمی. 
حبیب رضایی. سیامک انصاری و سیامک صفری 
ابفای e‏ و 
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فیلم سینمایی به وقت شام به تهیه کنند گی 
حاتمی کیا و سازمان اوج است که بر ای نخستین‌بار 
در سطح اول سینمای ایران به صورت مستقیم به 
حوادث منطقه و اسلام تکفی ری می‌پر دازد.این 
سوریه است که برای فر ود در فرود گاه دمشق 
دجار مشکل می‌شود و در ان هادی حجازی فر 
بابک حمیدیان به همراه با جمعی از بازیگران 
ایرانی. سوری و لبنانی مقابل دوربین رفته‌اند. 

اه جاده قدیم 


"جاده قدیم ۰ جهارمین اساخته سینمایی 
کاواس توت وس ای ات 


در خلاصه داستان "جاده قدیم با بازی مهتاب 
کرامتی و آتیلا یسیانی آمده‌است: در اانه سال 
نو مینو به خانه نمی رسد... . حکمت که در سالهای 
اخیر بیشتر به عنوان تهیه کننده و بخش کننده 
فعالیت داشته,پیش از این فیلم "زندان زنان . سه 
زن و لالایی راساخته است. 


a‏ چبارراه استانبول 


ار او عم سای 
کیایی بعد از فیلمهای e‏ سگی‌سگی ؛ 
O NL‏ 
است و مانند ساخته‌های قبلی این کار گردان, اثری 
پربازیگر محسوب می‌شود.داستان این فیلم مر تبط 
با هیا مان يلاسك اس که مش رنه هی 
و تعدادی از آ: 
محسن کیابی. سحر دولتشاهی» ماهور الوند. رعنا 
آزادی‌ور. مهدی پا کدل و سعید چنگیزیان گروه 
تاتگران مان میتفرن را کل می دهد 

» دار کوب 


تش‌نشانان شد بهرام رادان؛ 


"دار کوب" E‏ 
شعیبی و به تهیه کنند گی سید محمود رضوی است. 
فیلمنامه دار کوب توسط حسین تر اب‌نژاد و آزیتا 
ایرایی بر اساس طرحی از بهروز شعیبی به نگارش 
و ۰ 9 رواب 
هار ا ی 
ار کر و مرا lI‏ 

حیایی بازیگران فیلم هستند که هر کدام نقش 
متفاوتی را در این فیلم ایفا کر ده‌اند. 
اه شعله‌ور 


اال اا ی رال رای رک دا ری ره 
سی‌وشش مین جشنواره فیلم فجر رقابت خواهند کرد. با اعلام فیلمهای حاضر در بخش 
سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر. نگاهی کوتاه خواهیم داشت 
امسال در بخش اصلی سی وششمین جشنواره فیلم فجر به روی پرده خواهند رفت... 


به مهمترین فیلمهایی که 


فیلم "شعله ور به کار گردانی حمید نعمتا...و 
کار گردانی محمدرضا شفیعی که ابتدا قرار بود در 
سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آید که 
به دلیل طولانی‌شدن مراحل فیلمبرداری,به جشنواره 
سا رم ا 
هادی مقدم دوست وحمید نعمت....به نگارش در آمده 
ومضمونی‌اجتماعی دارد.این‌فیلم داستان‌زند گی‌مردی 
راروایت می کند که احساس می کند عددی نشده" 
است‌واین احساس او همه زند گی‌اش راتحت تاثیر قرار 
می‌دهد.امین حیایی. دارا حیایی زهرا حاتمی(همسر 
مرحوم علی حاتمی) پانته آ مهدی نیا مز گان صابری و 
بهمن پرورش بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 

کامیون 


کامیون »به کار گردانی و تهیه کنند گی کامبوزیا 
پرتوی با مدیریت فیلمبرداری تورج اصلانی در 
مرزهای سوریه و عراق در روستاهای اطراف منطقه 
ارا دراستان ادر کان ری در رها 
ارومیه و میانه و در نهایت در لوکیشن‌های مختلفی 
در تهران از جمله آزادی, تهرانسر. گلابدره شهر ک 
غرب. صادقیه و... فیلمبر داری شده است.در فیلم 
سینمایی "کامیون : سعید آقاخانی, نیکی کریمی: 
تروسکا جولاء رامین راستاد, یعقوب پرساء نسرین 
مرادی و... به ایفای نقش می‌بر داز ند. 

» مغزهای کوچک زنگ‌زده 


"مفزهای کوچک زنگ زده! "جدید ترین ساخته 
سینمایی هومن سیدی پس از فیلمهایی چون خشم 
(۱۳۹۲).سیزده(۱۳۹۱) و افریقا (۱۳۸۹) است. 
در این فیلم به تهیه کنند گی سعید سعدی بازیگرانی 
چون نويد محمدزاده فر ید سجادی حسینی, علی 
اعلایی» فرهاد اصلانی و هومن سیدی بازی کرده‌اند. 


یت ماه ۳۷۸۰ 
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دو یادداشت تلویزیونی از سیدرضا اورنگ 


سازو کاری دارد که همه بر نامه سازان به آن عمل 
می کنند و این فقط مختص کشورهای جهان اول و 
دوم نیست,بلکه بر نامه سازان جهان سوم نیز از ان 


اغاز می‌ شود و تا پخش ادامه پیدا می کند.در تمام 
دنیا این ساختار با کمی تغییر رعایت می‌شود. 


بر نامه هفت" آینه ضعف مدیرآن تلویریون 


امادر هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شسود وقتی 
برنامه‌ای موفق است‌جلوی پخش آن را 
بگترشد یا نه کننده‌اش زا خسوش کد رر 
ایران.برنامه هفت." در وانفسای تولیدات ضعیف 
تلویزیونی,برنامه‌ای بود که به يمن حضور فریدون 
جیرانی تا حدودی موفق بود و البته که ضعفهایی 
هم داشت. از اجرا گرفته تا دیگر موارد.اما مخاطب 
خاص و عام آن را می‌پسندیدند. وقتی "هفت " پا 
گرفت و مخاطبان کم کم به ان عادت کر دند یکباره 
برنامه قطع و عذر فریدون جیرآنی خواسته شد. 
پس از مدتی عنان کار هفت به دست افراد 
جدیدی سپرده شد که هر گز نتوانستند موفقیت 
کته ار کید از جما این آقراد مخمود 
گبرلو و پس از چندی بهروز افخمی بودند که مدتی 
این برنامه را جر خاندند اما چندان موفق نبودند. 
جدای از ساختار یر تام هکی از دلال انت 'هقت' 
نبود فردی کارشناس و با نمک مانند جیرانی مقابل 
دوربین بود. 

پس از کش و قوسهای فراوان و دلخوریهای 
بی شمار»سرانجام خبر رسید که قرار است مهران 
قاتا دورس سای لت درو 
بسیاری تعجب کردند و گروهی نیز واکنش تند 
نشان دادند.اما نگارنده اصلا تعجبی نکر د.زیرا 


حکومت اسپاسرها در تلویزیون 


سینما و تلویزیون و حتی تئاتر برای تولید به 
اینگونه شر کتها در آثار داستانی نیز به صورت 

امابتابه سیاستها تبلیغات تلویزیون فطع با 
به حداقل رسید. زیر امسئولان تبلیغات را تشویق 
مردم برای مصرف گرایی می‌دانستند. 

چند سالی بدین منوال گذشت.اما وقتی مدیران 
تلویزیون تصمیم به گس‌ترش طولی این سازمان 
ته دیگ خورد.زیر اقبل از اجرای طر حهای جدید 
به تنها جیزی که فکر نمی کردند کمبود بودجه بود. 
در نتیجه صدا و سیمایی که باید تمام سعی خود را 
بر کیفیت کارهای تولیدی می گذاشت.بر افزایش 
تعداد کارمندان و تشکیل ادارات و شبکه‌های هم 


عرض گذاشت.مش کلات افتصادی کشور نیز 
مزید بر علت شد تاتلویزیون با کاهش شدید 
بود جه مواجه شود.مش کل بودجه کار را به جایی 
رساند که امروزه اسیانسرهای خرد و کلان در صدا 
و سیم جولان می‌دهند و در امور هنری و غیر هنری 
دخالت مستقیم می کنند.حتی بر خی از انان به مقام 
تهیه کنند گی رسیده یا اشنایان خود رابه این مقام 
گمارده‌انداتبلیغ محصولات شر کتهایی که در 
سریالها به صورت کمرنگ و نامحسوس نمایش 
داده می‌شد.در حال حاضر به صورت مستقیم به 
چشم مخاطب کشیده می‌شود.از قابلمه گرفته تا 


اشغال در آورده اند. زورشان از همه بیشتر است 9 
شکی وجود ندارد که نشاندن مهران مدیری 
روی صندلی اجرای بر نامه هفت بادستور و تاکید 
کند.باید یک بار تمام زوایای برنامه‌های تلویزیون 
برنامه مدنظر نیست و نمی‌توان او را در این مورد 
ست!مگر ساخت یک برنامه ساده, شکافتن هسته 
اتم است یا رقم زدن پایان دنیا که این همه آن را 
سخت گرفته و می گیرند ؟اروزانه هزاران بر نامه 
پر مخاطب در سراسر دنیا ساخته می‌شود و هیچ 
سر و صدا و جنجالی به پا نمی کنند.زیرا کار ساده و 
روتین خود را انجام می‌دهند. 
یستهای صدا و سیماء سوالی است که همواره 
تلویزیونی کاملاً مشخص است! ولی اینکه جرا با 
وجود این همه ناهماهنگی و ضعف.مد بر آن فعلی 
در تلویزیون تغییر نمی کنند. فقط خدا می‌داند! 


حالا هم بسیاری از کسانی که در تلویزیون به حق 
یا ناحق در عرصه تهیه کنند گی فعالیت می کنند. 
شخصا اسپانسر به مسئولان معرفی می کنند. 
در گذشته نیز بر خی از تهیه کنند گان‌برای‌سریالهای 
خود اسپانسر پیدا می کر دند.اما هر گز مانند امروز 
نبود.زیرا اکثر ‏ شر کتها و موسسات خودشان به 
تلویزیون مراجعه می کردند و پیشنهاد می‌دادند. 
و حالا هم باید گفت. مهمترین دلیل افت شدید 
سریالها و برنامه‌های تلویزیونی این مهم است. 
زیرا کسی که پول می آورد.خود را محق می‌داند 
مجموعه و برنامه‌ها راطبق سلیقه خود و با کمترین 
بودجه بسازد.بسیاری از عوامل این گونه سریالها 
و بر نامه‌ها دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند 
و صدا و سیما نیز خود را مسئول نمی‌داند و به تهیه 
کننده ارجاع می د هد. اگر این روند ادامه بیدا کند و 
کیفیت کارها هر روز پایین بیاید و دست اسپانسرها 
همچنان باز باشد.دیگر مخاطبی پای گیرنده‌های 
تلویزیون نخواهد نشست! 

خدای‌ناکر ده‌اگر آن‌روز بیاید.مطمتنا اسیانسر ها 
نیز جای دیگری غیر از تلویزیون سرمایه گذاری 
خواهند کرد.آن وقت است که مسئولان تلویزیون 
باید چشمشان را به در بدوزند تا یک نجات بخش 
از در صدا و سیما وارد شود که البته آن هم امری 
تقریبا محال به نظر می آید! 


۶ د ۰ 

خالق قیصر در بستر بیماری 

مسعود کیمیایی کار گردان قدیمی ایرانی که آخرین 
ساخته‌اش قاتل اهلی ' به تهیه کنندگی منصور لشکری 
قوچانی بدون حتی یک اکران مردمی در آستانه رقم فروش 
۳میلیارد قرار گرفته است در روزهای اخیر به دلیل شرایط 
خاص جسمی در بیمارستان بستری شده‌است. کیمیایی در گیر 
عرااعی یرو بای کی کال دام کر ر دودو | ور 
که | قازاده‌اش پولاد گفته. جراحی خالق قیصر موفقیت آمیز 
بوده است. پولاد که کم و زیاد کردن نقشش در قاتل اهلی را 
یکی از دلایل اختلاف کیمیایی و تهیه کننده فیلم عنوان می کند. 
یکی از دلایل فشار جسمی پدرش رابه استرسهای قاتل اهلی " 
نسبت داده است.بولاد کیمیایی از بهترشدن شر ابط جسمی 
پترش ربهر ی کر یی ۱ 
در این مدت متخصصان تلاش کردند تا شرایط جسمی پدر 
بهتر شود. اما در نهایت با زیادشدن درد. تصمیم گرفته شد که عمل جراحی انجام شود. در ماههای گذشته 
پدر استرس زیادی داشت و به خاطر ماجراهایی که در مورد فیلم اخیرش "قاتل اهلی "داشت. فشار روحی 
سنگینی را متحمل شد و تحت فشار بود و در نهایت د کتر صمدیان که زحمت بسیاری برای درمان بیماری 
پدر کشید. تصمیم قطعی خود رأدرباره جراحی پدر اعلام کر دند و با اینکه به دلیل شر ایط سنی و بیماری قلبی 
پدر عمل بسیار پرریسکی بود. پذیرفتیم که این عمل انجام شود. خداراشکر عمل موفقیت آمیز بود و شر ایط 
جسمی پدر بهتر است.. البته اختلاف کیمیایی در« قاتل اهلی» تنها با تهیه کننده کار نبود. پر ویز پرستویی 
هم به تغییراتی که در فیلم و به خصوص در دیالوگهای نقش مقابل او (پولاد کیمیایی) داده شده بود دلخور 
شد و در یک برنامه تلویزیونی به انتقاد از این موضوع پرداخت. 


ماهها بعد از افشای ماجرای کمک فارابی به فیلم توقیفی رستاخیز همچنان این پرسش کلیدی 
مطرح است که چطور می شود فیلمی محصول بخش خصوصی باشد و فارابی ۴۵ درصد در تولید آن 
شراکت کند؟ پیش از این و منطبق با داده‌های مر تبط با تولید ۳۰ میلیاردی رستاخیز پرسشهایی طرح 
شده بود درباره کمک ۳ ۱میلیاردی فارابی به رستاخیز و جالب آنجاست که احمدرضا درویش در 
گفت و گویی وقتی مخاطب این پرسش قرار گرفته که ماجرای کمک ۱۳۲میلیاردی فارابی به رستاخیز" 
چه بوده. مدعی شده که فیلم در زمان خودش ۱۲ میلیون يورو هزینه برداشته است ست آدرویش درباره 
جگونگی ماجرای کمک ۱۳میلیارد تومانی از طرف فارابی به فیلم رستاخیز بیان داشت: سازند گان 
آرستاخیز به خاطر این فیلم همچنان به سرمایه گذاران خارجی, سیستم بانکی و افراد حقیقی و حقوقی 
بدهکار هستند. فارابی برای جبر آن بخشی از خسار تی که وزارت ارشاد به این فیلم وارد کر ده به تعهد ۱۰ 
سال پیش خود عمل کر ده و براساس قراردادی قانونی بخشی از هزینه مر بوط به سهام خود رایرداخت 
کرده. با این هدف که بخشی از بدهی‌های فیلم به بانکها و مٌسسات پر داخت شود. هزینه ساخت این فیلم 
نه با ریال بلکه با یورو صورت گرفته زیرا پروژه, شریک خارجی داشته است. این فیلم حدود ۱۳میلیون 
يورو هزینه داشته است. البته ان زمانی که فیلم را می‌ساختیم. يورو ۱۲۰۰ تومان بود.با یک ضرب ساده 
می‌شود فهمید که بر مبنای همان قیمت یوروی ۱۲۰۰ تومان بودجه تولید رستاخیز "آنزدیک به ۱۵/۶ 
میلیارد بوده است! طبیعی است که ۵ درصد این رقم که بنا بوده فارابی به این فیلم کمک کند هم چیزی 
حدود ۷میلیارد می شود ۱ 
دقیقاً جقدر به سازندگان رساخ بات رها ۲۳ ملارد با ۲ تاره 


eed بادییا‎ 


سلفی خطرناک حدیث میرامینی در پشت 
صحنه کار جدیدش که یک سریال تلویزیونی به 
سا 


سس 
۳ 
ڇڪ 


۳ معادی و دخترش باران در برلین هستند. اگر 

سفرشان کوتاه نباشد. خبر از این دارد که پیمان 

تا » عاطرحواشی پیش 
آمده a‏ و تحریم کرده 


مهناز افشار با پوشش حالب خود در حدیدترین 


سال که بازی کرده است. سریالی نام 
"گلشیفته" به کارگردانی بهروز شعیبی 


سوگل طهماسبی در گردهمایی ایل بزرگ بختیاری 
در پردیس ملت. 


اطلاعات هفنک شماره ۱/۸۰ ۶۳۲۳ 


3 یز 


کسی که ددون فک ح ف ہی ند دعنی ددون نسانه گے فتن شلیک می کند 


داستان‌های پلیسی معمایی 
_سحا 


ماریابه ساعت دیواری نگاه کرد. از پشت 
میزش بلند شد و به اتاق نیما داخل شد و اطلاع 
داد ساعت هشت شب است. نیما پر ونده‌ای را 
که می‌خواند. بست و گفت "مرسی که یاد آوری 
کردی! و مشغول گرفتن شماره‌ای شد. به ماریا 
هم گفت بنشیند. ماریا گفت شاید تلفن‌تون 
خصوصی باشه... شماره وصل نشد. نیما دوباره 
شماره گرفت و گفت: خصوصی نیست اگرم 
باشه به فارسی حرف می‌زنم تو هم که فارسی بلد 
نیستی. ماریانشست. شماره وصل شد و خواهر 
نیما روی خط آمد. نیما بدون سلام و حال و احوال, 
پرسید: 'لطفاً زودتر بگو کار مهمت چی بود که ازم 
خواستی سر ساعت هشت شب ۱۱ ۱۳ 
زنگ بزنم. " خواهرش گفت: "من الان بیمارستان 
هستم. یه ساعت دیگه مامان رو می‌برن اتاق عمل. 
گفته بود قبلش می‌خواد با تو حرف بزنه. نیما 
با درنگی طولانی پرسبد مه ۲ ۱۳۳ 
خواهرش گفت: به لطف احوالپر سی‌های شما 
سرطان روده داره... گوشی رو می‌دم مامان." 

خبر بدی بود. او پنج سال پیش با قهر از ایران به 
لس آنجل س آمده بود و دراین مدت ارتباطش 
باایران خیلی کم شده بود. ll‏ شتی هم گرایشی 
نداشت. حالا یس از مدتها مهری خواهرش 
تقاضای تماس کرده و این خر بد راداده بود. 
وقتی که نیما با مادرش حرف ك تأثیر قراز 
گرفت طوری که چند قطره اشک ریخت. مادرش 
می گفت د کترش گفته امیدی به بهبودش نیست 
و فقط می‌توانند مرگ را جند ماه عقب بیندازند 
و گفت بز ر گترین آرزویش این است که یک بار 
دیربچه‌هایش رادو :۲ ۲۳۰ 
داد که تا یکی دو روز دیگر به ایران خواهد آمد. 
و گوشی را گذاشت و در غصه خلید. ماریا به او 
دستمال داد و گفت: انگار خبر بدی شنیدی. 
میتونی بامن دردل کنی و کمی سبکتر بشسی. 
نیما خبر رابه او داد. ماریا تاسف خورد و تشویقش 
کرد زودتر به ایران برود. نیما گفت مجبورم دو 
هفته دفتر رو تعطیل کنم و برم ایران. و قراررشد 
خودش و ماریا کارهای جاری شر کت را جمع و 
جور کنند تا نیما بتواند به سفری دو هفته‌ای برود. 
فرداصبح که به دفتر آمدند. نیما به ماریا پیشنهاد 
کرد که او هم به ایران بیاید. ماریا گفت خودش 
هم می خواست چنین تقاضایی کند و قر ار شد عصر 
جمعه همسفر شوند. ماریا منشی نیما بود که از 
یک سال پیش کارش رادر دفتر او شروع کرده 
بود و پس از چند ماه حس خاصی به هم پیدا کرده 
بودند. حسی که نه نیماان رابه زبان می آورد. 
نه ماریاء اما برای هر دو مسلم بود که یکدیگر را 
می‌خواهند. انها در بیان کر دن عاطفه خود بسی 
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خجالتی بودند. ماریا دختری جوان و مکزیکی بود 
که در لس آنجلس بز رگ شسده بود. او روحیه‌ای 
سرد داشت و تا ان روز به کسی جذب نشده بود 
ولی نگاه شرقی و رفتار متین و باجنبه نیماء او را 
مجذوب کرده بود. نیما هم از همان روزهای اول به 
زیبایی و وقار ماریا دل باخته بود ولی چون ظرفیت 
خو دا تا ۱ دا از ات کار 
نشود. اما مگر می‌شود عاشق پیش محبوبش باشد 
ودولا دولا شتر سواری کند ؟! نیما پنج سال پیش 
در عشق ناکام شده بود و حالا شاید می‌تر سید 


0 عشقش راعیان کند. 
دوروز بعد هر دورآهی ایران شدند .نیما در هواییما 
برای ماریا تعر یف کرد که پدرش از تاجران بز رگ 


بود و شش سال پیش فوت کرد. ارث زیادی از او 
ماند که ترجیح دادند آن را تقسیم نکنند . مادرش 
اصرار داشت شت سهم دو دختر و یک پسرش را بدهد 
تا بعد أً اختلافی پیش نیاید اما نیما و خواهر هايش 
خیالش راراحت کردند که محال است سر ارث 
و میراث بحث کنند. ماریااو و خواهرهایش را 
ستودو گفت: جراباخانواده‌تون که‌اینهمه 
خوبن, ارتباط کمرنگی داری؟ نیما سیگار بر لب 
کاس وفا کک روفاک او د ار نا 
ا ا 
و جلو سیگار نیما گرفت و گفت: اگه برات سخته, 
جواب نده. نیما پک غلیظی زد و گفت: سخته‌اما 
باتو راحتم... خیلی وقته که می خوام موضوعی رو 
بهت بگم... پنج سال پیش خواهرها و مادرم یکی 
از دختره ای فامیل رو برام در نظر گرفتن اما من 
بهش حس خاصی نداشتم. سر این موضوع بحث 
شدیدی شد. بعدش اختلافات ما سنگین‌تر شد و 
اتفاق غیر منتظره‌ای افتاد طوری که تر جیح دادم از 
همه‌شون دور بشم. ماریا پرسید: "دختر دیگه‌ای 
رو دوست داشتی؟ اون اتفاق جی بود؟ نیما جند 
پک سیگار کشید و آن را خاموش کرد و گفت: 
"یکی از دخترای دانشکده رو دوست داشتم. وسط 
اختلافات من و خانوادهم. تصادف کرد و کشته 
شد. منم دیگه نتونستم تحمل کنم و در حقیقت 


از مشکلات فرار کردم 9 اومدم س اتخاس ' 


مارب از اینکه او رابه یاد خاطرات بدی انداخته 


معمابی 
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۱ مانگاهش رامهربان کرد وبا 
تبشمی محزون گفت: خودتو ناراحت نکن. من 
باتو راحتم. 

در تهران ماریابه هتلی رفت که به خانه پدری 
نیما نزدیک بود. قرار گذاشتند تا دو روز همدیگر 
رانبینند تانیما فرصت داشته باشد به دید 
و بازدیدهایش برسد. نیما پس از اسکان ماریا 
مادرش عمل رایشت سر 
گذاشته بود و به‌هوش بود تر 
۱ ات آنهادتیقه‌ای‌بانگاه 
حرف زدند بعد یکهو بغض هر دو تر کید. مهری 
و مهشاد مادر را آرام کردند و وقتی که هیجانها 
فرو کش کرد. مادرش گفت: من یکی دو ماه‌دیگه 
از پیش شماها می‌رم. اگه تو مادری در حقتون کم 
گذاشتم, عفو کنین... یه آرزو هم دارم: نیما قبل 
از مر گم ازدواج کنه! نیما یاد پنج سال پیش افتاد 
و دلشوره گرفت. مهری به مادرش اشاره کرد 
که ادامه نده. مادر گفت: من اجبار نکردم. فقط 
گفتم همچین آرزویی دارم ود نیما ریط 
داره که قبل مر گم منو به آرزوم برسونه يا نه." 
نیما گفت: آبهتره فعلاً در این باره حرف نزنین!" 
مادرش پرسید: پس کی حرف بزنیم؟ بعد 
مرگم؟ نیما گفت: "فردا حرف بزنیم!" 

نیما بعد از بیمارستان با ماریا چت کرد و ارزوی 
را کفت. ماریا جواب داد همه مادرها 
دوست دارند عروسی بچه‌هایشان راببینند. نیما 
بی مقد مه و توقف پر سید: با من ازدواج می کنی ؟" 
ماریا بی‌درنگ‌تر از او گفت: باید کم‌عقل باشم 
که بگم نه!" نیما برایش نوشت: فردا با هم بریم 
بیمارستان تا تو رو به مادر و خواهرهام معرفی 
۵ 

صبح وقتی که نیما و ماریا به بیمارستان رفتند. 
مهری و مهشاد هم انجا بودند. انها با تردید به 
ماریانگاه کردند. نیم ااورامعرفی کرد و توضیح 
داد که دو سال است همکار هستند. مادر پر سید: 
اینو واسه جی آوردی اینجا؟ کاش خبر داده 
بودی آمادگی داشته باشم. نیما حرفهای او را 
برای مار ام جما کیان ار راف کرد 
بی‌خبر آمده. نیما یکهو به مادرش گفت: "دیروز 


از ازدواج حرف زدین. امروز ماریا رو اوردم تازن 
دلخواهم روبه شما معرفی کنم. مهری گفت: زن 
خارجی؟ مگه تو کشور خودمون قحطی دختره که 
برامون از خارج سوغات آوردی؟ مهشاد گفت: 
۱۳ .. بذار بعد حرف 
می‌زنیم." مهری گفت: خودش حرفشو پیش 
کشید. اصلاً هم براش مهم نیست که حال مامان 
واسه شنیدن این حرفا مناسب نیست. " مادرش 
کک الم م سیب باه بنج مال پیش وین و 
نیما رو اذیت نکنین. من فقط دلم می‌خواد پسرم 
سر و سامون بگیره. خارجی يا ایرانیش برام فرق 
۱ ۱ جح ۷ ۲ 9 
مأهمین‌جوریشم نیما رو از دست دادیم...زن 
کرد؟" مادرش گفست: "این بحث رو ول کنین. به 

۳ م2 8 ۱ 1 
عروسم تبریک بگین و باهاش مهربون باشین. و 
خوشحال شده و ارزو می کنه زنده بمونه و جشن 

2 ۹ ۱ 

عروسی رو ببینه. مهری و مهشاد در برابر رفتار 
یت ماد ر ان میت هن اچ ار ان 
نمی‌شد که مادرشان به عروس خارجی رضایت 
بدهد. حتی تصور می کر دند مادرشان می‌خواهد 
نیما را قانع کند تا با دختر خاله‌اش شکوفه ازدواج 
کند. حالا جه شده بود که ناگهان تغییر عقیده داده 
مادام ماگ در اسان انم اا رون 
بیمارستان با او رفت. نیما خواست سیگار روشن 
فند ک زد. خودش هم سیگار روشن کرد و منتظر 
نازی داری! اما فکر کنم از من خوششون نیومد. " 
نیما گفت: این یه قانون قدیمیه که خواهرشوهر 
از عروس خوشش نمیاد... به دل نگیر! "در همان 
لحظه‌هایی که دو دلداده راز دل می گفتند. مهری 
از پنجره آنها رادید و گفت: "دختره معتاده! همین 
کک کت رود 
قبول کردم و به بد وخوبش کار ندارم. :لطا 
آتیش‌بیار نشین! همین امشب ماریا رو به خونه 
دعوت کنین و باهاش مهربون و مدب باشین. 
خوب نیست بمونه هتل. "مهشاد به نیما زنگ زد و 
گفت از قول او و مهری و مادر از ماریا دعوت کند 
که امشب از هتل به خانه پدری بیاید. نیما تشکر 
کرد و گفت شب با ماریا خواهد آمد. 


_ کند. برایش 


نیما یعد از بیمارستان با آمارانتاچت کردو 


داد همه مادرها دوست دارند عروسی 
ا ا وید 
توقف پرسید: با من ازدواج می‌کنی؟ 


زیرسیگاری گذاشتند و گفتند از بوی سیگار 
خوششان می‌آید. نیما تعجب کرد و گفت تا جایی 
که یادمه از بوی سیگار نفرت داشتین؟ مهشاد 
گفت: "هنوزم نفرت داریم ولی تا کی بکشه! اگه 
عروس خوشگل و خارجی‌مون سیگار بکشه, عاشق 
دودش می‌شیم!" نیما این را برای ماریا ترجمه 
کد هارا خرو ال اوا را مس 

نیما و ماریا از رفتار خواهرها احساس صمیمیت 
وراحتی کردند و فضای مهمانی تا آخرش خوب 
و مثبت بود. خانه پدری نیما ببز رگ و دلباز بود 
و آن شب هر کس در اتاقی خوابید. پاسی پس 
ار اه رم اف 
وارد اتاق ماريا شد و او رابه آرامی بیدار کرد و 
باانگلیسی دست وبا شکسته‌ای به او حالی کرد 
که لباس بیوشد و کیفش رابردارد و بی‌سر و صدا 
دنبالش بیاید. ماریا دنب ال او رفت و وارد کوچه 
تاریک شدند. لامپ کوچه شکسته بود. ماه هم 
غایب بود و چشم چشم را نمی‌دید. مهری چاقویی 
ا انرون یا 
وبفهمد. آن رادر پهلویش فرو کرد. بعد کیف او 
رادر سطل زباله انداخت و مثل دودی که با نسیم 
شب می‌رود. به خانه بر گشت و لباس خانه پوشید 
و به آشیزخانه رفت و بطری آب برداشت. پنجره 
آشپزخانه را باز کرد و یکهو فریاد کشید. مهشاد و 
نیما بیدار شدند و سراغش آمدند. مهری وانمود 
کرد از وحشت لکنت گرفته. او با هراس پنجره 
نشان می‌داد. مهشاد پرسید دزد دیدی؟ حرف 
بزن بیینم چی شده؟" نیما گفت: "با این همه سر و 
صدا عجیبه که ماریا بیدار نشده. " "مهری توی سر 
خودش زد و با لکنت گفت: ماریا رو کشتن! 

نیم ساعت بعد کاراگاه نوبخت و یکی از افسران 
ویک سرباز به محل حادثه آمدند. ماریا کف 
خیابان افتاده و زمین از خونش سرخ شده بود. نیما 
حیران بود و نمی‌دانست علت خروج ماریا از خانه 
چه بوده. مهر ی با اشک و اه تعر یف کرد که خواب 
تلا یلوط ار د نهاش توق نت 
آمد و آب بردان شت و در ادامه گفت: دیشب خونه 
پر از دود سیگار بود. احساس خفگی می کر دم. 
پنجره رو باز کردم و ماریا رو تو کوچه دیدم. یکهو 
یه نفر بهش حمله کرد و کیفشو دزدید. "نوبخت از 
پنجره آشپز خانه به کوچه نگاه کرد و گفت: "کوچه 


TS‏ راو دور و حمله می کرد. ضمنً فقط از جای برید گی 
شاه رگ خون آمده بود و از جای چنگهای سگ و زخمها خون نیامده بود چون مال بعد از مرگ بود. در بدن غزاله و 


ارشیا داروی آرامبخش قوی کشف شد .روی پوزه سگ آثار چسب کشف شد. مرضیه نوراحمدی از کازرون با تلفن 
«۰*٩۷‏ ۰ در قرعه کشی برنده‌ این معماست. یاد گاری ما مبار کش باشد. 


حل ار که حطر کدی مار نانوی 
کوچه‌س؟ مهری گفت: همون لحظه که سرم رو 
از پنجره بردم بیرون تا نفس عمیق بکشم» ماریا 
سیگار روشن کرد. توی نور شعله فند ک صور تشو 
دیدم. نوبخت از نیما پرسید: ممکنه مقتول برای 
کشیدن سیگار بیرون رفته باشه؟ نیما گفت 
"ممکنه چون از منم سیگاری‌تر بود و گاهی هم 
از خواب بیدار می‌شد و سیگار می کشید. شاید 
دیشب رفته بوده کوچه سیگار بکشه. "نوبخت 
تسیا اکتا ریت مب رن دسا 
کیفش وبا خودش برده بوده؟ نیما گفت: آمغزم 
اصلاً کار نمی کنه. هیچ نمی‌فهمم چرارفته بیرون 
و چرادرست در همون لحظه یه نفر رسیده و اونو 
با جاقو زده و کیفش و دزدیده... درک نمی کنم." 
نوبخت گفت: "منم در ک نمی کنم چون کیف‌قاپها 
تا مجبور نباشن. آدم نمی کشن. اینجا هیچ دلیلی 
نمی‌بینم که کیف قاپ مجبور شده باشه قتل کنه." 
نیمابا گریه گفت: پس چراماریارو کشته؟" 
تلفن نوبخت زنگ زد. افسری که همراهش آمده 
بود از کوچه تلفن کرد که کیف مقتول رادر 
سطل زباله پیدا کرده. نوبخت گفت خوبه! و از 
نیما پرسید: توی کیفش چیز قیمتی و مهمی هم 
داشت؟ نیما گفت: نمی‌دونم. توی کیفش رو 
ند یده بودم..." و گریه‌اش گرفت و در ادامه گفت: 
"تقصیر من بود که ازش خواستم باهام بیاد ایر ان... 
من توزن گرفتن شانس ندارم... اون از دختری 
که پنج سال پیش دوستش داشتم. اینم از ماریا." 
نوبخت پر سید: آمگه پنج سال پیش چی شد ؟" 
نیما از شدت گریه نتوانست جواب بدهد. مهشاد 
ماجرای تصادف پنج سال پیش را تعریف کرد و 
گفت این بار هم قرار بود با مارا ازدواج کند که او 
هم مردا... نوبخت از مهشاد پرسید: 

"نظر تون درباره‌ماریا جی بود؟ مهشاد گفت: 
"من ومهری مخالف بودیم ولی چون مامان 
گفت مخالفت نکنیم. من و مهری قبولش کردیم 
البته ما دوست داشتیم نیما با شکوفه ازدواج 
کنه... دختر خاله‌مونه. نوبخت پرسید: شکوفه 
هم خبر داشت که نیما می‌خواد با مار با ازدواج 
کت ماد ا ا 
گفت: "ما پلیس‌ها به همه مشک و کیم مگر اینکه 
خلافش ثابت شه... یه سوال دیگه: آیا مخالفت 
شما دو خواهر باعث نشده به فکر از بین بردن 
ماریا بیفتین؟ مهشاد ابرویش را گره‌دار کرد و 
گفت: شما با صراحت دارین من وخواهرم رو 
متهم می کنین... لطفاً اگه سوّال دیگه‌ای ندارین. 
تشریف ببرین. شماره و کیلم رو بهتون می دم تا 
اگه کاری داشتین, باایشون هماهنگ کنین." 
نوبخت چیزهایی در دفترش یادداشت کرد. بعد 
به گزارش افسر تحقیق و عکسهایی که از جسد 
واط رافک اناخ وین کردو کشت عضب 
نشین! من وظیفه دارم قاتل خواهر تون رو پیدا کنم. 


ہے ملو ۳۷۷۰ او 
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بقیه در صفحه ۶۵ 


پیام از شما چاپ ازما 
ا علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفا از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۱ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و با به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


پرسنل محترم و زحمتکش شعبه ۲۷ تامین اجتماعی, بخصوص پر سنل 
واحد اداره در امد و آقایان انوشیروانی, درویش انصاری. نصیری وس کار 
خانم حسینی که با صعه صد ر جوابگوی مراجعین به اين اداره هستید بدانید 
که قدردانتان هستیم 

2 همسر عزیزم. نازنین جانم. عاشقانه دوستت دارم 


0 عمو سعید وعمه نجیبه جانم. از صمیم قلب دوستتان دارم وبابت تمام 
خوبی‌هایتان قد ردان هستم 

** جناب آقای سعید آسیابی کارشناس امور اجتماعی شهرستان هشتر ود 
و خانم زینب محبوبی, بابت تمام مهربانی هایتان ممنونم وازخالق منان برای 
تمام لحظه‌های زند گیتان شادی وخرسندی آرزومندم 


۶ میلادجان. خواهر زاده عزیزم.به خاطر تمام مهر بانی‌ها و زحماتت نهایت 
تشکر و قدردانی را دارم و برایت آرزوی سلامتی و بهروزی دارم 


E .‏ 0 ۲ ۲۳ 
۴ نسترن کلسم, دختر مهر بانم.به ان دازه تمام گلهای نسترن روی زمین 
دوستت دارم. سوم بهمن نهمین سالر وز تولدت مبارک 


۶ همسر عزیزم. محمدرضا جان,به اندازه تمام زیبایی‌ها و مه بانی‌های 
دنیا دوستت دارم با تقدیم یک سبد گل به شماء سالروز تولدت را تبریک 
می‌گویم 

*4* پدر ومادر عزیزم.تمام واژه‌های خوب را ماقر ن هات اسمان 
می کنم و دستان پرمهر و محبتتان را می‌بوسم. بی‌نهایت دوستتان دارم 


۱ e.» 
عروس عزیسزم. لیلا جان.سالروز تول‌دت رادر ۸بهمن ماه با شادی‎ ۳ 
سپیدبر فها همچون سفیدی دلت در آسمان قلبمان جشن می گیریم و صمیمانه‎ 


#8 همسر گلم.لیلا جان»از یک نگاه تو غمها رهیده‌است. قربان آن شوم که 
تو رات لواس دو ستت دارم عزیزم. تولدت مبار ک 


۶ هومهسر جان.توبزر گترین دلخوشی من هستی, نگاهت و هر روزت 
ارامبخش قلب من است. به ان دازه تمام ارزوهایت دوست دارم ۴ بهمن 
سالروز تولدت مبارک 

دلاورمردان زحمتکش شر کت بهره برداری از نفت و گاز گچساران. 
نبرد جانانه اتەه روزیتان در مهار آتش سر کش جاه نفت شماره ۱۴۷ رگ 
سفید. کاری بود کارستان که در صفحات تاریخ ماند گار خواهد شد و همیشه 
ارزش زحماتتان را قدر می‌دانیم 


ماه | 7« ۰ ۰ بو ۰ 
۳ جناب آقای د کتر علی اصغر تو کلی, جراح و فوق تخصص قلب 
بیمارستان تخت جمشید کرج از لطف و محبت شما و همکارانتان در بخش 
جراحی قلب بی‌نهایت سپاسگزاریم و از خداوند بز رگ می‌خواهیم هميشه در 
زندگی سلامت و موفق باشید 


بهمن ٩۳‏ اطلاعات‌هفدگی 


@ 


موه ۰ 7 8 
۳ فروغ جان. همسر عزیز و دوست داشتنی من,به ماند گاری ستاره‌های 
آسمان هميشه دوستت دارم تا بدانی زند گی را در کنار تو می‌ستایم و تا ابد در 


#۴ سر کار خانم سیده منیره پور یحیی دبیر محترم مدرسه صد یقه طاهر ه.از 
لطف و محبت شما در طول سال تحصیلی و انتقال تجر بیاتتان به ما شاگردان 
بی‌نهایت سپاسگزاریم و از خداوند بزرگ برای شما و خانواده محترم سلامتی 
و موفقیت خواستاریم 

4 کار کنان محترم اداره بهزیستی شهر ستان هشترود. جناب آقای 
معصومی و خانمها اسدی: محبوبی؛مر تضوی. شامی..فارقی. ارسي, نقی 
زاده, عبدالهی»اکبربور. محمد نژاد و صدري.شما بزرگترین دلخوشی 
مراجعه کنند گان هستید و نگاهتان و هر نفستان آرامبخش است و از خداوند 


نادر جان.همسر گلم.یک سبد رز سفید تقدیم به تو بهترینم, به خاطر 
قشنگتر ین روز دنیا که تولد توست. تولدت مبار ک 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


و 
2 4 
2 ۵ 
۲ 
و 9 
۹ 


روزهای ماندگار ۱ 


بقبه از صفحه ۱۷ 


جزیره عشاق 
که بلافاصله با چر خاندن لوله‌های توپ گلوله‌ها را 
از سمتی دیگر به آسمان شلیک می کردیم. 
شاید اغراق باشد که بگویم تا آن زمان و در طول 
دوسالی که درجبهه‌های جنگ حضور داشتم و 
در عملیاتهای مختلف شر کت کردم هر گز به 
یاد ندارم که این تعداد زیاد جنگنده دشمن به 
یکباره بر ای حمله به منطقه‌ای محدود در اسمان 
به پرواز در آمده باشد.رزمند گان و احد پدافند اما 
بدون ترس و واهمه از حملات جنگنده‌های دشمن 
لحظهای از قبضه ضدهوایی جدا نمی‌شدند و با 
شسجاعت واز خود گذشتگی به نبرد با پرنده‌های 
el‏ دشمن ادامه می‌دادند! 

بوی سیر! 

حملات شدید دشمن از زمین و آسمان ادامه 
داشت و در میان انفجار گلوله‌های دشمن در 
ای شا انا مت هر 
برمی خاست ومابه خیال آنکه دیدبان دشمن قصد 
دارد با زدن گلوله‌های فسفری گرای مواضع و 
سنگرهای رزمند گان راثبت کند. همچنان به نبرد 
با هواپیماهای دشمن مشغول بودیم و دو روزی بود 
که گلوله‌هایی که دود سفید از آنها خارج می‌شد 
توسط نیروهای دشمن شلیک می‌شد و بوی سیر 
در جزیره بیچیده بود. 
قبل از حر کت به سمت جزیره نیر وهای 
تدا ر کات با دادن مقداری سیر از ما خواستند با 
توجه به رطوبت منطقه بر ای حفظ سلامتی همراه 
غذااز آنها استفاده کنیم و همین باعث شده 
بود که بی‌تفاوت از بوی سیر همچنان به نبرد 
با دشمن ادامه دهیم این در حالی بود که کم کم 
۱ 
چشم و تنگی نفس هم مواجه بودیم وبی آنکه کسی 
از علت آن خبر داشته باشد. یکی از سر ماخوردگی 
و دیگری از دریازدگی حرف می‌زدو با پرواز هلی 
کوپتر های هوانیر وز بر آسمان جزیره‌بود که دیدیم 
قوطیهای فلزی شبیه پیتهای نفت به پایین پر تاب 
می کر دند و به تصور آنکه غذاو لوازم تدار کاتی 
برایمان آوردند به سراغ قوطیهای فلزی رفتیم 
و باباز کردن آنهاباماسک ضد گاز و همچنین 
بسته‌های قرص و آمپول روبرو شدیم و در کنار 
داروها نامه‌ای قرار داشت که نحوه استفاده از آنها 
رانوشته بود وبا آنکه در دوره آموزش در مورد 
سلاحهای شیمیایی برایمان گفته بودند. اما نوع 
ماسکی که فر ستاده بودند تا ان روز ندیده بودم. 
فردای آن روز با آمدن گروهی از قرار گاه به 
اورژانس صحرایی بود که از حملات ناجوانمر دانه 


شیمیایی توسط ارتش صدام آ گاه شدیم و با شدت 
گرفتن حملات شیمیایی دشمن شب و روز دیگر 
ET‏ و ورن 
سخت باشد. اما دوسه روزی حتی جهره‌های 
یکدیگر را بدون ماسک ندیدیم. پس از حملات 
گسترده شیمیایی توسط دشمن نیر وهای پیاده 
ارتش بعث در پناه تانکها و نفربرهای پیشروی به 
سوای مواضع رزمند گان را آغاز کردند تا با تمام 
ره راتس کر 

این درحالی بود که تعدادی از جان بر کفان ایر ان از 
داخل هور می کوشیدند خودروهای زرهی دشمن 
را هدف قرار دهند. انها توسط طنابی که به یک 
تانک سوخته بسته بودند. خود را از کتف روی 
طناب آویزان کرده بودند تاداخل أب فرو نروند و 
با آرپی‌جی تانکهای دشمن را که هر لحظه نزدیک 
می‌شد ند هدف قرار می‌دادند. آن روز لحظات 
سخت و صحنه‌های شگفت آور و غیر قابل 
وصفی رااز نبرد رزمند گان داخل هور به چشم 
خود دیدم و با نگرانی و اندوه شاهد شهادت 
تعدادی از آنها بودم که هدف گلوله و تر کشهای 
کار وار کرت ویوا ای 
می‌افتادند. در این لحظات بود که فرماندهان 
تصمیم گرفتند برای جلو گیری از پیشروی واحد 
زرهی دشمن شکافی در جاده ایجاد کنند. 

راننده شجاع لودری در زیر بارانی از گلوله. دست 
به کار شد و سرانجام با کندن جاده و ایجاد شکاف 
از حر کت تانکهای دشمن جلوگیری کرد و با 
شلیک گلوله آرپی‌جی رزمند گان نیر وهای بعثی 
با دادن تلفات عقب نشینی کردند. 


تصرف کامل جزیره 
رزمند گان لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) آماده 
حمله به مواضع دشمن می‌شدند که یک کمپرسی 
غنیمتی دشسمن را دغل شکاف جاده اند اختند و 
لودرها به سرعت روی آن خاک ریختند تا جاده 
دوباره درست شود و رزمند گان و خودروهای 
زرهی بتوانند از آن عبور کنند و به مواضع دشمن 
حمله ور شوند. ۱ 
بعد از حمله رزمند گان لشکر ۲۷ آماده می‌شدیم تا 
قبضه توپ دولول رابه منطقه‌ای جلوتر انتقال دهیم 
که ناگهان حملات هوایی دشمن شدت گرفت. 
"حاج احمد غلامی" معاون تیپ سیدالشهداء(ع) 
با توجه به حملات دوباره جنگنده‌های دشمن 
از ما خواست از حر کت دادن قبضه خودداری 
کنیسم. چرا که به خوبی می‌دانست وجود توپ 
ضدهوایی در کنار اورژانس می‌تواند از حملات 
قارقار کی‌ها و هلی کوپترهای دشمن به پد هلی 
کوپتر جلو گیری کند. 
بعد از حمله رزمند گان لشکر ۲۷ بود که به یکباره 
نیر وهای دشمن از زمین و آسمان حملات خود 
رااز سر گرفتند و جزی ره مجنون در میان انفجار 


و آتش قرار گرفت و تانکهای دشمن در زیر 
آتشباری توپخانه ارتش صدام با تمام توان حمله 
خود را اغاز کردند. 

نزدیک غروب آفتاب بود که همراه با جواد کاند 
و یکی دو رزمنده واحد یدافند. اریی‌جی و اسلحه 
کلاش دست گرفتیم و برای کمک به رزمند گانی 
که در بر ابر حملات دیوانه وار وارتش بعث 
مقاومت می کر دند. شتافتیم. 

آن شب با جانفشانی و فداکاری رزمند گان در 
برابر حمله دشمن به صبح رسید و نیروهای دشمن 
با دادن تلفات سنگین و سر خورده از بارها حمله 
شدن هوا تویخانه دشمن بی‌وقفه شروع به گلوله 
باران مواضع رزمندگان کرد. گلوله‌های توپ و 
خمپاره جهنمی از آتش و خون به پا کرده بود و 
قبضه‌های کاتیوشادشمن یک لحظه از شلیک 
باز نمی‌ماند. گلوله‌های کاتیوشا نقطه به نقطه 
و پشت سر هم جاده را هدف قرار داده بودند 
و گویی وجب به وجب منطقه را با انفجار گلوله 
هایشان شخم می‌زدند. در پشت خاکریز جاده 
پیکر شهدا روی زمین در کنار یکدیگر افتاده بود و 
هر طرف که نگاه می کردم با جسم غرق در خون 
شهیدی روبرو می‌شدم که بعضی از آنها داخل 
هور افتاده بودند. مجروحان زیادی هم غرق در 
خون ناله سر می‌دادند و یااحسین (ع) گویان 
کمک می‌خواستند وماس ورویمان از شدت 
انفجار گلوله‌های کاتیوشایر بود از گرد و غبار اما 
دلاورمردان ایران با مقاومت و ایستاد گی در برابر 
حملات دشمن بالا خره توانستند ارتش صدام را به 
حالت دفاعی وا دارند. 

حالا ما هم با کمک دوستان. مجروحان و پیکر 
شهدارابه اورژانس منتقل می کردیم و با آمدن 
نیروهای کمکی بنابه دستور فرماندهان تیپ 
برای استراحت راهی اردوگاه شدیم اما ماندن 
در ارد و گاه با وجود نبردهایی که در این روزها 
شاهد آن بودیم برایمان سخت بود که بعد از 
دو روز استراحت با مهدی رجبی و جواد کاند و 
چند همرزم دیگر دوباره راهی جزیره مجنون 
شدیم...حالا اما حملات دشمن با شجاعت و 
جانفشانی رزمندگان در هم کوبیده شده بود و 
جزایر کاملا در دست نیروهای ایرانی بود و در 
این ميان رزمند گان واحد مهندسی هم در حال 
استحکام بخشیدن مواضع نیر وها بودند. 

باورود یگانهای پدافند ارتش به جزیره هم از 
شدت حملات هوایی دشمن کاسته شد و دیگر 
جزایر مجنون شاهد آن حملات گسترده و بیشمار 
قار قار کی‌ها و جنگنده‌های تحص نبود. روزهای 
یایانی اسفندماه بود که با دیدن ارامش در ميان 
رزمند گان مستقر در جزیره تصمیم گرفتیم به 
اردوگاه باز گردیم و از انجا هم برای استراحت 
راهی شهر و دیار خود شدم... 


اطلاعای‌هفتگی شماره ۳ ۵ 


در عالم ده چ اد همه زيار است:۱ 


وبا 


نی با 


وبا 


ستار ه و و حدانی اس‌ده 


© کانت 


امروزه نماد تعصب و غیرت در باشگاه پرسپولیس فردی نیست جز سیدجلال 
حسینی ؛ بازیکنی که از زمان علی پروین در کانون توجه این باشگاه قرار 
گرفت و پس از سالها به سرخپوشان پایتخت پیوست. مدافع مستحکمی که 
این روزها حضورش دلگرمی تماشاگران شده و می گویند هر بازی که سید 


× با سه تیم ۵ عنوان قهرمانی در لیگ بر تر به 
دست آوردید که شاید یک ر کورد در فوتبال ما 
باشد. در این خصوص صحبت کنید. 

واقعا کار سختی است. البته این را بگویم که کلاً 
جابجایی در فوتب ال و از این تیم به تیم دیگر رفتن 
سخت است. جاافتادن در این شر ایط سخت است. 
است. وقتی از ملوان به سایپا آمدم سال اول د کتر 
شدیم اما سال بعد با سایپا قهرمان ایران 
۳ 8 ناس کردم اد 
ا ا برسپولیس آمدم 
۹ و تی قهرمان شوہ 
به دلیل کسر امتیاز قهر مان نشدیم. 
امسال خدا را شکر به قهرمانی 
رسیدیم. اما هیچ وقت به ر کورد 
واین مس‌ائل فکر نمی کنم. از 
اینکه توانستم با سه تیم قهرمان 
_ ۳ وقتی با خودم فکر می کنم 
۲ به این نتیجه میس که 
بای د خیلی خوشحال 


" فوتبالی شمادر فصلی که گذشت چه 

۱ بود؟ آیامی‌توان حذف از جام حذفی را 
حسرت فوتبالی شما عنوان کرد؟ 

2 مااگر می‌توا: ستيم در جام حذفی باقی بمانیم 

8 شانس داشتیم که در هر دو جام قهرمان شویم. 

ام حذفی شرایطش فرق می کند. به هر 


تہ 
٤‏ بهمی ٩٩‏ اطلاعات‌هقتگس 


حال فوتبال برد و باخت دارد اما شاید اگر آن بازی 
را می‌بردیم می‌توانستیم به فینال بر سیم 

× نوع فوتبال پر سپولیس نشان می دهد که این 
تیم این لیاقت را دارد که در فوتبال اسیانتایج 
بهتری بگیرد. این در حالی است که رقیب سنتی 
پرسپولیس که لیگ بر تر را خوب آغاز می کرد 
در اسیا شرایط بهتری دارد. 

یکی از موضوعات مهم این است که تمر کز ما بیش 
که قهرمان لیگ بر تر شویم. بازی اولی که با الهلال 
مساوی شدیم. الوحده را در زمین خودش بر دیم اما 
الر بان برای ما متفاوت بود جرا که در بازی رفت و 
برگشت از داوری خیلی ضربه خوردیم. در بازی 
رفت پنالتی که من دادم را ببینید. پشت پای من 
پزشکان تیم ملی نشان دادم و گفتم که بازیکن آنها 
من رازد. اما داور ینالتی رابرای انها گرفت. در بازی 
افتاد اما داور بی‌توجه از آن گذشت.مادنبال توجیه 
کردن نیستیم ولی همانطور که گفتم تمر کز ماروی 
لیگ بر تر بود و به همین دلیل در برخی از بازیهای 
اسیایی با تمر کز صد درصد بازی نکر دیم 

× بعد از پنالتی که طارمی مقابل الریان از دست 
داد برانک و گفت که دیگر پنالتی نخواهد زد. اما 
شمادر بازی با ماشین‌سازی به او اجازه داد ید 
پنالتی بزند. آیا این مسأله به نوعی زیر سوال 
بردن اقتدار سرمربی تیم نبود؟ 


من از برانکو عذرخواهی کردم. برانکو به من گفت تو 


پنالتی بزن و حتی در آن صحنه پنالتی هم کمکهای 
اوبه من گفتند که تو پنالتی بزن من به برانکو گفتم 
اگر شمااجازه می‌دهید طارمی پنالتی بزند چرا که 
ی وی طارمی از نظر روحی هم 

a 100 


باشد. گلی دریافت نخواهند کرد. با سید جلال ‏ 

از پرسپولیس حرف زدیم و در مصاحبه متوجه 

شدیم او آنقدر حرفه‌ای و پخته شده که یکی از دلایل به حاشیه نرفتن تیم در این 
مدت. حضور او در تر کیب بوده... 


سمت برانکو رفتیم و گفتیم که فقط به خاطر خود 
طارمی این کار را کردیم و برانکو هم قبول کرد. 

× به نظر می‌رسد برانکو خیلی اهل برخورد با 
باز یکنانش در رسانه‌ها نیست و در خلوت درون 
تیم با بازیکنان تیمش برخورد می کند. 

این یک حقیقت است چرا که بر انکو هیچ وقت 
بازیکنانش را تخریب نمی کند البته باید بگویم 
که برانکو در خلوتی که هست حر فهایش رابه 
بازیکنان می‌زند. 

× این انتقاد به شماواردشد که بیش ازاندازه 
عصبی می‌شوید... 

همه تیمهایی که در کورس بودند عصبی بودند 
همان اعتراضهایی که من می کردم سایر کاپیتان‌ها 
هم می کردند. من نمی‌توانم اجازه بدهم بازیکن 
جوانم که فشار زیادی روی اوست به خاطر این 
اعتراض ساده و بی‌تجربگی اخراج شود. در ان 
صورت دید بدی روی آنها خواهد بود. به همین 
دلیل من خودم را وارد ماجرا می کنم تا قضیه تمام 
شود البته باید بگویم در زمین گاهی برخی بازیکنان 
کارها نیس دند که سما تمه انس کردا را 
کنترل کنید. یک خبرنگار باسابقه نمی‌تواند بپذیرد 
حر ای کچد ماه کار کرد ار مرا زیر م ال 
ببرد. . در فوتبال هم همین است. خود من به شما 
می‌گویم که برخی بازیکنان در زمین حرفهایی ‏ 
می‌زنند که واقعاً آدم ناراحت می‌شود و کنترل ۲ 
دست خود آدم نیست. 1 


× قبول دارید 


محرومیتهایی برای باز یکنان پرسپولیس 
شده به طوری که دست یک مربی مثل 
برانک و در خیلی از باز یا خالی بوده 
است؟ 


این حرف راقبول دارم اما واقعاً فشار زیادی 


روی بازیکنان پرسپولیس است. ماهر کاری 
می‌کنیم در چشم هسستیم. ما باید فش ار زیادی 
تحمل کنیم اما باید قبول کرد که نباید این طور 
راحت محروم شویم. خود من در بازی با سپاهان 
که محروم شدم به خاطر عصبانیت و حتی هر سه 
کارت زردی که گرفتیم به خاطر عصبانیت بود و 
قبول دارم که باید خودمان رابیشتر کنترل کنیم. 
× فصل قبل که به پرسپولیس پیوستید خیلی‌ها 
فکر می کردند که شما گزینه تحمیلی مسئولان 
باشگاه هستید چون برانکو فصل قبل شمارا 
نمی‌خواست. 

اور کنید به این مسائل فک نمی کنم. خودم این 
موضوع رأتجربه کردم. یک زم ان روزهایی بود 
که خیلی از تیمها من را می‌خواستند. همان موقع 
به خودم می گفتم شاید روزی برسد که هیچ تیمی 
من را نخواهد. 

×« به خاطر همین ناراحتی‌ها بود که تا یک قدمی 
رفتن به استقلال هم پیش رفتید؟ 

به هر حال پیشنهادی بود که به من داده بودند 
امامن واقعاً دلم پرسپولیسی بود. آن سالی که از 
سپاهان جدا شدم هدفم | مدن به پرسپولیس بود. 
آن زمان علیر ضار حیمی مد یر عامل باشگاه‌سپاهان 
بود و می تواند نسبت به صحبتهایم شهادت دهد. از 
او بير سید که پیشنهادش برای باقی ماندن من در 
سپاهان چقدر بود؟ رقم خیلی بالایی بود. محسن 
بنگر آن زمان تصمیم داشت که قطعا به پرسپولیس 
بیاید. اما رحیمی روزی مراب خود به دفتر اقای 
سمیعی‌نژاد رئیس کار خانه فولاد مبار که بر د. او 
گفت هر مبلغی خواستی بنویس. سمیعی‌نژاد گفت 
باشگاه سپاهان تا هر اندازه‌ای که می تواند می دهد و 
مابقی آن رامن می‌دهم, اما دل من پررسپولیسی بود. 
امیدوارم رحیمی حقیقتها را بگوید و مشخص شود 
به من جه پیشنهادی داده بود. البته با یرسیولیس 
هم خیلی مشکل داشتم. سال اول بازی کردم اما 
سال دوم با اینکه نایب قهرمان شدیم پول ما را 
ندادند. بعد فردی به نام سیاسی و خواجه‌وند به 
برس امه الم ایس ان 


۸ درباره کار با ژوزه مربی پر تغالی پر سپولیس 
هم بکویید. 


به نظرم ژوزه از ضعیف ترین مربیانی است که 
من دیده‌ام. درست است که می گویند او رنکینگ 
۰ دنیا بود اما ما واقعآدرتمرینات هیچ کاری 


۰ نژادفلاح مسئول وقت باشگاه 
عکس یاد گاری هم گر فتید واین موضوع خیلی از 

هواداران پرسپولیس را به باز گشت شما امیدوار 
کو di‏ کرد.امانا گهان ورق بر گشت و شما 


برانکو گفت من این بازیکن رانمی‌خواهم. 
من هم این موضوع را خیلی راحت پذیرفتم 
چون به هر حال بازیکن هستم و کاری از 
دستم برنم ی آید چون سرمربی تیم من را 
نمی‌خواست. به هر حال گذشته‌ها گذشته... 


نژاد ف لاح با ماتم اس گرفت و گفت ما شمارا 
می‌خواهیم. من به جلسه رفتم اما همه می‌دانند که 
در جلسه اول يا دوم قرارداد نمی‌بندم. ما به جلسه 
رفتیم و دست هم دادیم اما بعد | سیستم مدیریتی 
باشگاه کلا تغییر کرد. مربی برانکو بود اما مدیریت 
فعلی به باشگاه آمد. بعد از آن برانکو گفت من این 
بازیکن رانمی‌خواهم. من هم این موضوع را خیلی 
راحت پذیرفتم چون به هر حال بازیکن هستم و 
کاری از دستم برنمی آمد چون سرمربی تیم من 
رانمی‌خواست. به هر حال گذشته‌ها گذشته 
واه ل اعتراض به برخی مسائل هم نیستم. من 
چند پیشنهاد خوب داشتم که در بین انها نفت را 
انتخاب کردم. 

× از همان زمان شایعاتی مبنی بر اینکه بر انکو 
بامشورت کرانچار که سرمربی شما در قطر بود 
از پیوستن شما به پرسپولیس جلو گیری کرد. 
صحت دارد ؟ 

از شمابابت این سوال ممنونم. تنها کسی که 
هیچگاه برای او کم نگذاشتم همین کرانچار بود. این 
صحبتها مطر ح شده که البته بعید می‌دانم کر انچار 
چنین حرفی زده باشد. من در سپاهان برای او کم 
نگذاشتم. در دست من پین بود وباادست اتل 
گرفته در عرض یک هفته بازی کردم. همان سال 
او یکی از بهترین مربیان لیگ انتخاب شد. من برای 
او هیچ وقت کم نگذاشتم که بخواهد این حرفها را 
بزند. این حرفها نه تأیید می‌شود و نه تکذیب. 

× یکی از بحثهای مهم پرسپولیس در سال 
گذشته, بحث باز گشت رامین رضاییان و سپس 
اخر اجش بود... 

باید پذیرفت که پرسپولیس تیم خیلی بزر گی است 


و بازیکنانی که به اين تیم می آیند باید بدانند در 


بازی می کردم و زمانی که به سایپا و سپاهان رفتم 
بودم. می‌توانستم حاشیه‌ها راجمع کنم. واقعا برای 
می کد که بر انش گران تام می وف ما 
کرد. بااین همه توانستیم بر این شرایط غلبه کنیم ۱ 
وقهرمان شویم. 

#به نظر شما | مدن رامین رضاییان به پرسپولیس 
کار خوبی بود؟ این رانه به عنوان کاییتان 
پرسپولیس بلکه به عنوان یک کارشناس فوتبال 
پرسپولیس بازیکنانی می‌خواهد که فنی قوی داشته 
باشد. اما به نظر من پذیرفتن چنین شرایطی سخت 
بايد بگویم که هیچگاه هیچ بازیکنی نمی‌تواند با 
حاشیه‌هایش پرسپولیس را زمین بزند. همه چیز ‏ مر 
× به مربیگری هم فکر کرده‌اید؟ 
مسائل فکر نمی کنم. من با مربیان 


مه 


دت ۱ 


هه 


مه 


ت ہی کند ه 
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که 
کار سختی است. به همین دلیل هر گز 
به این مسیر نمی‌روم و سعی می کنم در 
مسیر خودم حر کت کنم. همه فکر و ذهن 
من فوتبال بازی کردن است. 

× هنوز هم روی حرفتان هستید که با 
پیراهن ملوان از فوتبال خداحافظی 
می کنید؟ 

صد درصد همین طور است و با 
پیراهن ملوان از فوتبال خداحافظی 
خواهم کرد. 


تر کیب ۱۱ نفره ای که در انتخابات پر حاشیه و 
جنجالی سال .٩۲‏ رای موافق اعضای مجمع کمیته 
ملی المپیک را گرفتند این هفته به طور رسمی باید 
پر ونده‌دوره‌چهار ساله کاری خود رادر هیات رئیسه 
سه نفر یعنی شاهرخ شهنازی, فضل الله باقر زاده و 
محمد علییور در انتخابات دوره جدید هم صاحب 
رای شدند. این انتخابات هفته گذشته بر گزار شد 
یل از تماق ری طلست کروبرت ی و 
همراهانش, تکلیف تیم مدیریتی جدید مشخص 
شود اگرچه بر کسی پوشیده نبود که در راس این 
تیم چه گزینه ای خواهد ایستاد. 

در هر صورت از این حیث (بر گزاری زودهنگام 


ار 
روز نقل وانتقالات قرارداد 
مجتبی جباری را یک 
طرفه فسخ کرد تا مثلاً او 
راادب وبا بازیکن سالاری 
مقابله کند و اما حرکتی 
که باشگاه استقلال انجام 
داد بز ر گترین خدمتی بود 
که در حق جباری انجام 
داد واین رفتار جباری را 
که حتی خود هواداران 
استقلال می خواستند از 


پرسپولیس مقابل گسترش فولاد تبریز با گلی 
که در واپسین ثانیه‌های بازی به ثمر رساند 
از یک شکست خانگی گر یخت تادر ستون شکست 
جو اا ود ۱ باقی بماند. کرجه 
پرسپولیس مقابل گسترش فولاد با گل دقیقه ٩۵‏ 
ار ۱ :۱51۳ 
تیم در نیم فصل دوم کمتر برنده 
می‌شود. سخت تر امتیاز می گیر د و این امتیاز گیری 
راهم مدیون گلهای دیرهنگام است. 

حالا باهم بازی‌های سرخ پوشان در نیم فصل دوم 
را مرور می‌کنیم. آنها در هفته شانزدهم مقابل 
فولاد با نتیجه یک-یک متوقف شدند. سپس 
تراکتورسازی را در تهران ۲ بر صفر بردند که این 
بهترین نتیجه این تیم در نیم فصل دوم بودو آنها 


٤‏ یھمن ٩۱‏ اطلاعات‌هفنگی 


® 


E 


انتخابات). مدیریت کمیته ملی المییک بهترین 


نمره خود در چهار سال اخیر را گرفت و این در 
حالی است که محمدعلی ابادی انتخاب دوره 
قبل کمیته ملی المپیک را با تخیر تقریبا دو ساله 
نسبت به زمان مقرر بر گزار کرد و اقدامات زیادی 
هم انجام داد تا رئیس کمیته باقی بماند و اتفاقا 
رایتصدى در ا ۱ 9 
ار » ای eT‏ 
رقابت را خالی کرد.این‌بار اما کیومرث هاشمی که 
یک رف 
از پایان قانونی دوره‌مدیریتش وبابر گزاری به موقع 
نتخابات, تکلیف کمیته ملی المپیک را برای چهار 
سال آینده مشخص کردو این دوره چهار ساله باید 
طور رسمی آغاز شود اما هنوز برنامه ای برای 
ان اعلام رسمی نشده است.به طور معمول باید 
ابر زارت ۱ مر کل دای سار 
اجرایی قبل و جدید. مراسم تودیع و معارفه آنها 
انجام و امور به اعضای جدید سپر ده شود. 


فوتبال خداحافظی کند. به 
چهره ای تکرار نشدنی تبدیل 
کرد و او از دید افکار عمومی 
aT‏ 

مجتبی امسال از نظر بدنی و 
روحی آماده نبود. او فوتبالش 
ML‏ بر ار 
انجام داده بود و مابقی انرژی 
و توانش راهم در لیگ قطر به 
اتمام رساند و امسال در معد ود 
دفعاتی که به میدان امد تنها 
سایه ای از زیدان فوتبال آسیا 


7[ در راه ضعفی دز رک 


در هفته هجدهم در رشت با سپید رود دیدار کر دند 
و با گل نسبتا دیرهنگامی که در دقیقه ۸۳ به ثمر 
رساندند میزبان پایین جدولی شان را با نتیجه یک 
بر صفر مغلوب کردند. شاگردان برانکو در هفته 
نوزدهم کے هم بدون گل موق شدند و 
سرانجام در هفته بیستم با گل دقیقه که ۵ ار سکست 
خانگی مقابل گسترش فولاد گریختند. 

بااین امار مشخص است که صدرنشین لیگ بر تر 
با ۲ مساوی و ۲ پیروزی کارش را در نیم فصل 
دوم اغاز کرده 9 ادامه می د هد . نکته جالب نوجه 
اینجاست که پرسپولیس به جز فولاد. با مدعیان 
لیگ بازی نکر ده‌است. آنها با گسترشی بازی کر دند 


ک 


ولی تا امروز تکلیف رضا صالحی امیری برای تک 
شغله شدن و مدیریت بدون نقد ومنع در کمیته ملی 
المییک مشخص نشده است و ریاست کمیته ملی 
المپیک همزمان با معاونت شهر داری تهران که هر 
دو در اختیار صالحی امپری است. منع قانونی داد. 
صالحی امیری باید از شهر داری (پست معاونت) 
استعفا دهد تااولین ریاستش در ورزش قانونی شود 
اما هنوز این کار را انجام نداده چراکه ظاهرا به 
دنبال استفسار به ای است که به موجب ان بتواند 
همزمان با کمیته. شهرداری را هم داشته باشد.اما 
اینکه ۱-اين استفساریه و اخذ و تائیدیه ان در جه 
NCS‏ را 
مجاب به ادامه همکاری با معاون دوشغله‌اش می 
کند؟ ۳-اصلابااخذ وارائه آن» سازمان بازرسی کل 
کشور قانون منع به کار گیری دوشغله‌ها را نادیده 
می گیرد؟ و... پرسش های بی پاسخی است که در 
این زمینه وجود دارد.در هر صورت دوره هیات 
رای سح سال ۹١‏ كتل الك ا 
به طور رسمی به پایان می رسد وقانوناتیم جدید باید 
امور رابه دست بگیرند. اما هنوز زمان ورود این تیم 
مدیریتی و مهمتر از ان وضعیت تک شغله شدن 
ی ار 

دیده شدو باشگاه با فسخ قرارداد بازیکنی که تمام 
شده بود و با باشگاه اختلاف دا شت ناکهان ار 
چندین برابر برای او رقم زد. 

در حالی که شفر. مربی استقلال یک درس بز رگ 
به همه مربیان ایرانی دادو به علی قربانی مهاجم 
مغضوب این تیم که در دیدار مقابل سایبا در دقیقه 
۴ یک فرصت صد در صد گلزنی رااز دست داد و 
تمام ورزشگاه علیه او شعار دادند. در رختکن گفت: 
وقتی از اینجا بیرون می روی بدان که همه اعضای 
دو ها ا 
از او نه تنها اعتماد به نفس دوباره به این بازیکن داد. 
بلکه به مربیان ایرانی یاد آوری کرد در زمان باخت 
کاسه و کوزه‌هارا گر دن بازیکنان نینداز ندواین نکته 
آموزشی مهمی برای فوتبال ایران بود. 

که در میانه جدول حضور دارد و سه تیم 
دیگر نفت. سیید رود و ترا کتورسازی شرایط 


خوبی در جدول ندارند.این آمار نشان می‌دهد 
تیم برانکو در نیم فصل دوم به چالش امتیاز گیری 
برخورد کرده و ادامه این روند به اقتدار این تیم در 
صدرنشینی خلل وارد می کد بخصوص اگر آنها 
به تیمهای بالای جدولی روبرو شوند و به بازی‌های 


ترا کتورسازی در این فصل ۲ 
پرفراز و نشیب بود. تیمی 7 
که به یحیی گل محمدی 
امید فراوان داشت واوهم 
با جوانهای تیم نتایج بدی 
نقل و انتقال بود رابه دست ` 

گرفت اما تا محرومیت به پایان رسید. به یکباره به چهره بد تیم تبدیل شد و 
پس از بحثهای فراوان باسردار آجورلو تصمیم گرفت از تراکتورسازی جدا 
شود. سرآن ترا کتور هم که به دنبال جایگزین مناسب بودند این بار به جای تونی 
اولیویر اس راغ چهر هدوست داشتنی تر یعنی مصطفی د نیز لی ر فتند. دنیزلی 
که هر چند در پرسپولیس وپاس نتایج درخشان نگرفت. آنقدر تیمش خوب 
بازی می کرد که همگان دوست داشتند به پیشنهاد تر اکتور جواب منفی داد 
چرا که رقم در خواستی او حد ود ۲میلیون دلار بودا یس از آن مسئولان تراکتور 
به سرعت سراغ مربی دیگری رفتند. بازیکن سابق فنر باغچه وبشیکتاش که 
سابقه عضویت در تیم ملی تر کیه راهم دارد. گزینه جدی ترا کتورسازی شد. 
ارطغر ول ساغلام در سابقه مربیگر ی خود هد ایت تیم بشیکتاش راهم دارد 
سرانجام هفته گذشته به تراکتورسازی پیوست. بعد از حضور ساغلام در 
تراکتورسازی, گفته شد رقم قرارداد این مربی تر کیه‌ای ۰ هزار دلار است 
اما پیگیری‌ها نشان می دهد مبلغ قرار داد ساغلام با ترا کتور سازی به ۰ هزار 
دلار می‌رسد.ساغلام در فوتبال تر کیه مربی یک و نیم میلیون دلاری محسوب 
می‌شود و مفاد قرار داد او با تراکتورسازی» ملبغ قرارداد این مربی رابه ۷۰۰ 
هزار دلار رسانده‌است.در قرارداد ساغلام با ترا کتورسازی. | پشن‌هایی برای 
موفقیت در لیگ بر تر ولیگ قهرمانان آسیادر نظر گر فته شده و در مجموع. 
تمامی مفاد قرارداد قیمت این مربی رابه ۷۰۰ هزار دلار رسانده است. 


مهاجم پرتغالی است که بااتتخاب شفر به‌ایران آمده | 
تامشکل خط حمله استقلال راحل کند.این مهاجم ۲۹ 
ال اسر ملک نی مر El‏ 
پر تغال رادارد و به گفته مسئولان و سرمربی استقلال | 
قرار است در خط حمله آبی‌ها در نقش ماشین گلزنی 


2۳( 
رسانه‌ها و فضای مجازی 
پخش شده مبنی براینکه | 
با توجه به اختلافات قطر 
ودیگر کشورهاقراراست 
ی 
رب ریخ CD‏ 
کرد:قطر تنها میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال است وبر گزاری ۶۴دیدار این 
رقابتهارابه تنهایی در هشت ورزشگاه بر عهده خواهد داشت.تمام ورزشگاهها 
تاسال ۲ ۰۲ آمیلادی | ماده خواهند شد و فیفا در سال جاری میلادی درباره 
اقامتی کافی برای گر دشگران و هواداران فوتبال وجود خواهد داشت. شاید حتی 
از وعده‌ای که مبنی بر فراهم کر دن ۰ | هزار اتاق‌داده‌بودیم هم عبور کنیم.تمام 
میلادی خواستراتقال محل میزبانی جام جهانی ۰۲۲ ۲فوتبال از قطر به کشور 
نزک هبو دک هاگر قطرافراط گرایی رامتوقف نکند 8 ادربه‌میزبانی از 


که بازیگران و چهره‌های سر شناس عالم هنر به آنها تعرض 
جنسی کرده‌اند. اخباری از تعرض و تجاوز در ورزش این کشور 


هم به گوش می رسد. در جدید ترین ادعا سیمون بایلز. قهر مان 
۴دوره ژیمناستیک المییک عنوان کرده که لاری ناسار یشک 


در آمر گلزنی که طی ۲۴ساعت گذشته در رسانه های خبری و ورزشی منتشر شد.اما عجیب تر 
ونگران کننده‌تر از این امار پرونده‌پزش کی این بازیکن پر تغالی است!دوم فر وردین ۴ پينتو 
در بازی تیمش مصد وم شد و بعد از یک ماه خانه‌ نشینی تمرینات خود رااز سر گرفت. دومین 
مصد ومیت پینتو بسیار جدی تر بود. این بازیکن ۱۳۲ دی ماه سال ۹۵ به شدت مصد وم شد. در 
سایت تر انسفرمار کت به نوع مصد ومیت اواشاره‌نشده‌اما با توجه به دوری ۳ روزه‌اواز 
میادین به احتمال فر اوان مهاجمی در تور استقلال افتاده که در گیر مصد ومیتهای لیگامنتی زانو 
واحتمالا پار گی رباط صلیبی بوده و از ۱۲ دی ۵ تا ٩‏ مهر ۹۶ رادر خانه خود به سر برده است! 
اوضاع وقتی‌نگر ان کننده‌تر می شود که بدانید پینتودر همین دوهفته اخیر نیز به دلیل مصد ومیت 
در تمرینات تیمی حاضر نبوده و ممکن است در روزهای اخیر هم به صورت انفرادی تمرین کند. 
البته با توجه به تجر به مشابه عادل الشیحی نباید منتظر رد شدن این باز یکن در تستهای یزشکی 
باشگاه استقلال باشیم.در پایان. سخن کوتاه‌اینکه آمار ضعیف و پر ونده پزشکی نگران کننده 
خر ید جد ید استقلال نشان می دهد که باید منتظر اضافه شدن پینتو به لیست خر ید های خارجی 
ناموفق استقلال و فوتبال ایران باشیم مگر اینکه بازهم در فوتبال اتفاقی غیر قابل پیش بینی رخ 
دهد واین بازیکن باچهره‌ای کاملا متفاوت در لیگ بر تر وباشگاه استقلال ظاهر شود وبا گلهایش 
به قحطی گل در خط حمله آبی‌ها پایان دهد. 


پیشین تیم ژیمناستیک آمریکابه اونیز تعرض جنسی کرده 
ا 

لاری ناسار در حال حاضر باتو جه به شکایتهایی که از او شده‌به 
۰سال زندان محکوم شده است. یکی از ژیمناستهای شاخص 
دیگری کهاز ناسارشکایت کر ده‌است. گبی دا گلاس بود که | 
درا ی SL‏ ۱ 
ناسارازسال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ پزشک تیم 
ژیمناستیک مر یکابوده‌است که در سال 
را ار 
از ۱۳۰ زن علیهاوشکایت کر ده‌اند.به 
دلیل افشاگری‌های مختلفی که‌در .- Bir‏ 
ژیمناستیک آمریکا اتفاق ۱ 
افتاد. استیوپنی. رییس 
فدراسیون ژیمناستیک 
این کشور در سال 
۶ استعفاداد. 
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من هیچ مخالفتی داعمل نداد ۵ فقط مخالف 


حر قم 


اسکار وا دلد 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 


مدان تما اله جات من بود 


جنر رک تدارا 
بیرون آوردم و مدتی طولانی به آن خیره ماندم. به 
ره ری راد ول اراس ا 
کرده‌بودم. صدای همسرم رادر آن اتاق می‌شنیدم 
ار E‏ 
گریه‌اش را هم می‌شنیدم. 

دزم ا ری راداوه سای راز 
با زبان خودم تعریف کنم. از مشاورم عذرخواهی 
کردم که تمام این مدت به انهادروغ گفته‌ام. 
مشاور گفت همه ما ممکن است گاهی اوقات در 
شرایطی خاص واقعیت را پتهان کنیم اما بهتر است 
رال باه اللا رن راب تال 
نیک بگیرم چون زنگ هشداری بوده که می‌تواند 


گزارش خارجی ۱ 
کے 


هو سیل اله ور و و 


نتایج تحقیق محققان دانشگاه کلرادو نشان 
داده که یک جلسه کلاس بیک رام یوگادر مردها 
۰ کالری انرژی و در خانمها ۳۳۰ کالری انرژی 
میس وزاند بای حال محققان می گویند اگر دنبال 
ورزش بهتر و اسان تر در شرایط بهتر و همچنین 

شاید بهترین نتیجه یو گاء مزایایی است که از 
نظر روحی به شما می‌دهد. محققان. خانمهایی را 
که علائم افسردگی, استرس و اختلال خوردن به 
دلیل مشکلات روحی داشتند. برای یک هفته به 
تفکر و احساساأت مثبت رادر این خانمها مشاهده 
کردند. اما آیا این بهبود و نکات ثبت فقط در یوگا 
یا مدیتیشن دیده می‌شود یا در فعالیتهای دیگر 
هم هست؟ 

پژوهشگران به یافته‌های قابل توجه بیشتری 
دست یافتند. این تمرینات روحی -جسمی ژن‌های 


بهمن ٩۱‏ اطلافات‌هقدگس 


سے 


TMS‏ رای سکس ار 
O‏ رن ارت ی له 
از کارمندان سازمان شروع می کردم. یکی دو نفر 
عصبانی شدند و با خشم من را پس زدند. 

اما بقیه با مهربانی در کم کر دند و گفتند من را 
به چشم همان دم مهربانی می‌بینند که همیشه 
دوستش داشتند و دارند. دلم می‌خواست حرفشان 
را باور کنم. 

عصر آن روز نوبت بچه‌ها بود. وقتی همه چیز 
رابرایشان تعریف کردم. ترس رادر چهره‌شان 
دیدم. پسر بزرگم که سیزده ساله بود پرسید | یا 
قرار است من و مادرش از هم طلاق بگیریم؟ 

سوال سختی بود که خودم هم جوابش را 
نمی‌دانستم. همسرم گفته می‌خواهد مدتی خانه 
پدر و مادرش زند گی کند ولی درباره ادامه زند گی 
حرفی نزده بود. فردای آن روز به خانه پدر و مادرم 
رفتم. وقتی شنیدند من با زند گی‌ام چه کرده‌ام 
خیلی ناراحت شدند. اما من را طرد نکر دند. تمام 
روز روی کانایه دراز می کشیدم در حالی که تمام 
بدنم درد می کرد و عرق از سر و رویم جاری بود. 

روزهای بدی راپشت سر می گذ اشتم حتی شبها 
نمی‌توانستم بخوابم و تا صبح عذاب می کشیدم. 
در آن لحظه‌های سخت و دردناک بار دیگر به 


فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن می‌شوند 
که در ابتلا" به بیماری‌های متعدد نقش دارد. یکی 
تمرینات یو گا همچنین به کمک بیماران مبتلا به 
دیابت نوع ۲ و برخی از انواع سرطان می‌شستابد 
مدیتیشن همچنین باعث کوچک شدن آن نواحی 
مغز می‌شوند که با اضطر اب و ترس ار تباط دارند. 

علت درد عضلات 

اگر بعداز ورزش درد شدیدی را تجربه 
می کنید به درد حاد ماهیجه مبتلا هستید. 
کارشناسان تر کیبی از سه دلیل را برای این حالت 
ذکر می کنند: خستگی عضلات. انباشت ضایعات 
اسیدی ناشی از واکنشهای شیمیایی زمانی که از 
ماهیچه‌ها استفاده می کنیم و ازدیاد مایعی که برای 
یابد امااگر درد زیادی دارید. حتما هنگام ورزش 
MM CT‏ 
یک هفته بعد خوب می‌شود. امااگر درد عضله 
تازه ۲۴ تا ۲ساعت بعد از ورزش رو می‌شود. 
به شروع درد عضلانی تاخیر ی دچار شده‌اید. در 


من کمک کند. می‌دانستم خدا همه بنده‌هایش را 
دوست دارد حتی اگر معتاد باشند و کار بدی کرده 
باشند. شاید لطف خدا بود که رازم برملا شده 
بود. وقتی به همسر و فرزندانم بر گشتم هنوز آثار 
منفی اعتیاد کامل از جسم و روحم پاک نشده بود. 
جالب اینکه باوجود چنین پیشینه‌ای باز هم مشاغل 
خوبی گیر می آوردم و بالاخره از بین آنها یکی را 
انتخاب کردم. 

این بار از رییسم خواستم با دقت من را زیر نظر 
داشته باشد مبادا دوباره خطایی مر تکب شوم. دبی 
هم با صبر و بردباری در زند گی شخصی مراقبم 
بود. چهار سال بعد از اینکه قرصها را کنار گذاشتم. 
مشاور خبرم کرد که در جشن رهایی شر کت کنم. 
استرس داشتم و نمی‌توانستم حرف بزنم ولی 
بالاخره شروع کردم و از روزهای دشوار زند گی‌ام 
گفتم.به آدمهای مثل خودم گفتم اعتیاد. ادم 
خوب و آدم بد نمی‌شناسد. زخم خودش را می‌زند 
و درمان ان جراحت. زمان زیادی می‌خواهد و 
مشقتهایی دارد. 

مهم ان اسست که تصمیم بگیریم از نوشسروع 
کنیم و معجزه هم درست در همان لحظه اتفاق 
می‌افتد. 


نام | کتین و میوزین وجود دارد که مسئول حر کت 
عضلات ما هستند. 

هر بار که ماهیچهای کش می‌آید. این فیبرها 
بار زیادی را تحمل می کنند. وقتی ماهیچه‌ها به 
ال ار تبرت رای 
بین اکتین و میوزین پاره می‌شود در نتیجه در 
ماهیچه پار گی‌های ریزی به‌وجود می آید. هنگام 
این اسیبهای ریز پروسه بهبود و ترمیم به تعویق 
می‌افتد و مواد شیمایی در شخص احساس خشکی 
دیده‌رادرمان کنند. وقتی ماهیجه‌ه]ا بهبود 
می‌یابند. عادت ف د در برابر این فشار مقاوم 
شوند به‌عنوان مثال اندازه فیبر ها افزایش می‌یابد. 
این ریز پار گی‌ها چند روز طول می کشد که بهبود 
ا ثیست در این مدت منتظر بمانیم و 
از فعالیت بدنی دست بکشیم. با تمرینهای مداوم 
عادت می کند و پس از ورزش به درد نمی اید. 

اخرین توصیه: 

ورزش بهترین داروی دردهای جسمانی و 
روحی است. 

از فردا ورزش نکنید. از آمروز شروع کنید. 


پیغامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 


۹ ۷ انسانی متواضع و فروتن هستید و دوست 

1 ندارید روی دیگران اعمال قدرت کرده‌و آنهارا 

به انجام کاری که خودشان دوست ندارند مجبور 

کنید. اما از طرفی به جهت مسئولیْتتان در زند گی مجبور هستید.بخشهایی از 
حضور تان را اثبات کنید تا ارامش خود و اطر افیان رابه همراه داشته باشید 
و به همین خاطر است که سعی می کنید مسئولیت همه چیز راحتی در مورد 


۲۹ ۹ e 
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از این روزها تر کیب انرژی بالا و ذهن هوشیار‎ 
شما باعث شده که کارایی و عملکرد بی‌نظیر ی‎ 
زند گی پیش می آید شما بر خلاف خیلی‌ها تمام قد ابراز وجود می کنید و در‎ 
دل مشکلات می‌روید و تنها یک موضوع است که می‌تواند شما رادر زندگی‎ 
دجار نقصان کند که آن راهم به خودتان قول داده‌اید کنترل کنید.‎ 


همه جوانب برای به نتیجه رساندن یک 

هدف بز رگ مهیا شده است واگر امروز 

فرصتهای زیادی برای کار کردن دارید اینها نتیجه تغییر رفتار و نگرشی 

است که به کار بستید و البته خدا یاریتان کرد و از بخش اعظمی از افکار 

منفی رهایی یافتید و حالا هم زمان آن رسیده که دوباره بکارید و منتظر 
باشید که در برداشتهای آینده لبخند بزنید به شرط رعایت عدالت. 


0/1 Oo 
© 
یکی از بخشهای ذهنی‌تان که شما را با‎ 
گزینه‌های ناشناخته بسیاری روبرو کرده بود.‎ 
نوع نگاهتان است و آن اینکه بر مسایلی که به قدرت تشخیص و منطق شما‎ 
مربوط می‌شود تکیه کرده‌اید و به ذهنتان اجازه آشفتگی نمی‌دهید!‎ 
این روزها در هر کار و وظیفه‌ای که بر عهده‎ 


اگر بخواهید بدون توجه به داشته هایتان پیش بروید. اما از آنجا که فردی 
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باهوش هستید وبه او تو کل دارید. می‌توانید بدون هیچ هراسی پیش 


بروید و اگر موضوع را در نگاه اول دشوار می‌بینید. تامل کنید و با تشخیص 


شما به طور معمول فر دی دارای پشتکار 
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بسیار قوی و مهربان هستید و خوشبختانه 


شهریور 
عهده گرفته اید. هر چند که برای دیگران ناممکن به نظر برسد. خوب پیش 
دچار تردید هستید و باید بدانید که شرایط شما وقتی که به سختیها لبخند 
می‌زنید متفاوت خواهد بود و پشیمان نخواهید شد! 


ذهنتان را در گیر موضوعی کرده‌اید که 

خوب می دانید هنوز زمانش فرانرسیده و البته 

که همین دانستن اگر به کار بسته شود می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد. 

ولی از آنجا که گاه اهدافتان رابر روی رویاها بنامی گذارید. دچار خطا 

می‌شوید و تردیدهای مستمر زند گیتان هم منشاء همین موضوع هستند. 
پس به گذر زمان و نزدیکان اعتماد بیشتری کنید. 


کو 
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آرا/ < خوشحال هستید. چون می‌توانید هر 
سح موضوصسی رابه صورت اشستراکی پیش ببرید 


و تاثیر گذاریتان در امور بسیار مشخص است. ولی بدانید که هميشه در بر 
همین پاشنه نمی جر خد و اگر دجار هیجانهای زود گذر شوید. دیگر نمی توانید 
خود و اطر افیانتان را اثر گذار ببینید. پس در دل شلوغی هاء ذهنتان را ارام و 
به خودتان گوشزد کنید که وظیفه‌تان چیست و چه می کنید! 


این روزها همان روزهایی هستند که در 
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۳9 
ر ذهنتان آنها رامرور می کردید و حالا به واقعیت 


بدل شده‌اند و می‌بینید که اوضاع حداقل در بخش نز دیک به شما قابل کنترل 
است واگر نگران بخشهای کمی دور تر هستید. ابتدا بگویم که این طبیعی است 
ونکته بعدی اینکه مواظب باشید کارهای پیچیده را به تنهایی انجام ندهید و 
بدانید که حالا زمان سنجش تحمل است و نتیجه بسیار اهمیت دارد! 


و درست در شرایظی که‌خودتان رایر آع بل برفتن 

۲ فرصتهای جدید مهیا می کردید. خوشبختانه در 

بخشهای بسیاری از زند گی با آرامش روبرو شدید 

و این لطف باعث شد که ببینید سنجش تمام زوایای زند گی به یکباره ممکن 

نیست. مگر اینکه موقعیتهای پیش رویتان رادرست مورد تجزیه و تحلیل 

قرار دهید و بپذیرید که دیگران هم فقط در نمای بیرونی به نظر بدون مشکل 
هستند و در درون با غوغای بسیاری دست و پنجه نرم می کنند! 


بعداز مدتها دل نگرانی از بی‌ثبات بودن 

شرایط بالاخره راهی پیدا کر دید تا کمی آرامتر 

شوید و با یک حر کت حساب شده کاری کنید که تا پیش از این حتی در 
خیال هم نمی توانستید آن را متجشم شوید. اما بدانید همه این حر کتها یک 
ازمایش هستند و حالا این شما هستید که می‌توانید تعیین کنید در مواجهه 
با عواملی که انتظار به نتیجه رسیدنشان را دارید, چگونه بر خورد می کنید. 


قبول دارم که این روزها از هر جهت برای 
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,1 کی شما روزهای شلوغ و پر کاری هستند. اما این 

یک خبر خوش است. چون هم زند گیتان بر 

روال منطقی قرار گرفته و هم اینکه در حال به نتیجه رساندن کارهایی 

هستید که مربوط به آینده هستند و بالطبع کم ریسک کردن آنها انرژی 

می‌طلبد و باید سعی کنید به گونه‌ای پیش بروید که این وضعیت بر کل 
زند گیتان تاثیر مثبت بگذارد و نگرانی‌تان را دایمی نکند. 


GP A: اطلاعات‌هفدگی شماره‎ 


همه چن در ادن ذند گی نادادداو است 
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4 سس سے ماساچوست -آمریکازیک مرغ دریایی در میان بادهای تند و بوران شدید. در حال 5 
1 پرواز برای یافتن غذاست. برف و بوران شدید تقریبا تمام مناطق سواحل غرب 
آمریکا را تعطیل کرد و سرمای بی‌سابقه آن بسیاری از حیوانات را هم فراری 
داد. ظاهر این پرنده اخرین نیروی مقاومت طبیعت در برابر این طوفان است! 
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سوییس: توریستی e‏ از منظر روی پل ملق "پیاده روی 
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نصب شده است. همانطور که می‌بینید ارتفاع این پل به قدری زیاد است که 


همواره پوشیده از برف و یخ است. هاریین - چین: "ماریا سو" ی ۹ ساله ۳ مصاحبه با خبرنگاران ا خانم 

ا RR‏ 7 9 سواز قبیله آلوگویا در منطقه بومی ایونکی است. او آخرین بازمانده از قبیله‌های 
۱ ۱ ۱ | بومی و شکارچی چین است و مرگ او به معنی نابودی کامل آیین و سنن مربوط 
به این قبیله هاست و خیلی از جامعه شناسان قصد دارند تا حد ممکن از نحوه 
زندگی و سنتهای e‏ و آنهاراثبت 


در ماندهان آتشس ي 
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مانتسیتو - کالیفرنیا:آقای "راستی اسمیت." تنها یکی از هزاران خسارت دیده 
و آواره شده بر اثر آتش سوزی وسیعی است که چندی پیش در کالیفر نیا رخ 
داد و هنوز هم ادامه دارد! این آتش سوزی تا کنون مساحتی بزر گتر از مجموع 
مساحتهای شهر های نیویور ک و بوستون را خاکستر کرده است. 


سانتیاگو -شیلی:اعضای یک گروه نمایشی به نام ساروگا در حال اجرای یک 
نمایش سنتی برای مردم شیلی هستند. در این نمایش معمولا اجراها با عروسک 
گردانی همراه است و این بار یک عروسک غول پیکر گوریل ساخته بودند 
که احتمالا بز ر گترین عروسک جهان خواهد بود. این نمایش میزبان خیلی از 
توریستھا از سراسر جهان است و کود کان از اصلی‌ترین تماشاگران آن هستند. 
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Î‏ -کانادا: آبشار معروف نیاگاا با عظمت تماشایی| ش؛ نتوانست در برابر 
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7 از منظره زیبای این آبشار یخی را می‌بینید که با تغییر چهره جدیدش باز هم 
کک ها 


نیا بقیه از صفحه ۳۹ 


موی سوح وه 


ورم کرده و چشمهایی سرخ و سری دردناک 
و اعصابی توفانی بود. حال دیانا خراب ضربدر 
بیست بود. در خوابگاه با دوستانش دعوایش 
دوا هقی مدای نان انار 
عوض کند. به نظر می‌رسید کسی حاضر نبود با او 
هم‌اتاق شود. می گفتند غر می‌زند و جو راسنگین 
و سرد می کند. 

جور دیگر: دیانا می‌دانست خانه پدری او سرد 
و ساکت است و این با روحیه شنگول عارف جور 
نیست پس نباید پيشنهاد می کرد به آنجا بروند. 
این راهم می‌دانست که اگر عارف قبول کرد 
فقط برای این بود که دیانا آرامش داشته باشد. 
پدر و مادر دیانا که مردمی باتجر به‌اند. باید برای 


کشش نداشتم به او تلفن کنم. آیا برای این بود 
که کارم گرفته و غرور برم داشته بود؟ یا از 
بس به من سر کوفت زده بود. حالا که اوضاعم 
ردیف شده بود. می خواستم تلخ‌زبانی‌های او را 
با بی‌محلی تلافی کنم؟ ایا عاشق مرضی شده 
و دینم رآبرده بود وبه جای اینکه به ازیتاو 
پسرم فکر کنم» فکرم پی او بود. من نمی‌دانستم 
که ایا چون مرضی خوشگل است دوستش دارم 
یا چون دوستش دارم به چشمم خوشگل می آید. 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 
کک 
عس‌مکوکی بقیه از صفحه ۵۵ 


در مسیر تحقیقاتم مجبورم چیزهایی بپرسم که 
شاید خوشتون نیاد اما جوابهای شما میتونه کارها 
رو جلوبندازه..."وبه نیما گفت: لطفاً آرامشتون رو 
حفظ کنین و کمتر اشک بریزین! توی این پرونده 
یه جیزای مبهمی هست که شاید شما بتونین 
بازش کنین. چراماریا با کیفش بیرون رفت؟ به 
نظر شما عجیب نیست که یه خانم غریب به خاطر 
اینکه نیمه شب سیگار بکشه, بره کوچه؟ کیفش 
روهم ببره؟ آیابا شما یا با خواهرهاتون جر و بحث 
نکرده بود و به قهر نرفته بود؟ نیما گفت: تاوقتی 
که بیدار بودیم. همه چی عالی و گرم بود. برای 


گرم کردن مجلس ترفندهایی به کار می‌بردند. 
دیانا عاقل است و می‌داند باید برای خودش و 
شوهرش خاطرات مشتر ک خوب و مثبت بسازد 
بنابر این از گلایه و گریه دست برمی‌دارد. دیانا 
درک می کند که عارف از خانه خودشان دور شده 
دور کرده باشد پس خیلی بی‌خردانه است که 
دیانا باز هم از آنها حرف بزند و آن مسائل را تا 
خانه پدرش دنبال خودش بکشاند. دیانا اصول 
جور دیگر دیدن را بلد است و می‌داند از جیزی 
که مال گذشته است و تمام شده حرف نزند. 
ازدواج. کاملا غلط است مخصوصا که خودش و 
پدرش چهار صد سکه را تعیین کرده بودند. 
اگر حرفهای خود دیانا را می‌شمردیم. می‌دیدیم 
او خودش از همه بيشتر به نازلی فکر می کند و از 
هرچه بود. صبحها به عشق او به مهد می‌رفتم 
فرانک خانم نفهمد. مرضی هنوز مثل روزهای 
اول مرانصیحت می کرد که گول وسوسه زنهارا 
درک نمی کردم که چرا پای او را وسط می کشد. 
او دو سه سال از مادرم بزر گتر بود و محبتش به 
من مادرانه بود ولی مرضی به او حسادت داشت 
و نمی‌توانست محبت مادرانه را از عاشقانه 
تشخیص بدهد. 

پانزده روز بود که به مهد می‌رفتم. آن روز صبح 
مرضی صبحانه مخصوص آورده بود. یک شاخه 
گفت: می‌خوام سنت شکنی کنم و بهت بگم 
دوست دارم. گفتم جانا سخن از زبان ما می گویی! 
من تاحالا تر دید داشتم که ازیتا رو طلاق بدم یا نه. 


منم عجیبه که چرابا کیفش رفته بوده بیرون." 
نوبخت پرسید: بیماری شخصیِتی و خوابگردی 
نداشت؟ نیما گفت: دختر کاملا سالمی بود." 
مهری که تا آن لحظه ساکت بود. گفت: آقای 
کاراگاه مثل اینکه شما اصل قضیه رو فراموش 
کردین و با سوالهای غیر ضروری‌تون دارین وقت 
تلف می کنین. آیا بهتر نیست به پلیس گشت 
اطلاع بدین تا دنبال ولگردی که ماریا رو کشته 
بگردن؟ نوبخت گفت: منم دارم همین کارو 
می کنم و معتقدم چیزی که شما می گین از پنجره 
دیدین, توهمه و واقعیت نداره بنابراین لازم نیست 
مأمورهای گشت دنبال کسی بگردن که وجود 
نداره." مهری گفت: منظور تون اينه که من دروغ 
می گم که دیدم یه نفر بهش حمله کرد و کیفش رو 
دزدید؟ "نوبخت گفت: کیف رو توی سطل زباله 
پیدا کردیم بنابر این کار دزد نبوده. مدارکی داریم 


او حرف می‌زند. دیانای جور دیگر. اگر از جیزی 
نا کسی فش میا نتسه آن نکر تمی کند. متا 
کسی که بدش می أ ید سر سفره بگویند سوسک» 
خودش هم نمی گوید سوسک. واگ ر از فلانی 
بدش می اید مدام به فلانی فکر نمی کند. 
دیان_اباه وش است و می‌دان د اگر دستگاه 
و واهی نگیرد تا عارف و خانواده‌اش و دوستان 
خودش از او خوششان بياید. دیانا خیلی صادقانه 
به عارف می گوید من حسود هستم و به هر 
کس که به تو توجه کند. حسادت می کنم و 
از او می‌خواهد کمکش کند حسادتش درمان 
تا بتواند جور دیگر ببیند و زند گی به کامش 
شیرین شود. 


رو گفتم و هیچ خوشم نمیاد به خاطر حرف من زن 
وبچهت رواذیت کنی. نشد جوابش را بدهم 
ا وک ابه تشد 
پیش مرضی عزیزم بروم. عصر وقتی به رادیو 
می‌رفتم. فرانک گفت صبر کن با هم بریم. گفتم 
مرسی و سوار ماشینش شدم. من اگر صد سال 
کار می کردم نمی‌توانستم چنان ماشینی بخرم. 
قربان بروم خدا را که به بعضی‌ها خروار خروار 
پول می‌دهد بعضی‌ه هم مثل من به نان شب 
فرانک خانم مرا نزدیک رادیو پیاده کرد و گفت: 
"من میرم بازار خرید کنم. کارت که تموم شد. 
و اش تاه گرم عسب شانبی| 
آن روز رفت و بر گشتم مجانی و راحت شد. ولی 
فقط این نبود چون اتفاقی افتاد و زند گی من زیر 


ورو ادامه دارد 


که ثابت می کنه شما حقیقت رو نگفتین و سوّال من 
اینه: چرادروغ گفتین؟ آیا خود تون قاتل هستین 
که دروغ گفتین یا خواهر تون قاتله و به خاطر اینکه 
کر گمتین "٩‏ ر نما ده 
شورشو در آوردین... لطفاً بیشتر از این مزاحم 
"متأسفم که به خواهر و برادر تون اطلاع بدم 
که شما قاتل ماریا هستین. مهری اعتراض کرد. 
مهشاد ونیماهم به اتهامی که نوبخت به مهری 
زده بود اعتر اض کردند ولی وقتی که نوبخت 
مدر کها رارو کرد. مهری قتل را گردن گرفت. 


ت که نگو بيد نوبخت جه مدار 
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COLLECTION 


مکسيچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ مکسي مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۷ ۸ ۸ 2۰کس مشهد: هتل همای شماره ۲ ۱ ۶ ۳ ۶ ۷ ۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان ماد شماره ۱۱۸ ۰ ۰ ۵۱۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۹ ۱ ۳۵ ۳ 
۰ کسي میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۵ ۴۱ ۶ ۲ ۰ سيم بابل: خیایان مطهری ۵ ۳۳۱۱۸ ۳ 
۰ مکسي پاسداران: مقایل برج سفید ۰ ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۲ ۲ » مکسچ اراک: خیایان بهشتی. ساختمان برلیان ۷ ٩‏ ۰۸۷ ۳ ۳ ۳ ۳۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ ۲ ۰ ۸ » مکسچ اهواز: کیانپارس, برج کوثر ۷ ۱ ۲ ۷ ۷ ۴ 
۰ کي شریعتی: مرکز خرید قلهک و ۳ ۳ ۱ ۴ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳۲ ع۴ سس ۳ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۶ ۲ ۲ ء ماس کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۰ ۴۰۴۳۸ ۴ ۳ 
۰ سچ فاطمی: مرکز خرید لاله ۵۱ ۸۹۵۱۳ ۸ » ماکس گرگان: خیابان امام خمینی؛ مقابل هتل خیام ‏ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ 2ج الماس ایران: مینی سیتی,بلوار تیروی زمینی . همکف ۷- ۲۹۶۹۰۹۶ ۲ ۰ مس قزوین: میدان عدل ۱ ۷ ۶ ۳ ۳ ۳ 
. کسيي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۵ ۶ ۳ 2۰کس زاهدان: نیش جانبازان ۱۹ ۳ ۲ ۵ ۸ ۴ ۴ ۳ ۳ 
۰ کسچ ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ » مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی ۶۳۹ ۵ ۴ ۲ ۳۸ 
۰ )کسچ رشت: بلوار گلسار ۵۵۸۰۸۸۷۵ ۳۳۷ ۰ مسج گنبد: خیابان مطهری ۰ ۷ ۰۷ ۳ ۳ 
۰ کي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰ کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۳ ۵ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 
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